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تقدیم به پیشگاه: 


برگزیده دو جهان حضرت محمد 

مظلوم عالم حضرت Ble‏ 

همسر مظلومهاش حضرت فاطمه زهراخه 

و فرزندان ایشان آئمه hp game‏ 

به ویژه آخرین آنها حضرت حجة بن الحسن المهدی 18 
«اللهم عجل فرجه» واجعلنا من انصاره؛ وأمنن علينا برضا 


اسلام آوردن راهب... 
پرچمدار معاويه .. 


شته‌ای ازادله بر تسین قطمى امیر مؤمنان 99 ۳۳ 

FF. .. اشمار‎ 

بخشي از آثار و نشاتمعاى امامت حضرت عل 87 
بخشى از آثار و نشانه‌های امامت حضرت على 898 ۴۳ 
هرد خارج كه سگی سياه شد .... 

امير مؤمنان #8 دركريلا. 


n. 
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حکایت‌های ویژه 
مؤدة وڵد جانشین بيامبر BB‏ ....... 
نيكوكارترين مردم نزد يبامبر Be‏ 


نام يدران امير مؤمنان 98 
پارسابی امير مؤمنان 888 . 


٩ 5‏ 5 5 3 عوج 


سؤالهاى ابنكواء از مر مؤمنان ۰ ۱۰۹ 


فاصلة ميان مشرق و مفرب. 

داناترين wa Bharath‏ 
پرسش‌های اسقف نجران. IM.‏ 
بخشی از سځن على 391 به مرد شامی .۱۱۴ 


سخنان كوتاء امير مؤمنان Be‏ 
سخنان کوتاه امير مؤمنان على عليه السلام ,۱۱۷ 


۹ 
حسن ل بس از شهادت 
ارال عه 


re 


۱۳ 


۱۳ 


ليل 


آخر الزمان. WEG‏ 


۱۳ 
vr 
wrt 
ييل‎ 
Wê... 
AP. 
NW... 
we 
vw. 


vor. 
۴۰ 
كيدل‎ 


يشم لل لخن الهو 


قال رسول JM‏ فار فيكم clit‏ تاب افو Jol phe‏ بيتي ما إن 
كمشككم مان تضلواا 

قرآن و عترت. دو گوهر گراناه‌ند كه بيامبر اکرم کل به مثابه چراغ هدایت 
در ميان مسلمانان باقی گذارد تاهر کس به آن دو جنك زند گمراه نشود؛ دو شیء 
كرانبهاكه شمار زیادی از مردم به آنها اهميّت ندادند وگروهی؛ از روی 
ستیزه‌جویی و كينهورزىء عم مخالفت برداشته؛ خواستند دين بيامبر قل را به 
طور كامل تحريف کنند. 

عترت, در هدايت و جلوكيرى از گمراهی» همتاى فرآن و مفسّر و مبيّن OF‏ 
است؛ عمل به دستورهاى امامان معصوم لظ عمل به قرآن و تمسك به آن است. 
قرآن دربارة BE poly‏ می‌فرماید: وما ينطق عن الهسوى؛' «از روى هوس سخن 
نم ىكويد» و عترت پاکش نيز چنینند. 

By Jal‏ يعنى حاملان ومفسّران قرآنء در ظلمتها و بی‌راهه‌ها و هرجا 


5 نجم(01:‎ ١ 


OW‏ ولایت‌نامه 


چراغ راهی لازم است. BIOL grey aby‏ 

آیا تاكنون از خود پرسیده‌يم که تا جه اندازه با این دوكوهر كراذبها همراء 
شده و از آن‌ها بهره بردمايم؟ 

مبادا از گروهی باشیم که پیامبر گرامی, از آن‌ها به پروردگار خویش شکایت 
می‌کند که بان قومي دا ppd Ada‏ ياكسانى كه فقط در ظاهر خود 
را پیرو اهل بيت مىدانيم. توسل به این دو JB‏ همراه یکدیگر: در هر زمان و باهر 


موقعیت ضروری است. 
مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان و تبلیغات افزون‌تر برای نسل جوانء نیاز 
تمسک به اين دو JB‏ را بیش تر نمایان می‌سازد؛ 


اما مقدمة تمشک به قرآن و عترت» شناخت آنان در ابعاد كوناكون (به اندازة 
توان) است. 
| کتاب حاضر ترجمة کتاب خصائص اميرالمؤسنين 48 اثر سید شریف رضی ها 
که زندگانی امام اميرالمؤمنين BB‏ اسامی پدران حضرت. گوشه‌ای از وقایع پس از 
رحلت پیامبر BR‏ دلايل اثبات ولایت و امامت امیر مؤمنان على BB‏ بیان برخی 
معجزات و قضاوت‌های حضرت, وسخنان گهربار ايشان را در بردارد و در 
شناساندن مقام ولایت و شخصیت مولا امیرمزمنان 48 تأثیری بسزا دار تقدیم 
شیفتگان ولایت می‌شود. 
متنی كه ترجمه از روی آن صورت گرفته» متنی با تحقيق و تعلیق مرحوم 
دکتر محمد هادی امیئی غ جاب انتشارات آستان قدس رضوی است که آن را با 
نسخة سيد ضياءالدين ابن رضا فضل الله حسنی راوندی کاشانی؛ متوفای ۵۷۰ 


| پروردگارا قوم من این قرآن رارهاکردند فرقان(018: ۳۰ 
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مقابله و تصحیح كردءاند. در انتها؛ کاتب خود را عبدالجبار بن الحسين معرفی 
می‌کند که در جهارم شوال ۵۵۳ق استنساخ را بايان داده و بخش افزوده‌ها را در 14 
جمادی الاولى GOON‏ از روى همین نسخه به پایان رسانيده است. 

در این ترجمه از توضیح سخنان حضرت خودداری و به صرف ترجمة 
واژه‌ها بدون کم و زياد و بدون بر هم خوردن ترکیب جمله‌ها بسنده شده است. 
برای خوانندگانی که قصد مراجعه به شرح سخنان حضرت را دارند. نشانی آن‌ها 
از ترجمه و شرح نهج البلاغة مرحوم فيض الاسلام(انتشارات فيض الاسلام» 


بهمن ۱۳۶۶) ذکر شده است. 

نیز در برحی موارد سندهایی -بطور کامل يا ب باسناد ومانند آن -در 
متن عربی موجود بود كه از ذکر آن در ترجمه صرف نظر شده است. عناوین و 
پاورقی‌های توضیحی از آن مترجم است. 


نكتهاى كه نبايد از نظر دور بماند این كه بعضی از سخنان حضرت که در این 
کتاب» به شکل واژه به واه ترجمه شده نياز به دت بیش تر و مراجعه به اهل فن 
دارد و نبايد بدون بررسی و تحقيق» فقط به ترجمه ظاهرى بسنده شود. 

در بايان از همه دوستانى که با نظرات ارزشمند خود در غناى این ترجمه 
باری رساندند قدردانى و تشكر مىنمايم. 
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شریف رضىية 

شيخ مفید ا شبی حضرت صدّيقه طاهره ۵ را در عالم رژیا دید که با دو 
فرزندش (امام حسن و امام حسین#8) به سوی مسجدی که در آن تدریس 
می‌کند آمد و فرمود: شیخ| دو فرزند مرا بگیر» و به آن‌ها فقه بیاموز. 
ده شد؛ اما بامداد هنگامی که مادر سيد مرتضی و سيد رضی با دو 


فرزندش به محل درس او آمد و آن دو را به شيخ سپرد تابه آن‌ها فقه بیاموزد 
رؤيايش تعبير شد. 

سيد رضىء ابوالحسن محمدء فرزند طاهر ابی احمد الحسين بن موسى بن 
محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن ابی‌طالب 1 است. مادرش فاطمه: دختر ناصر صغير بن احمد ابی 
الحسين بن ناصر الكبير ابى محمد الحسين بن على بن الحسين بن على بن عمر بن 
على زین العابدين ابن الحسين بن على بن ابی طالب 5# است. نسب او از بدر» به 
امام موسى بن جعفر 8 و از مادر به امام سجاداقة می‌رسد. وى در سال 704 
هجری جشم به جهان گشود و جلالت و بزركوارى را از پدر و مادر علوى خود 
به ارث برد. 

پدرش از رجال برجسته و سياسى بود و منصب نقابتٍ آل ابی طالب 
و رسسيدكى به امور شکایات و اميرالحاجى آنان رابه عهده داشت. 
در ميان حكمرانانء سفارت آنهارابه 


وى به سبب مقام بلند و مقبوا 


عهده می‌گرفت. 
سيد رضىء علوم بلاغت» ادبیات» فقه» کلام تفسيرء و حديث را نزد علمای 
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مشهور بغداد. مثل ابی عبدالله محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)؛ ابی فتح 
عثمان بن جنّی» ابی سعيد سیرافی؛ ابی على فارسی» و قاضی عبدالجبار و ابی‌بکر 
خوارزمی فرا گرفت. 

ذکاوت و تیزهوشی او به حدّى بود که سیرافی (استادش) و دیگران را به 
شگفت وا می‌داشت. او در مدت کوتاهی, قرآن را حفظ کرد و از همان کودکی 
شعر می‌سرود. 

استعداد فوق العاده» استفاده از استادان مشهور وتربیت عالی» از سید ادیبی 
تواناء فقبهى کاردان؛متکلمی ماهر و مفشری چیره‌دست برای کتاب خدا و 
حديث پیامبر 6 ساخت. او دارای مهابت و جلالت بود. پارسایی وی به حدّى 
بود که گویند: حتّى عمل مباحی نیز از او سر نزد. 

در بین آل ابی طالب و بلکه قریش, از همه در سرودن شعر مهارت 
بیشتری داشت؛ با آن كه در ميان آنان شاعر كم نبود. شعر رض یا 
شخصیت او و نيز اوضاع زسانه‌اش را به تصوير م ىكشيد. همراه با جایگاه 
علمی بلند در سنين جوانی, وظایف پدر را به نیابت و پس از او به طور 
مستقل به عهده گرفت؛ با این حال بسیار منیع الطبع بود و هدیه‌هایی 
را که از سوی حاكمان ارسال می‌شد نمی‌پذیرفت. محدّث قمی می‌گوید: 
امر او در علم؛ فضل, ادب» ورع؛ عفّت نفس و همّت عالی و بزرگی؛ مشهورتر 
از آن است که ذکر شود. مقام بلندش در مراتب علمی (باوجود عمر کم او) 
مخفى نمانده است. به علت کمی نسخه‌های تألیفاتش و منتشر نشدن آنهاء 
آن‌چه از ار مشهور است.نهجالبلاغه و ES‏ خصائص است كه آن هم مسائل 
نقلی است. 
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تألیفات سید رضی به اين شرح است: 

.١‏ حقائق التأويل فى متشابه التنزيل؟ 

۲ تلخیص البيان عن مجاز القرآن؛ 

۳ نهج البلاغه؛ 

۴.الزیادات فى شعر ابی تما 

۵ تعلیق خلاف الفقهاء؛ 

۶ مجازات الآثار النبويه؛ 

۷ تعلیق على الایضاح لابی gle‏ الفارسی؛ 

۸ الجیّد من شعر ابی الحجاج؛ 

4.الزيادات فى شعر ابی الحجاج؟ 

.٠١‏ مختار شعر ابی اسحق الصابى؟ 

۱ کتاب مادار بینه و بين ابی اسحق من الرسائل (شعر)؛ 
WY‏ معانی القرآن؛ 

tat ۳.دیران‎ 

۴.سيرة والده الطاهر ابی احمده 

۵.اخبار قضاة البغداد؛ 

۶ حجازیات (اشعارى كه در حجاز سروده است)؛ 
۷ طيف الخیال؛ 

۸ انشراح الصدر؛ 

٩‏ خصائص الائمه. 


مزلف. در آغاز نهج‌البلاغه» دربار؛ کتاب خصائص الائمة جنين می‌نگارد: من 


۱۷ © sui 


در آغاز زندگی و طراوت جوانى: تألیف کتابی دربارة ویژگی‌های ROLLA‏ را 
آغاز کردم كه دربردارندة احادیث و گوهرهای کلامشان باشد. هدفی که مرابر اين 
کار واداشت, در ال آن کتاب ذکر شده است. او در ادامه می‌نویسد: ویژگی‌های 
امیرمزمنان 3 را به پایان رساندم؛ ولى موانع اام و گرفتاری‌های روزگار, مرا از 
اتمام بقية كناب بازداشت؛ پس از آن ذ کر می‌کند که سخنان جالب حضرت ل در 
موعظه و حکمت و امثال و آداب در آخر کتاب» به نظر دوستان جالب آمد و از من 
خواستند تاکتابی مشتمل بر تمام بخش‌های مختلف کلام على #8 تألیف کنم. وی 
در مقدمة کتاب, بخش‌های مختلف آن رابر می‌شمرد. 

| سرانجام؛ سيد رضی #8 در روز ششم محرم سال ۴۰۶ هجری» بس از عمری 
تلاش و خدمت به تشيّع وجامعة انسانی, در ۴۷ سالگی وفات یافت. پیکر 
شریفش, در منزل او (بغداد) مدفون شد؛ سپس به كربلا اتقال يافت. عاش سعيداً 
ومات سعيداً ١‏ 


.١‏ در تهية این نسمت. لز كتاب اعيان الشيعه. ج 8 ص ۲۳۴-۲۱۶ و کتاب‌های هدية الاحباب» 
تقد الرجال. رجال علامة حلى و مقدمة مصحح استفاده شده است. 
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قصيدءاى به مناسبت ولادت حضرت مولی المّوالى امیرالممنین BB‏ 

عجب, عجب که در امشب سروش سبحانی 
رسد ز عسالم پسنهان,ببه وش انسانی 

نسمود جساوه: جال جميلٍ عز وجل 
زک عبه چون بدرخشید ماه پنهانی 

یز دکه رشك برد عرش بر زمین امشب 
قسدم تسهاد بسر او چون على عمرانی 

هماي طلعت او چون زمين مکه بسدید 
نسمود بهرٍ فسدومش, هزار قسربانی 

بی da‏ خدای E>‏ قدیر 
چسو داشت, نسعمتٍ ذاتش به خسلق ارزانی 

فسرشتگان هسمه مسروراز ولادت أو 
جسهالیان همه ست از شراب روحانی 

هر آن که لب زشراب ولاى اوت ركره 
oe‏ وباك از قسیوه جسمانی 

گدای درگه او را چبه عت است و مقام 
که بسر هان جهان کرده است ساطانی 

ya‏ ملك ولایت قسیم جت ونار 
ىكە عت اي Uitte‏ 

زفضل و بخشش او گر طلب کنی, گویم 
به سائلى بسدهده خاتم سلیمانی 

اكركه عطفٍ توجه.به خاک راه کند 
شسفاعتش طسابد کافی صفاهاتى 


گذاهت 


قصیده پیشین سرود یکی از عاشقان مولا 
امير مژمنان 38 مسرحوم حجة الاسلام 
والمسلمین طه کافی (والد مترجم) است که در 
ذيل خلاصه‌ای از زندگی ایشان ذکر می‌گردد: 
ايشان به سال ۱۳۱۸ شمسی در shal gle‏ 


0 


مرحوم حجة الاسلام والمسلمين 
بود كه مک اسب را خوائده و تجارت را حاج آا طا اتی 


مذهبی به دیا آمد. پدرش از تجار نمونه‌ای 


همراه با تفه در دین؛ پیشۀ خود ساختة بودو اهل علم را بسیار دوست می‌داشت 
و سادات را محترم و اهل مراعات کامل oon‏ شرع و برپاداری مراسم اهل 
بيت ها بود حتی در مواقع دشوار اجتماعی مانند زمان بهلوى و فرزند مخلوعش 
اين مراسم را برگزار می‌نمود خدايش رحمت کند. مادر مرحوم کافی نيز از زنان 
بسیار باتقوا و بارساء حساس به گناه خصوصاً غیبت بود در سفر حج بيت الله به 
دیدار حق شتافت و در حریم امن الهی مدفون گردید. 

مرحوم کافی در حوز؛ علمية اصفهان: به تحصیل علوم دینی پرداخت و 
مّتی نيز در بازاره دستیار پدرش بود. دروس سطوح عالی را به طور عمده از 


آيت الله فيّاض فرا گرفت و در درس خارج آیت الله خادمی شرکت می‌جست: از 


مرحوم آیت الله بهبهانی که در فصل تابستان به حوزة اصفهان رونق می‌بخشید. 
استفاده برد و تقریراتی نیز از دروس ايشان تهیه کرد. در سال ۱۳۴۸ به قم 
مهاجرت کرد و از درس حضرات آیات گلپایگانی, حاج شيخ مرتضی حاثری 
يزدى و فلسفة آيت الله جوادى آملی بهره گرفت. 


۰ 0 ولایتنامه 


وى در اصفهان, افزون بر دروس رسمی و معمول حوزه» علم هیأت و abe‏ 
قدیم را نیز فراكرفت. در ادبیات» دستی توانا داشت و بخش‌هایی از نهجالبلاغه را 
حفظ کرده بود. او دارای استعدادی قوىء بیانی نیکو و سابقه‌ای طولانی در 
تدریس بود. حرف‌های دیگران رانقادی می‌کرد و در حالی که صاحب نظر بود از 
تظاهر و هیاهو اجتناب می‌ورزید. در حوزة علمیه قم به تدریس سطح عالی و در 
دانشکده سپاه به آموزش اصول عقاید اشتغال داشت. 

ایشان تأليفات چندی داشت كه عمدت به جاب نرسید: 

١.عدّات‏ الكلينى در رجال (برّرسى عدّمهاى gal‏ ومشایخ‌ار) جاب شده؛ 

۲. حاشيه بر كفايه (تا واجب مشروط)؛ 

۳ تقريرات درس آيت الله بهبهائق؛ 

۴ شتاخت؛ 


۵ توحید؛ 

ع عدل؛ 

۷علم امام؛ 

۸ معاده 

A‏ ادب النبی. 

او اهل stig‏ توسّل به اهل بیت عصمت و طهارت 8# و احتياط و پرهیز از 
موارد شبهه‌ناک بود. یکی از دوستان فاضل او می‌گوید: بیش از بيست سال که کم و 
بيش با این مرد بزرگ بودم؛ از او غيبت و دروغ يا زخم زبان نسبت به کسی 
نشنیدم. حجّت‌الاسلام کافی سرانجام بس از سال‌ها حدمت در ترویج مکتب 


BC Jal‏ شب جمعه» دهم رجب سال ۱۴۰۶ ق /اوّل فروردین ۱۳۶۵ ش؛ بر 


۲۱ ۵ aie 


اثر سانحه رانندگی به لقاء الله بيوست و پیکر شریفش در گلستان شهدای اصفهان, 
جنب مسجد لسان‌الارض به خاک سپرده شد. 
ثواب اين نوشته را به ارواح پاک چهارده نور الهی تقدیم می‌کنم و اميدوارم 


روح پرفتوح آن عزيز از اين عمل بهره‌مند گردد. رحمة الله عليه رحمةٌ واسعةٌ و 
حشره مع اولياءه الطّيبين الطاهرين. 


مقدمة مؤلف 


مقدمه 

(تو ای عزیز) که خدا دينت را ببرایت محافظت, و در محيّت یذ پاک 
پیامبر BE‏ بقینت را قوی سازد از من خواستی کتابیبرایت گرد آورم در بردارندة 
اخبار ويه دوازده امام كه رحمت» بركتهاء شفقت» و درود فراوانٍ خدا بر آنها 
باد؛ كتابى براساس ترتيب روزگار و درجه منزلت ايشانء كه زمان تولد و مدت 
عمر OUT‏ و تاريخهاى وفاتشان#ظ. مكان قبور نام مادران» و خلاصه‌ای از 
فضيلتٍ زيارتهايشان را در آن بياورم؛ سپس شمّهاى از پاسخ سؤالهايى که از 
ایشان پرسیده شده و گفتارشان را در آن موارد به دست آورده بیان کنم و نیز 
فروغی از رموز سخنان و آشکار و نهانٍ شخصیت بزرگ آن‌ها و بخشی از ادله بر 
تعيين ايشان از طرف خداوند و برهان حقیقی در اشارة به آنها را بياورم؛ در حالی 
که از آن‌ها آن‌چه رابه دوست‌دار مخلص, صفای در دوستی و نوراتيّت و علاقه 
می‌افزاید و از چشم دشمن آنها نابينايى و از دل‌هایشان پرده برمی‌دارده توضیح 
دهم تا نورهای آن امامان نمایان شود و مردم به سوی آن رهسپار شوند و آثارشان 
روشن شود تا از آن پیروی کنند؛ و در همة این موارد, خلاصه گویم و از زیاده 


گویی بپرهیزم؛ زیر صفات برجستة سرورانٍ پاک ماكه درود خدا بر هم آن‌هاباده 


۶ 0 ولایت‌نامه 


به شمار نيايد و به اندازه‌ای محدود نگردد و اين صفات محدود به زمان حاصی 
نباشد. من معتقدم این تخبكان -که پایه‌های اسلام» و چراغ تاریکی‌اند و کسانی که 
خداوند مردم راز جایگاه 


آنان پایین‌تر قرار داده؛ و زبان‌ها و دست‌ها را از رسیدن 
به آن‌ها کو تاه نموده» ميان جهانیان وآنان فرق گذارده و عيب و رسوایی رااز آن‌ها 
دور داشته است دو كروه دشمن دارند: اؤلی» آن دل قرو رفته در نادائی» بیمار 
چشم گمراه که از مستی هوس بهبود نمىيابد تاره برتر را بشناسد. و دیگری آن 
كه برتری آنان را می‌داند و به پاکی شاخه و ريشه آنان آگاه است؛ اما به سبب 
خود را پنهان می‌کند و فريب کارانه, خو د را به اشتباه می‌افکند تا 
نهالی راکه کاشته تقریت, و ساختمانی راکه نیان نهاده محکم كند وبازارى ' راكه 
بسرايش بر با شده رونق دهنددو از gle‏ که به او توجه کرد‌اند 
اجرتی بطلبد. 

این همه كارها رای طلب آشیای بيهودة این دنياست که جاهای خوش آن 
روبه نابودی, جشمة آب آن رو به كذر, و نعمت‌ها و شادىها 
ونورش تاریکی است. با وجود نزديك بودن رستاخيز و بود وشه» ساكنانٍ خود 
رابه خشن‌ترین جاهای نابودی بس از آن که در نرم ترين خوابكاءها بودءائد .در 
می‌آورد. و آن‌هارابه ترسناک ترين خانهها_بعد از آنى كه در دژهای ايمن بوده‌ند 
- منتقل مىكند, OUT‏ را به جايى درآورد که: هر كس كار ثيكى به جای أورده و هر 
بدى را که مرتكب شدهء حاضر شده مىيابد و آرزو می‌کنده كاش ميان او و آن 
(كارهاى بد) فاصله‌ای دور بود" 


»و روشنایی 


۱ ترجمة هسوق» است که از چاپ دیگر: ترجمه شد 
۲ آل عمران(۳: Fe‏ 


مقدمه 0 ۲۷ 


ما ای عزيزا موانع زمانه و ناملایمات روزگار که پیوسته سبب تأخیر در کار 


است. مرا از پاسخ به خواهش تو باز داشت» تا آن که اتفاقی مرا به اين كار وادا 


غیرتم رابر او تصمیمم را نیرومند ساخت و مرا به نشاط آورد و آتش 
كير اراده‌ام را بر افروخت. 

یکی از سرکردگان که هدفش عیب‌جویی در صفات من؛ و خدشه در 
استوارى من و پوشاندن صفات خويم و اشاره به عیبی -اكر در من باشد -بود؛ 
مرا ملاقات کرد. در حالی که من در شام (عرفة سال سی‌صد و هشتاد و سوم 
هجری) عازم بارگاه سرورمان؛ ابی الحسن موسی بن جعفر و ابی جعفر» 
محمد بن على بن hey‏ برای درک عرفه در آن جا بودم. از جایی که عازم 
بودم پرسید. من مقصدم را گفتم. او گفت: کی اين اعتقاد شما صحیح بوده است؟ 
منظورش اين بود که همۀ سادات موسوى. در نظرية وقف» و بیزاری از کسی که به 
قطع ' معتقد است» بر يك اعتقادند؛ در حالی که می‌دانست من اسامی مذهبم و 
اعتفاد و دلبستگیام بر آن است. فقط می‌خواست بر من عیب‌جویی و به دیسنم 
انتقاد کند. 

من در همان حالء به مقتضای سخنش و آن‌چه گفتارش می‌طلبید, پاسخ دادم 
و در حالی بازگشتم که تصمیمم بر انجام این کتاب قوی شد تا مذهب خود را 


.١‏ اصطلاح وقف و قطع» به اختلاف شيعه پس از امام كاظم ل اشاره دارد؛ چرا که پس از 
شهادت MS pie‏ عدةاى معتفد شدند که نمىدانيم آيا امام كاظم #8 شهيد شد یا 
زنده‌اند؟ و به فرقه «ممطورء» شهرت يافتند. كروه دیگر قطع به شهادت حضرت 498 بيدا 
كردند و قطعيّه نام كرفتند و در نتيجه» امامت حضرت رضاء9 را بذير AS‏ فرقة ديكرى بر 
امام كاظم 39 توقف کرد» معتقد شدند که شهيد نشده؛ بلكه غايب شده و بس از غيبت 
خروج خواهد كرد وبه واقفيه مشهور شدند. (ملل و نحل شهرستانی.ج ۱ ص 0۶٩‏ 


۸ 0 ولایت‌نامه 


اعلام كنم و از سرٌ خود پرده بردارم وبه دشمنی که بر من عيب می‌جوید و قصد 
مذمّت و خورد كردن مرا دارد پاسخ دهم. 

من به يارى خداوند. آن‌چه را بیان کردم رابا همان ترتیبی که تعهد نمودم» 
أغاز می‌کنم. 

خداوند, نجات دهندء از كمراهى و راهنما به راه هدايت است و همو 
كه بساند مسرنبه است -مارابس؛ و جه نسیکو وکسیل؛ مسرپرست و 
کمک کاری است. 


ویژگی‌های امیرمومنان 
حضرت على عليه السلام 


ویژگی‌های مولای ماه 
امير kine‏ ابی الحسن على بن ابی طالب 8 


امبر BOL Fo‏ در مكه؛ شب سيزده رجب» سی سال بس از عام الفيل در خانه 
خدا متولّد شد. مادرش فاطمه؛ دختر أسدء بسر هاشم» پسر عبد مناف است. 
على #8 نخستين هاشمى در اسلام است که بدر و مادرش هر دوء هاشمى اند. جز 
حضرتش 990 کسی راسراغ نداريم كه در کعبه متولّد شده باشد. شب جمعه تُه 
شب باقی‌مانده از ماه رمضانٍ سال چهلم هجرى در كوفه به شهادت رسيد ودرآن 
هنكام (بنا برنقل درست) ۶۳سال داشت. 

وی سی و سه سال با بيامبر AE‏ زندگی کرد و پس از او سی سال حججت 
خدا در زمينش بود. نقش انكشتر آن حضرت که عقيق قرمز رنكى بود له 
لك و gle‏ عبده»" و گفته شده «الملك tal)‏ بودماست. 

در جای قبر آن حضرت اختلاف است. عّه‌ای كفتهاند: در رحبة القضاء؟ 


۱. «خدا بادشاه وعلی بندغاوست» وجملة بعدى به‌معنای «سلطنت ازآن خداست» می‌باشد. 
۲ رحبة: ژحب» و حب» به معنای وسعت است ورحية مسجد یعنی حياط وسیع آن. (مجمع 
البحرين» مات رحب) 


۲ 0 ولایت‌نامه 


است و عدّهاى دیگر گفته‌اند: در دار العماره است. علّه‌ای نیز گفته‌اند: بدن 


به مدینه حمل شد.نظر درست که شک و اشتباهی در آن نيست» آن است 
که قبر آن حضرت 44 در ری" از نجف کوفه است. دليل آن که؛ امام صادق» 
جعفر بن محمد it‏ هنگامی که منصور او رابه سوی خود کوچ داد على ا رادر 
اين مکان زیارت کرد. 


Mo par فضیلت زیارت‎ 

از امام صادق 8 از پدرانشان, از بيامبر RELI‏ نقل شده که فرمود: 
هركس علی 38 را بعد از فاتش زیارت کند بهشت. از آن او است.؟ 

امام صادق 98 فرمود: 
به طور قطع, هنكام دعاى زا اميرمؤمنان BB‏ درهاى آسمان باز میشود ‏ و 
فرمود ۰38 هركس زيارت اميرمؤمنان 48 را ترك کند. خداوند متعالى» به او 
نگاه رحمت نمی‌کند. چراکسی راكه SIE‏ و پیامبران 8# زيارت می‌کنند. 
زيارتنمىكنيد؟ به تحقيق اميرمؤمنان 496 ازهمة امامان برتراست و همانند 
پاداش کار آنها برای او نيز هست و آنان بر اساس میزان کارهایشان, ب 


داده شدماند ۴ 


۱ غری: یکی از دو ساختمان مشهور کوفه که اکنون: محل دفن على 99 است. (مجمع 
۲ من زار علب بعد فاته فلج 


ويزكيهاى امام على 38 ۵ YT‏ 


شعه‌ای از ادله بر تعيين قطعی امير مؤمنان28 

از دلیل‌ها بر اين سخن, اين که شيعه گروه فراوانی هستند که به شمار 
نمی‌آیند و در شسهری خاص نمی‌گنجند؛ در حالی که در شهرها هستند, 
سرزمین‌هارا پرکرده و به شرق و غرب عالم مسافرت کرد‌اند و در خشکی و دریا 
براكندماند وطنهايشان مختلف و شهرها دور و تصميمها و خواستهها متفاوت 
است. و با وجود اختلاف در گفته‌ها و نظرهایشان؛ انگیزه‌هایی که موجب دو دلی 
ماو مکث در صحت گزارش دادن آن‌ها شود وجود ندارد, افزون بر اين در ميان 
آنان شمار زياد و جمعیت بسیاری از خاندان پیامبر BE‏ و نزدیکان و اران و 
دوستان حضرت نیز هستند و همه به طور پپوسته و فراوان نقل می‌کنند که 
پیامبر SO‏ اميرمؤمنان على بن ابی‌طالب 38 را جانشین پس از وفات خود قرار داد 
و بر این جانشینی تصریح کرد و اطاعتش را در همة امور دین واجب فرمود. 
بيامب رط اين کار را آشکارا و بی پرده نجام داد؛ پس» پذیرش اين خبره بر اساس 
علم و يقين؛ لازم است. 

اگر گفته شود: اینان در اين زمان زیاد شده‌اند و نياكانشان افرادی کم و 
بيشينيان آنها اندک و كمنام بودهاندء باسخ به او این است: جه فرقى بین تو و آن 
كافر و ديكر مخالفان اسلام است كه با اشكالى شبيه به همين: بر تو اعتراض 
می‌کنند؟ ومىكويند: نشانه SOB peg‏ درست نيست؛ چون عد؛ مسلمانهايى كه 
آنها را تقركردءاند. در ابتدا کم بوده و اكنون زياد شدماند؛ ميان این دوه 
تفاوتى تمىيابى. 


۴ ت ولایت‌نامه 


اشعار 
اشعار پیرامون تصریح BE aly‏ بر جانشینی على 3 
که در روز غدیر نقل شده است 
از جملة این سرودءهاء شعری است که تاريخ نگاران نقل کرد‌اند. حشان بن 
ثابت انصاری»" در روز غدیره پس از انمام كار )= تعيين جانشین) از بيامبر 805 
اجازه خواست در این باره شعری بسراید. حضر ت نيز اجازه دادند و او چنین 
سرود: 
روز غدیره ob»‏ پیامبرشان» آن‌ها را ندا داد 
و به RE pale‏ هنگامي که می‌خواده كوش فرا ده 
فرمود: جه کسی سرپرست و عهده دار pal‏ شما است؟ 
[و ایشان] در حالی که در أن جاء آن دشمنی را آشکار نکردنده [در 
جواب] گفتند: 
خدای تو مولای ماء و تو عهده‌دارامر ما هستی 
و در اين سخن از ميان ماء نافرمانی نمی‌یایی 
به أو فرمود: ای علی! برخیزه که من 
aad‏ برای امام و اهنمای پس از خود تو را می‌پسندم 


.١‏ حسان بن ثابت بن منذرین حزام انصارى خزرجی؛ شاعر رسول BA‏ كنيداش ابوولید و 
از بزرگان شعر است. نقل شده که او ۱۲۰ سال (شصت سال در جاهلیت و شصت سال در 
اسلام) زندگی کرد پس از آن که اشعارش در روز غدير تمام شد پیامبر ل به او فرمود:ای 
حسان! تا وقتى با زبانت ما را یاری کنی. از سوى روح الفدس تأیید خواهی شد. شيخ مفید 
فرموده است: بيامبر BBL‏ در دعاء شرط نمود؛ چرا که فرجام كار او را در مخالفت 
می‌دانست. او پس از ببامب رفي از دوست‌داری اهل بيت به سازش با طرف مقابل كشيده شد 
و به قهقرا بركشت. (سفينة البحار, ج 1 ص ۳۹-۲۷۸ 


ویزگیهای امام على 38 © ۳۵ 


بس کسی كه من يبشواى اويم این [Be]‏ پیشوای اوست؛ 
بنابراين» براى او دوستدار و ياورانى راستين باشيد 

جا دعا فرمود: خداوندا! دوست‌دارش را دوست بدار 

و برای کسی که با او دشمنى کند. دشمن باش" 


سپس پیامبر BE‏ به او فرمود:ای حسّان! تا هنكامى که بازبانت مارا یاری کنی» 
پیوسته از سوی روح القدس tal‏ می‌شوی. 
راويان اخبارء شعر قيس بن عباده ' راكه در 
بازكشت آن حضرت از بصره سرود تقل كردءاند. 
وقتى دشمن به ما تجاوز کرد كفتم: 
پروردگار ماء ما را بس و جه خوب وكيلى است 
برای ما بس است بروردكارمان» کسی كه 


5 بخ وأسمع بالرسول منادیا 
من مولاكم ورليكم ‏ فقالوكولم وا هناك التعاديا 
السيك ملد عر ولم ریا في المقالة عامیا 

5 این بُعدي LUI‏ وهاديا 
فکونواله نصا صدق مواليا 
هنك دعااللهم وال وليه وكُنْلِلَذي عادى عَليَامعاديا 

از اصحاب رسول BLE‏ و مردى بلند قدء بخشنده و شجاع بود. 
پدرش سعدین عبادةء رئيس خزرج بود که با لبابكر بيعت نکرد. قيس از بزرگان شيعة 
Bile‏ بود و در همة جنگ‌های حضرت حضور بس از آن نیز در لشکر امام 
حسن 38 بود» و در جواب تطمیع معاویه. پاسخ داد: نه به خدا قسم؛ هیچگاه مرا نخواهی 
ديد؛ مگر آن که بین من و نو نیزه باشد. (سفينة لبحار ج ۲ص COV‏ 


۶ 0 ولایتنامه 


بصره را ديروز فتح کرد و این سخن طولاتی است! 
تایه این سخنش می‌رسلد: 
Healey‏ پیشوای ما و پیشوای غير ماست. 
اين [سخن] را قرآن آورده است. 
روزی که BE role,‏ فرمود: هركس من سرپرست اويم 
پس اين [علی48] مولای اوست. [این] گفتاری شکوهمند است. 
براستی اين را ]45[ پیامب بر امت فرمود. [امری] حتمی است که در 
أن» هیچ‌گونه گفت‌وگویی نیست:؟ 
اين دو شاعر دو صحابی بيامب BEL‏ که به امامت امیرممنان 4# گواهمی 
داد‌اند. گواهی کسی که در آن مكان حاضر بوده و محلی را که آن سخن از آن 


برآمده و جای انطباق OF‏ را می‌دانند؛ پس از آنء کمیت» بسر زيد اسدی, "که در 
زیباگریی و شناختش به زبان عربی شکی نیست, می‌گوید: 
روز درخت» درخت غدیر خم 
ولایتش آشکار گشت. اگر از او اطاعت شود 
١‏ قلتلمًابغيالمدوّعلينا خسبنارتسنا ونسعم الوكسيل 
حبار Sythe‏ البصرةٌ بالأمين والحدیث طويلٌ 
3 وعلى امامنا و امام لسوانا اتسی به التنزيل 
يوم قال ال من كنت سولاه فهذامولاء خطب جليل 
GL‏ على الأمة Jos JG GL‏ 


۳ كميت بن زيد الاسدی کوفی كه از اصحاب امام باقر وامام صادق BB‏ شمر ده شده است؛ در 
زمان حيات امام صادق 4# دار فاتى را وداع گفت. جلالتش و دوستی او دربارة اهل بيت 2 
مشهور است. (معجم رجال الحدیك.ج ۱۴.ص ۲۵ 


TY ۵ Be ویژگیهای امام‎ 


شخصیت‌هاء اگر جه اطاعت نکردند اما با آن (- ولایت على OB‏ يبعت نمودند 
و من چیزی را چون آن, با اهميت و بلند مرتبه ندید 
واين سید بن محمّد حمیری " است که رتبداش در زیباگویی پایین نیست و 
در سخنوری کم سابقه نیست» در قصید؛ مشهورش می‌گوید: 
به یم كفتند ‏ اكر خواهى ‏ ما FAN‏ 
كه پس از تو به كدام ملجأ و بناه رو آوریم؟ 
بس در غدير خم پیامب رکه 
آن‌چه به او كفته می‌شدء )= وحى می‌شد) أشكارا بیان مىكرد ‏ برخاست 
. أو در حالى كه به اين كار مأمور بود و دست على 38 در دستش 
برای آن‌ها م درخشيد فرمود 
کسی که من مولاى اويم این على 27 
برای او مولاست ولى آن‌ها نيسنديدند و قانع نشدند؟ 


0 ويوم الدوح توح غدير شم أبان له الولايسة لو LAI‏ 
UALS‏ قلم أر مثلها غسطراً منيعا 
۲ ابوهاشم» اسماعيل بن محمد الحميرى» لقبش سيّد است؛ در حالىكه نه علوى و نه هاشمی 
بود است. روايت شده است: امام صادق MB‏ او را ديد وفرمود: «مادرت تو را سيّد ناميد ودر 
آن توفيق يافتى. تو سید شعرا هستى». وى مورد اعتماد و داراى منزلت بود و اشعار بسیاری 
درباره اهلبيت دارد. او ازكيسانيه بوده و دربارة اين مذهب» اشعار زيادى دارد؛ سپس به 
بركت امام صادق 39 از آن دست شستهو تبزی Eke) ne‏ یحارج اص OO‏ 


OTA‏ ولات‌نامه 


افزون بر بیان pl‏ حدیث شكفتى را که به معنا شنیده‌ام» و به آن ابيات مربوط 
است. می‌آورم: حکایت شده كه زيد؛ بسر موسی بن جعفر بن محمد 8# رسول 
BEE‏ را درخواب دید. گویا حضرتش BBD eal‏ در جای بلندی شبیه به 
تبه كه بلّدهابى دارد. نشسته است. ناگاه نغمه‌سرایی, همین شعر سيد بن محمد 
حمیری را می‌خواند که آغاز آن چنین است: 
برای ام عمروء در شنزارء شکارگاهی است 
که نشانه هايش محو شده و بیابانی خشک است! 
تابه اين كلامش رسید: 
به او كفتند ‏ اكر خواهی ما را أكاه كن 
كه پس از تو مقصد و يناة به سوى جه کسی است؟ 
زيد كويد: رسول BLE‏ به امیرمزمنان 998 نكاه و تبسمی كرد؛ سپس سه 
مرتبه فرمود: آيا آنها را آگاه نکردم؟ آيا آنها زا آگاه نكردم؟ آيا آنها را آگاه 
نکردم؟ و به زيد فرمود: تو به شمار هر بلداى كه بالا رفتى؛ يك سال زندگی 
خواهی كرد. 
زید می‌گوید: من پلهها را شمردم نود و جند پله بود و زيل نود و چند 
سال زندگی کرد و لغب اوء زيد الّار است. او بدین سبب به اين اسم ناميده شد که 
چون بر بصره چیره گشت. گروهی از اهالی بصره و بسیاری از بازارهاى آن را به 
آتش کشید. 


0 لا غمرو باللوئ تریغ طايتة أعلامه بلق 


x‏ قالواله لو شنت اعلمكنا إلى من الغاية والمفزع 


ویزگهای امام على ۵ ۳۹ 


پاسخ یکی از پیشینیان شيعه را در جواب آن که دربارة نشستن اميرمؤمنان #8 
و طلب نکردن رهبری و نخواندن مردم به سوی خویش, از او سژال کرده بود چه 
قدر زيبا يافتم؛ ار می‌گفت: امیرمزمنان 368 در اين کار» همچون نماز و روزه و 
زکات و حج, واجبی از واجبات خداوند متعالی بوده که بيامبر خخدات آن را به 
قوم خود رسانده است و بر واجبات وظیفه نیست که مردم رابه سوی خود 
دعوت و بر خواستن خويش تشویق کنند؛ بلكه بر سردم است که واجبات را 
پاسخ گویند و به سوی آن‌ها بشتابند وعذر BOL je yal‏ در اين کار از همارون 
بیشتر بوده است+ چرا که موسی 38 وقتی به میقات رفت: به هارون گفت: 
جانشین من در ميان طايفة من باش واصلاح كنء و راه کسانی را كه فساد می‌کنند 
پیروی ‘oS‏ 

واو را مراقب و رهبر بر ايشان قرار داد بيامبر يي على 8 را برای این امت 
علامتی قرار داده» آنان رابه سوی او فرا خوانده و بر پیوستن به او تشویق 
کرده‌است؛ پس على 38 درخانه‌نشینی ومخفی شدنش معذوراست. و مردم نا 
هنگامی که او را از مخفی‌گاهش بیرون آورند واز جايش باند کنند و در همان 
جایی که بيامبر BBE‏ اورا فرارداد. قراردهند. درسختی خواهند بود. 


۱ اعراف (/0: 1۴۲ 


بخشی از آثار و 
نشانه‌های امامت le © pam‏ ا 


بخشی از آثار و نشانه‌های امامت حضرت على + 


به صورت چکیده وكوتاء سخن بر برخى از آنها؛ زيرا اگر آنچه را 
که پوشیدہ است پاژ می‌کردم؛ مردم با یک دست و از يك کمان متفقا 
مرا هدف قرار می‌دادندو در برابرم مىايستادند؛ اگر چه در آوردن 
گزارش دیگرامامان نیز چنینم. 


مرد خارجی که سگی سياه شد 

روایت شده امير مزمنان علی 18 در مسجد نشسته بود؛ دو نفر بر او وارد 
شدند و نزد حضرتش 38 شکایت آوردند. یکی از آن دو از خوارج بود. در 
دادرسی محکوم شد و امير مزمنان 38 عليه او قضارت کرد. خارجی به 
حضرت 98 گفت: به مساوات قضاوت نکردی و در دادرسی عادلائه رفتار 
ننمودی و قضاوتت در پیشگاه خدای تعالی؛ پسندیده نبود. 

على 38 در حالی که با دست به او اشاره می‌کرد: فرمود: (اخسأ) دور شوه ای 
دشمن خدا ناگهان خارجی به صورت سك سیاهی در آمد. حاضران گفتند: به 
خدا قسم لباسش را دیدیم که از تن او در آمدء و در هوا يراكنده شد و در حالی‌که 


O ۴‏ ولایت‌نامه 


از چشمان او اشک به صورتش جاری بود شروع به تکان دادن دٌم برای امير 
مؤمنان 46 کرد. 

امیر مزمنان 38 را که دلش به حال او سوخته بود -دیدیم به آسمان نگاه کرد و 
لبانش رابا گفتن سخنى كه نشنيديم, تكان داد. به خدا قم مشاهده كرديم آن 
شخص به صورت انسانى برگشت» و لباسش از هوا برگشت و بر کتف‌های او 
افتاد. او را در حال خروج از مسجد ديديم که باهايش مىلرزيد وما شگفت زده, 
به امير مزمنان 88 نگاه م ىكرديم. به ما فرمود: جه شده كه نگاه می‌کنید و شگفت 
زد‌اید؟ گفتیم: ای امیر مؤمنان! با دیدن کار شماء چچگونه تعجّب نکنیم؟ فرمود:آيا 
نمی‌دنید آصف بن برخياء جانشین سلیمان بن داود9 کاری همانند اين انجام 
داد که خداوند جل إسمه داستانش را در قرآن نقل فرمود؟ آن جاکه می‌گوید: 

کدام يك از شماء تخت [بلقيس] را قبل از أن كه مطيعانهء نزدم آیند پیش من 
م ىأورد؟ عفريتى از جن گفت: من بيش از آن كه از جای خود برخيزىء آن را بيش تو 
می‌آورم و من به يقين» بر اين عمل, توانا و مورد اعتمادم و کسی كه دانشى از كتاب 
نزد أو بودء گفت: من أن را پیش از آن كه چشم خود را بر هم زنی؛ برایت می‌آورم. 
پس وقتی [سليمان] أن را نزد خود ثابت دید گفت: اين از فضل پروردگار من است تا 
مرا بيازمايد که آیا سپاسگزارم يا ناسپاسی م ىكم ۱۰ 

حال كدام يك نزد خداوند احترام بيش ترى دارد: يسيامبر شما یا سليمان؟ 
آن‌ها گفتند: ای امير مؤمنان! بلكه بيامبر ماع شخصيت برتری دارد. فرمود: 
پس, جانشین پیامبر شما نيز از جانشین سلیمان#» شخصیتش بالائر است. نزد 


.نمل (۲۷): ۳۹و بخشی از آیات ۳۸و ۴۰ 


نشانه‌های امامت © ۴۵ 


ن LL‏ فقط يك حرف از اسم اعظم خدا بود که از خداوند جل اسمه 


خواست و در نتیجه زمين را ميان او و تخت بلقیس برايش فرو برد و در کم‌تر از 
به هم خوردن چشم آن رابه دست آورد؛ اقا نزد ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم 
خدا وجود دارد؛ و يك حرف هم؛ پیش خداوند است که آن را به خود (نه 
مخلوقاتش) اختصاص داده است. 

به ا ولا عرض کردند: ای امير مؤمنان! بس اگر این اسم اعظم بيش تو هست» 
در برابر معاویه و غیر او به يارو پاور» و کوچ دادن مردم به جنگ دوباره با اوه جه 
نیازی داری؟ Ble‏ فرمود: بلکه فرشتگان بندگانی ارجمندند که در سخن, بر او 
پیشی نمی‌گیرنه و خود به فرمان او کار مىكثند ' من این گروه رافقط برای محکم 
OLE‏ دليل وكامل شدن آزمایش, به جنگ با او دعوت می‌کنم و اگر در نابود كردن 
او به من اجازه داده می‌شد. به تأخير نمی‌افتاد؛ اقا خداوند متعالی, بندگانش را به 
آن‌چه بخواهد امتحان می‌کند. 

حاضران گفتند: ما در حالی که آن‌چه BN‏ انجام داد بزرگ می‌شمردیم؛ از 
اطرافش برخاستیم. 
امير مؤمنان## دركربلا 

عبدالله بن ميمون از امام صادق جعفر بن محمد.:98 از پدران بزركوارش 24# 
نق ل می‌کند: امير مؤمنان در ميان گروهی از يارانش از كربلا می‌گذشت. هنكام 
عبور» دو جشمش ازكريه پر اشک شد و فرمود: 

این جاء اقامت‌گاه سوارانشان و اين جاء محل افتادنٍ جهاز شترانشان است 


VO) 


۶ 0 ولایت‌نامه 


وهمين جا خون‌های آنان می‌ریزد. خوشابهحالت! ای خاک که خون عاشقان, 


(ane 
. پر آن می‌ریزد‎ 
8 على‎ pind 


نباته" از عبدالله بن عباس نقل كرد: در زمان عمر بن خطاب؛ مردی 
در منطقه آذربایجان, اسبهايى داشت كه جموش كشته بودند و از سوار شدن. 


ممانعت مىكردند. از آنچه به او رسيده بود شكايت كرد و خبر داد که روزی‌اش 
از سوى همان اسب‌ها تأمين می‌شد. عمر به او كفت؛ برو و از خداى عر وجل 
فربادرسی كن. آن مرد گفت: هميشه به بيشكاه خداوند دعاو تضرّع مىكنم ولى با 
این حال هرگاه نزديك آنها می‌شوم؛ به من حمله می‌کنند. 

ابن عباس مىكويد: عمر در كاغذى برای او نوشت: از عمر امي رالمؤمنين به 
جن‌هاء و شيطانهاى رانده شده: این چارپایان زا براى او رام ككنيد. ابن عباس 
گفت: آن مرد کاغذ راكرفت و رفت. من از اين حادثه به شدّت ناراحت شدم؛ 
امير bie fo‏ على .48 را ملاقات کر ده آن جه را اغاق افتاده بود به او خبر دادم. 

حضرت 48 فرمود: «قسم به آن که دانه راشكافت و آدمى را پدید آورد به 
يفينء اين شخض, نااميد باز خواهد كشت». ناراحتى درونم آرام شد؛ ولى سال بر 


رکابهم: وهذا ملق رخالهم. وفامنا تهراق ph Glos‏ طُونِى لك 
تهراق وما الأجئة. 
نبانه مجاشعی, از اصحاب حاص اميرمؤمنان 446 و ذخیره‌های ايشان و سورد 
بينان بود. بس از Bde‏ زندگانی کرد و از قهرمانان عراق و کسانی بود که با على 36 بر 
مرگ يبعت نمود. (سفينةالبحار:ج 1ص ۷و ۸ 


كرية قليها 


نشانه‌های امامت © ۴۷ 


من طولانی گذشت. مراقب هر کسی از اهالى جبال ' م ىمد بودم.ناكهان آن مردرا 
ديدم كه رسيد و در پیشانی‌اش شکافی بود به قدری که كويا دست در آن داخل 
می‌شد. چون او را ديدم به سويش شتافته» گفتم: چه خبر؟ گفت: من به همان 
مکان رفتم و نوشته را انداختم. عدّماى از اسبهابه من حمله کردند. کارشان مرا 
به وحشت انداخت و در برابرشان قدرتی نداشتم. نشستم و یکی از آن‌ها به 
صورتم ضربه‌ای زد. در اين حال گفتم: خدايا! مر از شر آن‌ها حفظ كن؛ سبس» هر 
يك از آن‌ها به من یورش می‌آورد و می‌خواست مرا بکشد و می‌رفت. من افتادم. 
برادری داشتم. آمد و مرا برد. من بی‌هوش بودم؛ سپس پی در بى معالجه می‌کردم 
تا بهبود يافتم و اين اثر در صورت من باقی است و آمدءام تا به او («عمر) خبر 
دهم. گفتم: پیش او برو و ماجرا را به أو بكو. 

وفتى نزد عمر که عدّماى گرداوبودند gael‏ آنچه اتف افتاده بود به او 
خبر داد. عمر با تندى با او برخورد کرد و به او كفت: دروغ م ىكوبى. تو نوشته مرا 
نبردى. ابن عباس گوید: آن مرد سوگند خورد به آن خدایی که جز او حدایی 


نيست و به Go‏ صاحب اين قبر يعنى بيامبر BE SN‏ آنچه به او امرکرده بود -که 
آن نوشته را ببردء -انجام داده استء و گفت: آن‌چه می‌بیند. از آن اسبها به او 
زنیده استد 

© عمر با تندی برخورد كرد و او را از نزد خود بیرون راند. همراه او بيش 
امیرمزمنان 48 رفتیم. حضرت 98 تبّم کرد و فرمود: به تو نكفتم؟! آن AS‏ رو به 
آن مرد فرمود: وقتى باز گشتی» به محل اسبها برو و بگو:آللهم ني AES‏ 


۱ جبال, نام شهرهابى است که در اصطلاح عجم به عراق معروفند. و ميانٍ اصفهان تا زنجان. 
وقزوين و همدان و دينور و قرميسين و ری قرار كر فتهاند (معجمالبلدان. ج ؟.ص ON‏ 


FA‏ ت ولایت‌نامه 


poly ng get‏ ی الذِينَ 
find‏ وحزاتهاء واكفني 
آن مرد باز كشت و سال بعد در حالی که مال فراوانی از قيمت آن اسب‌ها را 


اخترتهم علن یلم على al ait‏ دبل لي 
رما SL‏ الكافي المُعافي وَالغالبُ الفا و 


برای امیرمزمنان 38 می‌آورد نزد حضرت 38 رفت؛ من همراه او بودم» على 36 به 
او فرمود: تو به من خبر می‌دهی يا من ماجرا را برای تو بگویم؟ آن مرد گفت: ای 
امير مؤمئان! شما بفرمایید. فرمود: 

گویا تو نزدشان رفتى و آن‌ها خاضعانه و ذليل به تو بناه آوردند و تو یکی پس 
از دیگری» موی بيشانى آنها را می‌گرفتی. مرد گفت: درست فرمودی, ای امیر 
مزمنان 14 گویا شما با من بودید ماجرا همین بود 
قبول فرما. على 48 فرمود: خداوند در آن به تو برکت دهد. برو که راهنمایی 
شدی, اين خبر به كوش عمر رسيد و به طوری او را ناراحت کرد که آثار اين 
ناراحتی در صورتش آشکار شد. آن مرد بازگشت؛ هر سال حجٌ به جا می‌آورد و 
خداوند مال او را زياد كرده بود. 

أبن عباس كويد: امیرمزمنان 38 فرمود: هركس جيزى (از مال يا عيال يا 
فرزند يا كار ستمكرى از ستمگران) بر او دشوار شوه بااين دعا خدا را 
ملتمسانه بخواند -به خواست خدا-از آنچه مىترسد كفايتش کند که تنها 


گذارد» آنجه آوردم را 


نیرودهنده اوست. ۲ 


۱. خدای! من به واسطه به تو رو می‌آورم. بيامبر رحمت و خاندانش, آن JUS‏ که از 
روى علم خود آنان را بر جهانيان اختيار نمودی. خدايا! سختی و ناهمواری آنان را بر من 
نرم و مرا از شرّ آن‌ها محافظت فرماه چراکه فقط توء کفایت کننده و عافیت دهنده و پیروز 


٩ ۲.ر.ک: يحارج ۹۵ص ۸۴ج‎ Seer 
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امیرمومنان 8 و پرداخت بدهی بيامبر FES‏ 

با سندی روایت شده است که اميرمؤمنان 48 بس از رحلت پیامبر BRS‏ 
در مدینه» در جایگاه خود نشسته بود و مردم كرد او بودند. مردی عرب آمد بر او 
سلام کرد و گفت: شخصی هستم که بيامبر BBLS‏ به من وعده‌ای داده است. من 
دربار؛ کسی که بدهی بيامبر يفف را بس از وفات. ادا و به وعده‌هايش وفا می‌کند. 
برس و جو کردم به سوی شما راهتمایی شدم. همین‌گونه است؟ اميرمؤمنان 28 
فرمود: آری» بس از بيامب رقب من به وعدءهاى او وفا مىكنم و بدهىاش رامن 
می‌پردازم. حال بگو آن‌چه به تو وعده داده» چیست؟ گفت: صد شتر قرمز؛ و به من 
فرمود: وقتى از دنا رفتم نزد برداخت کننده بدهى و جانشين من بياء او آنهارابه 
تو خواهد داد. بيامبر خداعٌ دروغ نمی‌گوید! پس اكر آنچه را ادعا می‌کنم؛ 
حقيقت دار آن‌ها را فور ابه من بده. 

اين در حالى بود كه بيامبر اکرم کل آن 
جا نگذاشته بود. اميرمؤمنان 48 مدّتى طولائی ساكت شد؛ سپس به فرزندش 


هاء حتّى تعدادى از آنها راهم به 


فرمود: حسن! و امام حسن 88 با شتاب به سويش رفت. فرمود: برو و فلان 
جوبدستى بيامبر MAE‏ را بكير و به سوى بقیع حركت كن و با آن سه بار به 
فلان صخره بكوب و ببين جه جيزى از آن بيرون مىآيد؟ آن رابه اين مرد بده و به 
او بگو: آنچه را ديده است» پنهان کند. 

امام حسن 39 با جوب دستىء به همان جا رفت و كارى راكه اميرمؤمنان 4 


به او دستور داده بو انجام داد. از آن صخره» سر شتری با افسارش بيرون آمد و 
امام حسن 876 آن راكشيد. آن 
شتری بعد از شتر می‌آمد تا سلسله شتران بر صد عدد قطع شد؛ و صخره به هم 
آمد. امام حسن شترها رايه آن مرد داد و به او فرمود که آنجه را ديده است پنهان 
كند. عرب باديه نشین گفت: بيامبر BBS‏ و پدرت 38 راست كفتند. پدر تو 


شتر تمام قد آشکار شد؛ سپس به دنبال آن»پی در پى 


۵۰ ۵ ولایت‌نامه 


پرداخت كننده بدهى پیامبر ب و عملی کننده وعده‌ها و پیشوای پس از اوست: 
رحمت LE‏ و برکاتش, بر شما اهل بیت باد. او ستوده و با مجد است. ' 
اسلام آوردن راهب 

روایت شده است که در بازگشت از صفین اميرمؤمنان 38 را حدود هفتاد تن 
همراهی می‌کردند» از سرزمینی بدون آب عبور کرد. همراهان گفتند: ای 
اميرمؤمنان! اين جا آب نیست و بیم آن داریم که از تشنگی بميريم. حاضران نقل 
کردند که در آن جاء گذارمان به راهبی افتاد, از او پرسیدیم: آپا در این نزدیکی آب 
هست؟ گفت: به غير از فرات» آب دیگری نیست. گفتیم: ای امیرممناا ما 
نشنهايم و آبی نزدیک ما نیست, فرمود: به زودی خدای متعالی» شما را سيراب 
خواهد کرد. پس برخاست و حركت کزد» در جايى ایستاد و شخصی أشنا به 
اندازه گیری زمين خواست و فرمان داد او را بکنند او خاک را کنار زد و تخته سنگی 
را نمایان ساخت. وقتی سنگ نمایان شد حضرت 4 فرمود: آن را بركردانيد. با 
همة توان خواستیم آن را برگردانیم؛ ولی نتوانستیم. وقتى همه ما را خسته کرد 
حضرت 39 نزدیک شد و گوشة آن را گرفت و بس زد -انگاره گویی بود -و آن را 
برت کرد. آبی بيدا شد که سفید تر و شفافتر و خوش گوارتر از آن دیده نشده بود. 
مردم يكديكر را صدا زدند که آب پیداشد. ظرف‌ها را پر کردند به یک‌دیگر آب 
دادند و نوشیدند و بردند؛ سپس حضرت 998 آن تخته سنك را گرفت و به جای 
خود بازگرداند. بس از آن؛ حركت کردند و پس از پیمودن مسافت کمی, 
حضرت BAB‏ فرمود: کدام يك از شما جای آن چشمه را می‌داند؟ گفتند: همه ما 
جای آن را مىدانيم. فرمود: بروید تا بینید. بسیاری از ما رفتیم و بقدری گشتیم تا 
خسته شدیم! ولی به چیزی دست 


۱.اشارهبه سورة هود (۱۱: ۷۳ 
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نزد راهب آمدیم و گفتیم: وای بر توا تو نبودی که گمان می‌کردی این 
نزدیکی آبی نیست؟ در حالی که ما همین جا آب بیرون آوردیم و نوشيديم و با 
خود بردیم. گفت: به خدا قسم. فقط پیامبر يا جانشین امبر, آن آب را بیرون 


می‌آورد.گفتیم: در ميان ما جانشین پیامبرمان هست. كفت: نزد او بروید و بگویید 
که پبامبر هنكام وفات» به او جه فرمود؟ ما نزد حضرت على 8# آمديم و گفتیم: 
اين راهب جنين و چنان گفت. 

فرمود به او بگویید: اگر به تو بكويم؛ از عقيدءات دست می‌کشی و اسلام 
می‌آوری؟ به او كفتيم و او كفت: بله. 


نزد امیرمزمنان 8 آمديم و عرض كرديم: سوكند خورد که اسلام بياورد. 
فرمود: بروید به او خبر دهید آخرین چیزی که بيامب BB‏ فرمود اين بود: نمازء 
نماز. بيامب ري سرش را در دامان من گذاشته بود و پیوسته می‌گفت: نمازء نماز, تا 
این که رحلت کرد. اين کلام رابه راهب كفتيم و او هم اسلام آورد. 

سيد بن حمیری قسمتی از قصيده بائیه خود (معروف به سذهبه) رادربارة 
همین ماجراسروده است: 

و در مسافرت خود یک شب پس از عشا 

تمام شب را فرو رفته در ميان گروهی راه پیمود 

تا این كه پیش راهبی در صومعداى 

که در بیابان خشکی بنا شده بوده آمد 

[he pao]‏ نزدیک آمده او را صدا زد 

[راهب] مانند کرکس (بالای کوه) از مکان پلند ایستاده سرکشید. 
Ul‏ نزدیک صومعه‌ای كه در آن اقامت داری 

آبی در دسترس هست؟ گفت: آیشخوری نیست 

مگر در فاصله دو فرسخی» و جه کسی برای ما 


۲ 0 ولایتنامه 


ميان صحرای وسیع خشک و رمل؛ آب می‌آورد؟ 

مهار [مركبها] را به طرف شنزاری غير قابل رفتن, برگرداند 

[سنگ] سفيدى كه مانند نقرۀ زراندوده برق می‌زدء بديدار شد 

فرمود: أن Slash Sy)‏ اين كار كنيد 

سيراب شده و أكر نه سيراب تخواهيد شد 

[همه] دركندن أن هم دست شدند 

سنك مانند چارپای جموشى که سوارشدن برآن ممكن نباشد» مقاومت می‌کرد 

تا وقتی, آن‌ها را خسته کرد 

هماوردى آمد كه هرگاه به میدان‌های مبارزه وارد می‌شد. پیروز می‌گشت 
پس أن [سنگ در دست او] به مانند گویی در دست جوان نیرومند. با 
ساعدی درشت بود 

كه أن را در میدان بازی پرتاپ گند 

پس از زیر آن, با آبی پیوسته [و] گوارا که 

بركواراترين ولذيذترين آبها زیادتی داشت آن [جمعيت ] را سيراب کرد 

تا چون همه نوشيدند. سنگ را به جاى خود باز گرداند 

و رفت كه خيال می‌کردی» کسی به محل آن سنك نزدیک نشده ست 
این فرزند فاطمه استه جانشین poly‏ 

وهر کس در قضيلت وكارهاى شكرف او سخ نكويد تكذيب نمی‌شود 


بعد العشاء مغامرا في موكب 
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منظورش فاطمه بنت اسدتله مادر حضرت علی## است. او در اين قصیده 
همجنين» بازگردانده شدن خورشید. برای اميرمؤمنان 8# را ذ کر می‌کند -که بیان 
آن, به خواست خداوند» بس از این خواهد آمد -وآن این سخن او است: 
هنگامی که وقت فضیلت نماز از دست او رفت» در حالی كه مغرب 
نزدیک شده بود خورشید بر أو باز گردانده شد؛ 
به طوری که روشنایی وقتٍ عصر آن. درخشید 
پس از آن» مانند بايين افتادن ستاره.فروافتد 
و بار ديكر بر آن حضرت خورشيد در بابل 
نكه داشته شد که برای هيج أفريدةٌ بشرى نكاه داشته نشده بود 
مگر برای احمد كي يا برای على 1# و برای نكه داشتن 
و باز كردائدن خورشيد تأويل امرى» شكفت است! 


HENS‏ عب فاجتلى 
patel yes‏ أموئ لها تن تر : 
فکال‌ها iS‏ یک ر عبل الأراع حابها في ملع 


أخخرى وما gest‏ معرب 
إلالأحمدأوله ولحيسها وَلرَذها تأریل أمرٍ معجب 


OF‏ 0 ولایت‌نامه 


پرچم‌دار معاویه 

ام حكيم دختر عمرو ' گفت: از منزل در حالی که ميل داشتم سخن على بن 
ابی BOIL‏ را بشنوم -خارج شدم. وقتی حضرت 3 بر منبر سخن م ىكفتء به 
او نزدیک شدم؛ نرمشی در دل مردم بو کلام على 8 را شنیدم. مردی گفت: ای 
میرمزمنانا برای خالد بن عرفطه" آمرزش بطلب؛ او در سرزمين تیماء ”در 

لشت علی 388 جوابش را نداد. دوباره كفت وباز حضرت جوابش را نداد؛ سپس 

برای بار سوم كفت كه حضر BO‏ متوجّه او شد و فرمود: ای کسی كه خبر مرگ 
خالد بن عرفطه را می‌دهی؛ دروغ كفتى. به خدا قسم؛ او نمرده است و نمی‌میرد تا 
از اين درء در حالی که برجم گمراهی با خود دارد, JHB‏ شود ام جکیم می‌گوید: 
من خالد بن عرفطه را ديدم كه برجم معاویه را حمل می‌کرد تادر نخيله ' منزل کرد 
و از باب Lal? pall‏ داخل مسجد نمود. 
صدمين نفر 

از اصبغ بن نباته با سندی نقل شده است که گفت: در صفین؛ همراه 
أميرمؤمنان 4# بودم نودو نه نفر, با او بيعت کردند؛ سپس فرمود: آن كه با او صد 


۱ ا حکیم» دختر عمرو بسن سفيان خولیه؛ از اصحاب على 88 بوده است.(معجم رجال 
الحدیث» ج ۲۳.ص OVE‏ 

۲ لین عرفطه: ابن برهه بن سنان ليثى است كه از طرف معاويه به وسيلة سعد بن ابی 
وقاص بر كوفه گمارده شد و در سال ۶۰یا ۶۱ مر د. (اسد الغابة» ج ۲.ص ۱۰۲ ش 6۱۳۷۸ 

۳ شهرکی در اطراف شام؛ بین شام و وادی‌القری است. (معجمالبلدان. ج .ص ۷ 

OVA نزدیک کوفه به سمت شام (معجم البلدان» ج ۵ ص‎ JST 

۵ یکی از درهای مسجد كوفه است. (مجمع البحرين ماده فیل) 
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نفر بايان مى hl‏ کجا است؟ پیامب رت به من وعده داد که در اين روز صد مرد با 
من بيعت خواهند کرد. اصبغ گفت: مردی که قبای پشمین به تن داشت و دو 
شمشیر به خود آويخته بود, آمد و گفت: دستت را بياور تابا تو بيعت کنم. Be‏ 
فرمود: بر جه چیز بامن بيعت می‌کنی؟ گفت: بر این که خو 
فرمود: تو کیستی؟ گفت: اویس قرنی ؛ آنگاه باحضرت بيعت کرد وپس از آن پی 
در بى در برابر دیدگان حضرت جنگید تا کشته شد و پیکرش در ميان بيادءها 
يافت شد. 


بم را نزد تم 


روایت میثم تقار "وا 

بسر ميثم تماره گفت: از پدرم شنيدم كه می‌گفت: اميرمؤمنان 48 روزی مرا 
خواست وفرمود: ميثم! چه حالی خواهی داشت هنگامی كه فرزنلٍ نامشروع بنی 
زاری بجویی؟ گفتم: (به خداقسم) صبر می‌کنم و این در 
راه نخدا جيز کمی است. فرمود: میثم! در این صورت فردای قيامت با من و در 


امه از تو بخواهد از من: 


۱. اویس قرنی: از حواريّون امبر مزمنان 38 بود. همراه وی در صفين حاضر شد و به شهادت 
رسید. او از کسانی است که پیامبر BBE‏ برای او بهشت را بشارت داده و نفل شده است که 
می‌فرمود؛بوهای بهشت از قن براكنده می‌شود.اویس قرنی| چقدر مشتاق تو هستم. هركس او 
رادید سلام مر به او برساند. روایات در مدح او فراوان است. (سفينة البعار ج ۱ص ۵۳ 

۲ میلم تماره غلام زنی از بنی اسد بود که على 486 او را خرید و آزاد کرد. حضرتش لاڈ او را 
بر دانش بسیار و اسرار مخفی وصایت آگاه ساخت كه ميثم؛ برخی از آن‌ها را می‌گفت و 
بدین سبب» مردم کوفه در آن تشکیک می‌کردند و به على 488 نسبت فریب و سادگی 
می‌دادند. روزی علی MB‏ در ميان مردم به او فرمود: میشم! تو بس از من دستگیر شد» به دار 
أويخته خواهی شد وهمين گونه نیز شد. شهادت میم اء ده روز قبل از آمدن امام 
حسین 38 به عراق بود (سفينة البحارءج ادص 0۲۴ 


OF‏ 0 ولایت‌نامه 


مرتبة من خواهی بود. میثم بر رئيس قبیله‌اش می‌گذشت و می‌گفت: فلانی! 
گویا تو را می‌بینم که زنا زاده وفرزند زنا زادۀ بنی‌امیه» احضارت می‌کند و مرا از تو 
می‌خواهد. تو می‌گویی:او در مکه است. می‌گوید: نمی‌دانم جه می‌گویی؛ تو بايد 
او رابیاوری و تو به سوی قادسيه ' خارج شده و مدّتى آن جا می‌مانی. وقتی من بر 
تو وارد شدم» مرا پیش او می‌بری و مرا بر در خانة عمرو بن حريثء" به قمتل 


می‌رسانی, چون سه روز گذشت. از بینی من خون تازه بیرون می‌آید. 

فرزند ميثم می‌گوید: ميثمء در شوره زارء از ES‏ درخت خرمایی می‌گذشت. 
با دست به آن مى زد و می‌گفت: ای نخل! تو فقط برای من تغذیه می‌شوی و به 
عمرو بن حریث مىكفت: وقتی همسایه ات شدم» بامن خوش رفتار باش. عمرو 
که گمان می‌کرد اوء خانه يا زمینی برای خود در كنار زمين او می‌خرد؛ در جواب 
می‌گفٹ: همین کار را خواهم کرد. 

عاقبت عبيدالله بن زیا" ستمكر, به دنبال رئيس قبیله ميثم فرستاد 
وميثم راازاو حواست. او به عبيدالله خبر داد که ميثم در مكّه است. عبيد الله كفت: 


اگر او را بيش من نياورى» يفيناً تو را خواهم كشت و برای تحويل ميثم وقتی را 
تسعيين كرد. رئسيس قسبیله به سوى قادسيه بيرون رفت و متنظر ميثم 


۱. مكائى كه در آن, حادئۀ قادسيه بين مسلمانان و ايرانىهاء در سال ۱۶ هجرى در زمان عمر 
خطاب اتفاق افتاد. فاصلة آن تاكوفه پانزده فرسخ است. (معجم اليلدان» ج ؟؛ ص ۲۹۱) 

۲ عمرو بن حريث» فردى منافق و خبيث بود که على 3 را ساحر و کاهن می‌دانست. او پیش 
ابن زياد از Bet‏ بدگویی و از او به عنوان کذاب و دوست‌دار ALS‏ ياد کرد. (سفينة. 
capt!‏ 1ص ۲۶۰) 

۳ عبيدالله بن bj‏ فرزند مرجانه (زائية مشهور) است و نقش اوه در ماجرای كربلا و اعمال 
فبيح و جناباتش آشکار و مشهور است. وی به دست ابراهیم بن اشتر کشته شد. او سرش را 
جداکرد و به سوی مختار فرستاد. (سفيتة البحارءج ".ص ۵۸۰ 
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بود. وقتی میثم وارد شد دست او راگرفت و نزد عبیداللّه بن زياد آورد. 
عبيد الله گفت: ميثم! كفت: بله. گفت: از ابو تراب بيزارى بجوی, ميثم گفت: من ابو 
تراب رانمی‌شناسم. گفت: از على بن ابی طالب. میم گفت: و اكر نکنم؟ عبيد اله 
گفت: در اين صورت به خدا تو رام ىكشم. ميثم گفت: بدانابه من كفته می‌شد که 
تو مرا خواهی کشت و بر درٍ خانة عمرو بن حريث به دار خواهی كشيد و چون سه 
روز بگذرد از بینی من خون تازه بیرون می‌آید. 

فرزند ميثم می‌گوید: عبيدالله دستور داد او رانکشند و بر در خانۀ عمرو بن 
حريث به دار کشند. او در حالی که بردار بود می‌گفت: از من بپرسید. از من 
بپرسید؛ بيش از آن که بميرم. به خدا سوگند. حتماً بخشی از فته‌های آينده را براى 
شما می‌گویم. وقتی مردم از او سژال کردند و او به ایشان پاسخ كفت؛ فرستاده‌ای 
از سوى ابن زياد که لعنت خدا بر او باد آمد و با دهنه‌ای آهنین بر دهانش لجام 
زد. او نخستین شخصی بود که بالای دار بر دهانش لجام زده شد. يس از آن: کی 
رابه سوى او فرستاد که با چاقو شکمش را پاره کرد تا از دنیا رفت و این 
پیش‌گویی, از نشانه‌های امامت امیرم منان 98 بود. 


سفارش پیامبر 
اسماعیل فرزند عبدالّهبن جعفرء' از اميرمؤمنان على بن ابی طالبلا نقل 
کرد که فرمود: بيامبر MBE‏ من سفارش کرد و فرمود: ای علی| چون از دئیا 


FP عبدالله بن جعفر بن ابى طالب نك -؛ پدرش جعفر در راء اسلام شهید شده و بببامير‎ .١ 
دريارة او فرمود: خداوند به او دو يال مىدهد كه در بهشت با نها پرواز مىكند. عبدالله از‎ 
بزرگان بود و برتری‌اش مشهور و بسيار بخشنده بود. و نخستين فرزند از مسلمانان بود که‎ 
جحاف) در مدینه وفات يافت. (سفيئة‎ JL) در حبشه متولد شد. در سال هشتاد هجرى‎ 
۱۲۶ البحاراج ۲ص‎ 
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رفتم. مرا از جاه حودم دوبار, با هفت مشک آب غسل بده. چون از آماده سازی 
من فارغ شدی» كوش خود را بر دهانٍ من بگذار و در آنچه به تو می‌گویم؛ تدبّر 
كن. علی 48 فرمود: من کاری را که RE yal‏ به من دستور داده بود انجام دادم و 
آن حضرت هر جه تا روز قيامت رخ دهد را برایم بیان قرمود. 

با سندی نقل شده است که امیرمزمنان 38 می‌فرمود: هيج شخص بالفی از 
قریش نیست؛ مگر اين که يك یا دو آیه» دريارة او نازل شده است که او را یا به 
بهشت می‌کشاند, یا به سوی er‏ می‌راند. 
مسند قضاوت 

نیز می‌فرمود آیه‌ای نیست که در خشکی يا درياء يا دشت» یا کوه نازل شده 
باشد؛ مگر اين که مىدانم؛ جه وقت و دربارة جه کسی نازل شده است. و نیز 
می‌فرمود:اگر تکیه گاه قضاوت برایم نهاده شود ميان بهودیان با توراتشان و ميان 
مسیحیان با انجیلشان و ميان اهل زبور با زبورشان و ميان مسلمانان با قرآنشان. 
قضاوت خواهم کرد. 
با گرداندن خورشید 

خبر باز گرداندن خورشید اگر چه از اخبار مشهور acl‏ آن را ذکر 
مسىكنيم. جويرة بن مسهر ' گفت: با امير مؤمنان#8, عصر از پل 


.١‏ جويرة بن مسهر عبدى؛ دوست‌دار على 496 بود و حضرت نيز به او علاقه داشت. با ار 
خصوصى بود ودر مورد آینده‌اش به أو خبر داد و فرمود: آكاه باش. به خمدا قسم؛ تو را 
بسه سسوى زورگوی فرومايه مسىبرئد و او دست و هايت را قطع و تورابه شاخة 
درخت شخص كافرى به دار م ىآوبزد. روزكارى نگذشت که ابن زياد همین كار را کرد. 
cube)‏ ١ص‏ 0145 
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صرات ' گذشتيم. فرمود: این زمینی عذاب شدء است وبرای پیامبر و جانشین 
پیامبری شايسته نيست که در آن نماز بخواند. هر كس از شما مى خواهد نماز 
بخراند. بخواند. مردم به جب و راست پراکنده شدند و من گفتم: دين خود را از 
این مرد تقليد مىكنم ونماز نمی‌خوانم تالو بخواند. 

جویرة گفت:ما رفتیم و خورشيد نيز به رفتن وغروب كردن آغازید و نزدیک 
بود از این بابت؛ امری بزرگ (=شک) بر من وارد شود خورشيد پایین رفت و آن 
سرزمین هم پیموده شد. آن گاه على 38 فرمود: جويرة! اذان بكو. گفتم: حال که 
خورشید پنهان شده» به من فرمان می‌دهی كه اذان بگویم؟ جويرة كفت: اذان كفتم؟ 
سپس به من فرمود: اقام بگو. من هم اقامة كفتم. وقتی گفتم «قد قامت الصلرة»» 
ديدم لبانش حرکت می‌کند و کلامی مثل سخن عبری شنیدم. جويرة كويد 
پس خورشید برگشت. تا در جایی كه مانند وقت عصرٍ آن است؛ قرار گرفت. او 
نماز خواند وچون از نماز فارغ شد ety pe‏ به جای خود فرو افتاد و ستاره‌ها 


در هم آميختند. 
در حديث دیگری از جويرة بن مسهر است که گفت: وقتی نمازمان تمام شد 


شنيدم كه خورشيد در حالی كه پابین می‌رفت ۔ صدایی مانند صدای آسیای 
حبوبات داشت تا آن که پنهان شد و ستارءها درخشيدند. جويرة گفت: در اين 
هنكام گفتم: من گواهی می‌دهم كه تو جانشین رسول خح دای ی فرمود: ای 
جويرة! مگر نشنید‌ای كه خداوند می‌فرماید: پس به نام پروردگار بزرگت» تسبیح 


ا. صرات. نهری در بغداد است که از يك فرسخی بفداد شروع شده» نهرهای زیادی از آن 
سرچشمه می‌گیرند وبه دجله می‌ریزد. (معجم الپلدان: ج ۱۳ص 1۳۹۹ 
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بگو . گفتم: بله. فرمود: از پروردگارم با اسم بزرگ او خواستم و حداوند هم 
خورشيد رابر من بر گرداند. 


بن على 38 نقل شده كه فرمود: قتبره" غلام على بن ابی طالب 380 
برای من نقل كرد و گفت: با اميرمؤمنان48 در كنار فرات بودم. پیراهنش 
را در آورد و داخل آب شد. موجى آمد و بيراهن را گرفت. امیرمزمنان 38 
خارج شد. پیراهن را بيدا نکرد وناراحت شد. در اين هنكام هاتفى صدا زد: 
ای ابالحسن| به سمت راست خود بنگر و آنچه را که می‌بینی بگیر. يس ناگاه 
در سمت راست خود دستمالی را دید که در آن يراهن تاشده‌ای قرار 
حضرت أن را برداشت و بوشيد از جيب آن, کاغذی بیرون افتاد که در آن نوشته 
بود: به نام حداوند بخشنده مهربان؛ هدیه‌ای از طرف خداوند قدرتمند و با 
حکمت به على بن ابی‌طالب. این بيراهن هارون بن عمران است و:اين جنين أن را 
به كروه دیگری ارث دادیم" 


۱ واقعه(۵۶): ۷۴ 

۲ قسبر ابو هسمدان: امام صادق 988 فرمود: على 380 غلامی به نام قنبر داشت كه به 
حضرنش ل بسيار علاقهمند بود؛ به طوری که وقتی امام از سنزل حارج می‌شد. 
او نیز با سلاح بشت سر او می‌رفت. سقام والای او از حضورش در مجلس وصيّت 
امام حسسن 88 پسدیدار است. به دست حجاج شهید شد. از جمله سخنان سيان او 
و حجاج, أبن بود كه قبرگفت:امیرمزمتان 9 به من خبر داد که کشته شدن من, سر بریدن 
به ناحق و ستم خواهد بود. حجاج هم همین دستور را داد و سرش را بریدند. (سفينة 
cube!‏ "اس OM‏ 

۳ وان( ۴۴): ۲۸. 
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لرزش زمين 

عمرو بن منهال گفت: روزی با امیرمزمتان 3 در «حیاط قصر» نشسته بودیم 
كه ناكهان, زمين لرزید. امیرمزمنان 88 بادست بر زمین زد و فرمود: تو راچه شده 
است؟ به نخدا فسم. اگر تو آن زمين بودی, خبرهایت رابه من می‌گفتی. و من (يا 
یکی از فرزندان من است) که زمين خبرهایش را به او مىكويد. 


طغیان آب فرات 

اصبغ بن ثُباته كفت: مردی پیش امیرمزمنان 38 آمد و عرض کرد: ای 
اميرمؤمنان! آب فرات زياد شده است و ان غرق می‌شویم. حضرت 98 فرمود: 
غرق نمی‌شوید؛ سپس شخص دیگری آمد و گفت: ای اميرمؤمنان! فرات طفیان 
كرده است والان غرق می‌شویم. فرمود##: غرق نمی‌شوید؛ على 90 استر بيامبر 
BELLS‏ را خواست. بر آن سوار شد و چوب‌دستی به دست كرفت و حرکت کرد تا 
به كنار فرات رسید. پیاده شد و با چوب‌دستی ضربه‌ای به فرات زد بنج ذراع کم 
شد. برخی گویند: ده وجب کم شد. اصبغ گوید: همان روز از على 98 شنیدم که 
می‌فرمود: اگر به فرات ضربه‌ای زده و رفته بودم قطره‌ای از آن باقی نمی‌ماند. 


Be‏ در بستر پیامبر خداكة 
نقل شده که ابن كواء ' به امیرمزمنان 38 عرض کرد: هنگامی که خداوند 
پیامبرش و ابویکر را یاد کرد و فرمود: یکی از أن دوه هنگامی که أن دو در غار 
۱. ابن کواء» نامش عبدالله و قبلا از ياران امیرمزمنان 48 بود. او جزو خوارج و لعنت شده 
بود و آز حضرت سژال‌های زیادی کر ده است. (سفينة البحار ج .ص 4۴۹۹ 
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بودند أن هنكام که به همراه خود می‌گفت: ناراحت نباش, خدا با ما است کجا 
بودی؟ امیرمزمنان 9 فرمود: وای بر تو ابن كواء! من در جای خواب پیامب BB‏ در 
حالی که رو اندازش به رویم افکنده شده بود خوابيده بودم. قريش هر کدام با 
جوبدستىهايى تيغدار در دستانشان به سویم آمدند؛ اما نفهمیدند که پیامبر 
BBL‏ از کجا خارج شد. و با آنجه در دست داشتند. به من می‌زدند تا بدن من 
آله‌دار شد و تورم کرد؛ بس از آن مرا بردند و می‌خواستند بکشند. شماری از آنان 
گفتند: امشب او را نكشيد. مهلتش دهيد و به دنبال محمد يلي بكرديد. 

على 30 فرمود: مرا با آهن بستند و در اتاقی گذاردند و از انديشة من و در 
اتاق» با قفلی» مطمئن شدند. در اين حال بودم که شنیدم صدایی از كوشه اتاق 
می‌گفت: یا علی! بعد از این صدا دردى که داشتم؛ آرام و تورّمى كه در بدنم بود 
زايل شد؛ سپس آوای دیگری شنیدم که می‌گفت: یاعلی انا گاه آهنی که بر بايم بود 
تکه تکه شد؛ سپس صدای دیگری شنیدم که می‌گفت: يا علی! و در اين هنكام 
آن‌چه بر در بود افتاد و در باز شد. من برخاستم و خارج شدم. آن‌ها پیرزنی شب 
كور راكه نه می‌دید و نه می‌خوابید. برای نگهباني در گمارده بودند. من خارج 
شذت خواب» چیزی نفهمید. 


شدم و او در آن و 


نشان دادن پیامبر EAS‏ 

بان بن تغلب" از ابی عبداللّه» جعفر بن محمد (امام صادق) IB‏ نقل کرده 
.١‏ نوبه(4): ٠؛‏ آيه در مورد هجرت حضر ت ¥ به مدينه است. آنهنگام که با ابویکر از دست 
مشرکان در غار پنهان شده بودند. 
.١‏ ابان ب کوفی: مورد اطمینان و دارای مقامی بلند در ميان اماميه بوده و امام سجاده و 
اما باقر gy‏ صادق لقا را ملافات واز نا روایت كرده است. امام Bl‏ به و فرمود: 
ینه بنشین و برای مردم فتوا بده دوست دارم در ميان شيعيانم مانند تو را ببينم. 
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است که فرمود: بس از رحلت پیامبر BBLS‏ امیرمؤمنان 4 با یکی از صحابه 
دربارة حقى که آن شخص از او ضايع کرده بود کشمکش کرد و ميان آن دو در 
این‌باره سخن‌هایی رد و بدل شد. Bole fe pel‏ به او فرمود: به چه کسی راضی 
هستی که ميان من و تو قضاوت کند؟ گفت: انتخاب کن. حضرت 98 فرمود: آي به 
پیامبر نخد اي راضی می‌شوی؟ گفت: پیامبر RBIS‏ کجا است؟ حال آن‌که ما او را 
دفن كردهايم. فرمود: آي اكر او را ببینی» می‌شناسی؟ گفت: بله. حضرت 4# او رابه 
مسجد قبا' برد. ناگاه» هر دوء با بيامبر BBLS‏ رو به رو شدند. پیامبر 16 به نفع 
امير BOL fo‏ حكم فرمود وآن مرد.با جهرهاى زرد باز گشت. در را دوستش را 
ديد و ماجرا را به او گفت. دوست او گفت: از جادوى بنى هاشم خبر نداشتی؟ 
در جنگ نهروان 

كسوشهاى از نشانه‌های حقاتیت حضرت 8 

هنكام جنگ با خوارج در نهروان 

جندب فرزند عبدالله بجلی گفت: روز جنگ نهروان, به تردید افتادم و دست 

از جنگ كشيدم؛ زيرا ديدم گروهی که با ما می‌جنگند همه كلاه زاهدان بر سر 
دارند و پرچم‌هایشان قرآن است؛ به گونه‌ای كه خواستم به سوی آن‌ها بر گردم. در 
اين بین كه متحّر ايستاده بودم امير مؤمنان 49 آمد و كنار من نشست. در اين حال» 
اسب سوارى به تاخت آمد و گفت: ای امي رمؤمنان! جرا نشستهاى؟ دشمن از نهر 


او در هر علمى رتبة برتر داشت و از امام صادق/4# سی هزار حدیث روايت کرد (سفيئة 
یحارج ااص /8 
جابى در نزدیک مدينه؛ از سوی جنوب» و مسجد شُباء مسجدی است که از روز اژل 
بنيانش بر تقوا قرار داده شد. Cube)‏ ۲ ص ۳۹۴ 


۱ 


آن‌ها را دیدی؟ گفت: بله. فرمود: به خدا قسم نگذشت‌اند و 
پیش خود كفتم: الله کب گواهی شخص بر زیان خود کافی 
است. به خدا قسم اگر از نهر گذشته باشند با او (علی) جنگی كنم که از هیچ 
كوششى در آن فرو نگذارم و اگر نگذشته باشند. با نهروانیان به گونه‌ای جنگ 
خواهم کرد که خد داند برای ار عشمناک شدهام. 

سپس, چندی درنگ نکرده بودم كه سوار دیگری به تاخت آمد و با تازیانه 
خود علامت می‌داد. چون به على 48 رسید گفت: ای امیرمژمنان! تا همه آن‌ها 
عبور نکردند, نيامدم و این پیشتاز لشکر آن‌هاست که رو کرده است و می آید. 
امير مؤمنان 88 فرمود: خدا و پیامبرش راست گفتند و تو دروغ گفتی. عبور 
نکرده‌اند و نخواهند کرد. بس از آن در ميان لشکر ندا داد و آن‌ها سوار شدند و 
ياران Kea‏ حضرت نیز سوار شدندو به سوی دشمن حرکت کرد. من در حالی 
که دستم در قبضه شمشیر بود - حرکت‌کردمو با خود می‌گفتم: در نخستین 
لحظه‌ای که ديدم سواری از آنها بيدا شد -به سیب خشمی که از على WY‏ در 
ده بود -با شمشیر براو حمله می‌کنم. 

dy‏ به نهر رسيدء همه آن گروه بشت نهر بودند و یکی از آن‌ها هم عبور 
نکرده بود. على 4# رو به من کرد. دست بر سينهام گذارد وفرمود: جندب! شک 
کردی؟ چطور دیدی؟ گفتم: ای اميرمؤمنان! از شک به خدا يناه می‌برم و از خشم 
خدا و خشم پیامبر خدا و خشم امیرمزمنان 48 نيز به خدا پناه می‌برم. فرمود: 
جندب! من جز باعلم خداو علم بيامبر کار نمی‌کنم. در اين روز به جندب دوازده 
ضربه» از ضربه‌های خوارج» اصابت کرد. 

درحدیث دیگری آمده‌است که جندب گفت: وقتی امیرمزمنان 38 نهروانيان 


درونم افنا 
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راكشته به يارانش فرمود: شخصی راکه يك دستش ناقص و بر گوشه دست 
سالم او پستانی» مانند پستان زن است که وقتی كشيده شود بزرگ می‌شود و وقتی 
به حال خود رها شود جمع می‌شود و بر آن مويى قرمز است» برایم بيأبيد. همو 
برجم دار آنهاء در روز قيامت است که آن‌ها را داخحل آتش می‌کند: و به بد 
جایگاهی وارد می‌شوند ۱ 

دنبال او گشتند؛ ولى بيدا نكردند. كفتند: ار را بيدا نکرديم فرمود39: قسم 
به کسی كه دانه را شكافت و آدمى را آفريد و كعبه را قرار داد نه من دروغ 
مىكويم نه به من دروغ كفته شده و من به يقين: بر دليلى أشكار از طرف پروردگارم 
مىياشم" 
ندب گفت: وقتى أو را بيدا نگردنده Be‏ برخاست -در حالى كه عرق 
از پیشانی‌اش سرازير بود آمد تابه گودالی رسيد که حدود سی كشته درون آن 
بود. فرمود#8: این‌ها را برايم بالا بياوريد. سا شروع به بالا آوردن آنها 
كرديم تا سرانجام زیر همه آن‌ها شخصى را ديديم كه نشانىاش آن بود و آن را 
بيرون آوردیم. امیرمزمنان 30 بايش را بر بستانش که مانند بستان زن بود 
گذارد؛ سپس آن را به زمين ماليد؛ يس از آن با یک دست آن راو بادست 
ديكرء دست سالم آن مرد راگرفت و كشيد تاهر دو مساوی شدئد؛ أن گاه رو 
به مردى كه بيش او آمده بود و تردید داشت فرمود: و اين نشانه‌ای برای 
تواست؛ سپس فرمود: طرف ديكرى که دست نداردء بستان هم ندارد. پس كوشه 
پیراهنش را پاره كردند: به جاى دست او جيزى مثل انگشتی درشت بود و در 


۱.مود(4۸:0۱ 
۲ انعا( ۵۷ 
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اين طرف پستانی نبود. حضرت به مردی که شک داشت فرمود: اين هم نشانه‌ای 
دیگر برای توء 


اجازه برای عمره 

امام ابی جعفر محمد بن على لباق 48 فرمود: وقتى عبدالله بن عامر بن کریز! 
به مدينه آمد» با طلحه "و زبير "ملاقات كرد و به آن‌هاگفت:باعلی بن ابی طالب 38 
بيعت کردید؟ 

سپس گفت: بداتید. هميشه زنان باردار بنى هاشم منتظر اين موقعيّت كه چه 
وفت به سوى شما بيايند؛ بودءاند. بدانيد؛ قسم به حداء بر اين كار نيامدم مگر اين 
كه برای بیعت دست خود را بر دستان جهار هزار از اهالی بصره که همه آنها 


PAI عبدالله بن عامر بن کریز قرشی: أو بسر دایی عثمان است که از سوی اوه پس‎ .١ 
در سال ۲۹ ق بر بصره كمارده شد. او در این وقت ۲۴یا ۲۵ سال داشت. در جنگ جمل‎ 
شرکت داشت و به واسطة او و نفوذ کلمه و اموالش این جنگ برپا شد. او هحد دارابی‌اش را‎ 
)۱۳۵ در این راه داد و در ۵۷یا ۵۸ سالگی مرد (سفيئة البحار ج ۲ص‎ 

۲. طلحة بن عبيدالله كه نسب او به مرة بن كعب قرضی تعیمی می‌رسد. در مک اسلام آورد و 
همراء بيامبر BB‏ همجرت کرد. در بیش‌تر جنگ‌های Ely‏ حضور داشت. وقتی 
پیامبر BE‏ على Mh‏ راجانشین خود ساخت» نخستین کسی بود که بيعث نمود! و پس از اوه 
نخستین کسی بود که بيعت را شکست. او در ۶۴سالگی:(۳۶ هجری) کشته شد. على 48 در 
روز خخطبة جمل» او و زبیر را نفرین کرد و هر دو در كمال خواری کشته شدند. قبر او در 
بصره است. (سفينة البحار ج ادص ٩۱‏ 

۳ زبير بن ele‏ بن خويلد بن اسد الفرشی؛ مادرش tie‏ دختر عبدالمطلب بود. او بسر عمة 
پیامبر IBS‏ و فرزند برادر خديجة كبرى 85 بود. همراء طلحه بيعت شكست و در روز 
جنگ جمل به دست عمرو بن جرموز در ۷۵ سالگی کشته شد. اين هنگامی بود که در وادی 
سباع برای نماز از مركب بياده شده بود. (سفيثة البحارء ج (.ص ۵۴۳ 
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خون‌خواهی عشمان مىكردند, زدم؛ پس بشتابید و از مطلوب خود استقبال کنید. 
آن دو به محضر على 38 آمده گفتند: به ما اجاژه بده» به عمره برویم. فرمود: 
شدیدترین پیمانی كه خدا از بيامبرانش گرفته بر كردن شما باشده شما را به خدا 
مى خواهيد به عمره برويد و قصد بيمان شكنى و جدایی از امت خود را نداريد؟ 

كفتند: بله. فرمود: بروید به شما اجازه دادم. امام باقر MB‏ فرمود:كمى رفتند؛ 
سپس على 8 فرمود: آن دو را بركردانيد و مثل همین بيمان را از آنها گرفت؛ و 
فرمود: بروید من به شما اجازه دادم. آن دو رفتند تابه در رسيدئد. فرمود: آنهارا 
برای بار سوم بركردانيد؛ سپس فرمود: شدیدترین بيمانى كه خدا از سيامبرائش 
گرفته بر كردن شما باشد و خدا بر این بيمان مراقب و ضامن باشدء شمارابه خداء 
قصد عمره داريد و نمی‌خواهید بیعتان را بشكنيد و ازانت خحود جدا شرید 
گفتند: بار الها شاهد باشء بله. فرمود#8: دايا شاهد ياش. برويد و رهسهار 
شويد. به خدا قسم؛ شما را جز در كروهى که با من می‌جنگد: نمی‌بینم. 
فرزند توه حسین 38 را می‌کشد 

امام باقر فرمود: امبرمؤمنان 388 خطبه خواند وضمن آن فرمود: بيش از آن 
که مرا از دست بدهید. از من ببرسيد. به خدا سوگند از هیچ امتحانی كه در آن صد 
نفر گمراه» و صد نفر راهنمایی شوندء از من نمی‌پرسید مگر آن که پیش برنده و 
را تا روز قيامت به شما می‌گو یم تا خطبهاش پایان يافت. 
امام ML‏ فرمود: نا گهان یکی از حاضران ! برخاست و گفت: ای 


آواز دهندة 


۱. او سعد ابی وقاص, مالک بن اهيب بن كلاب قرشی بوده است. یکی از اصحاب شورا که 
نرد مردم» بزرك شمرده می‌شد. او از بيعت با اميرمؤمنان 486 سر باز زد و خلافت را برای 
خود می‌خواست. بن بهنقلی با سم معاويه مسموم و کشته شد (سفيئةاليحاروج 1ص ۱۹ 


۸ 0 ولایتنامه 


امير مؤمنان! به من بكلوء در ريش من چند بند مو هست؟ فرمود1: بدان که 
دوستم؛ بيامبر BLS‏ به من خبر داد: تو در این‌باره از من سؤال می‌کنی. 
به خدا قسم در سر تو بند موبى نیست؛ مگر این که زیر آن فرشته‌ای است که 
تو را لعنت می‌کند و موبی در بدن تو نیست؟ مگر در آن شیطانی است که تو را 
تحریک می‌کند. در خانه تو کودک فرومایه‌ای است که حسین 48 فرزند پیامپر 
Mle‏ رام ىكشد. 

ابو جعفر امام باق 39 فرمود: وعمر سعد لعنة الله عليه -در آن روز يا دست و 


شكم راه می‌رفت. 


(he‏ شهادت 
و از نشانههاى امامت على 8# در هنكام وفاتش اینکه حسن بن ابی الحسن 
بصری ‏ گفت: شبی كه صبح آن على 188 ضربت خوره حضرت 18 بيدار بود و 
فرمود: صبح كشته می‌شوم. من حضرت اذان كفت على 48 كمى رفت. دخترش 
زینب 4# گفت: ای اميرمؤمئان! به جعده ' دستور دهید که با مردم نماز بخوائد. 


۱ حسن بن يسار بن ابوسعيد ابن ابی الحسن» غلام زيد بن ثابت انصارى است. مادرش 
خير»» كنيز ام سلمه. همسر پیامبر BB‏ بود. او شاكردان و عقاید باطلى داشت. امام على BB‏ 
دربارة او فرمود: آگاهباشیده هر كروهى يك سامرى دارد و این (حسن بصری) سامرى این 
امت است. او در ٩۸سالگی‏ مرد و به سبب ثفرين على 476 در حقش؛ تا آخر عمر ضمكين 
بود (سفيئة البحاروج اص 41۶۳-۲۶۲ 

۲ جعدة بن هبيرة مخزومى: مادرش ام‌هاتی» دختر ابوطالب وخواهر على 892 است. على ا 
دابى او و سخين دختر امبرمزمنان 4 دلالت بر وثاقت اوست. داراى شرافت و بزرگی در 
ميان قریش و از محبوبترين افراد نزد دایی‌اش بود. تقل شده که عتبة بن ابوسفيان به او 
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على 98 فرمود: از مرگ گریزی نیست؛ سپس خارج شد. 
در حدیث دیگری آمده است که: على # بيوسته به جای خوابش باز 
می‌گشت و نمی‌خوابید؛ مكرّر به آسمان نگاه کرده» می‌فرمود: به خدا سوگند نه 
دروغ می‌گویم و نه به من دروغ كفتهاند. امشب» همان شبی است که به من وعده 
دادمائد. وقتی سپیده دمید کمر بند خود را محکم کرد و در این حال می‌فرمود: 
كمر بند خود را برای مرگ, محکم کن 
كه مرگ تو را ملاقات خواهد کرد 
از مرگ» بی تابی نکن 
اگرچه در محل تو ‘alo‏ 
على 30 خارج شد. وقتی ابن ملجم -لعنة الله عليه به او ضربت زد فرمود: به 
خدای كعبه. رستگار شدم... و از ماجرای حضرت -صلوات الله عليه -آن بود که 
اتفاق افتاد. 
از امام صادق جعفر بن محمد روایت شده است که فرمود: وقتی 
امير مؤ Biles‏ غسل داده شد از گوشه اتاق خطاب شد: اگر جلو تابوت را بگیرید. 
احتیاجی به گرفتن بشت آن نيست و اگر بشت أن را بگیرید از گرفتن جلو آن بی 
نيازيد. امام Mabe‏ اشاره فرمود كه اين را فرشتهها گفتند. 


سخت كوشى تو در جنگ از سوى دایی توست. او در جواب كفت:اكر دابى تو مثل 
دایی من بود؛پدرت را فراموش می‌کردی. (سفينة البحارهج ۰۱ ص OV‏ 

3 آشدد حیاز يمك للموت 
ولا تجزع من السوت انا حسل بواديكا 


حکابت‌های ویژه 


حکایت‌های ویژه 


Sl‏ بس از بیان ادله و نشانههاى حقائیت: به حواست خداوند 
حکایت‌های ويزة حضرت 8 و بخش‌هایی از سخنان و ارشادهاء 
و سخنان حکمت‌آمبز و بارماى از فضاوت‌های شگفت آور و 
جواب‌های آن حضرت از مسائل مشکل را بنابر قراری كه گذاردم: 
به صورت مختصر و كوثاه می‌آورم! بدون اين که از شطبه‌های 
طولاتی و نامه‌های حضرت به کارگزاران نواحی چیزی بیان کنم و 
از روش حضرت در زمام‌داری؛ و بیان وقایع و جنگ‌ها در دورال 
او و برتری‌هایی که همه در نفل آن‌ها مشتركندء سخنى به ميان 
آورم. این‌هاء آشکارتر از آن است که به آن اشاره شود؛ جراكه همه 
بدیهی و در جای شود مشهور است. 


تولّد جانشین بيامبر 80 

عبدالله بن مسكان' از امام صادق ابو عبد الله 88 نقل کرد که فرمود: فاطمه بنث 
اسد» نزد ابو طالب آمد تا تولّد پیامبر HE‏ را به او مژده دهد. ابو طالب #8 گفت: 
یک سبت صبر کن, مانند او رابه دنيا خواهی آورد؛ جز این كه او بيامبر ذ 


مژ 


Dae .۱‏ بن مسکان كوفىء از بزرگان اصحاب امام صادق 46 و مردی با جلالت بود. هنگامی 
که بر حضرت وارد می‌شد. او را بسیار احترام می‌فرمو د (سفينة البحار ج ۰۴ ص OTA‏ 


۴ ۵ ولایت‌نامه 


امام صادق 48 فرمود: سبت سی سال است و ميان تود پیامبر کا و 
امپرمززمنان 388 سی سال فاصله بود. 
نیکوکارترین مردم نزد پيامبر BB‏ 

امام صادق ابی عبداللّه 38 فرمود: فاطمه بنت اسد سادر امیرمومنان 38 
نخستین زنی بود که از مه به مدینه با پای بياده به سوی پیامبر BLE‏ هجرت 
كرد. او نيكوكارترين مردم نزد بيامبر نخدا بود. از پیامبر BBLS‏ شنید که 
می‌فرمود: مردم روز قیامت» همان طور که زاييده شده‌اند (برهنه) محشور 
می‌شوند. گفت: وای از شر مسارى. 

بيامبر دای به او فرمود: من از حدا می‌خواهم که تو را پوشیده محشور 
کند. او شنید كه حضرت از فشار قبر ياد می‌کرد. گفت: وای از انوانى! 

پیامبر BBL‏ فرمود: من از خدا می‌خواهم که تو را از اين فشار رهمایی 


روزی به بيامبر BBE‏ گفت: می‌خواهم این کنیزم را آزاد کنم. پیامبر 34 به 
او فرمود:اگر این کار را انجام بدهی, خداوند در برابر هر عضوی از او عضوی از 
تو رااز آتش جهنم نجات می‌دهد. 

چون فاطمه بیمار شدء به پیامبر خدا وصيّت کرد و کنیزی را که پیش‌تر ذکر 
شد آزاد ساخت. در آن حال زبانش بند آمد؛ به كوثهاى که به پیامبر دات اشاره 
می‌کرد. بيامبر دا نيز وصيّت او را پذیرفت. 

روزی BES pam‏ نشسته بود. نا گاه امیرمزمنان 90 كريان پیش او آمد. بيامبر 
Bie‏ فرمود: چراگریه می‌کنی؟ 

عرض کرد: مادرم فاطمه در گذشت. 


حکایت‌های ویزه © ۷۵ 


بيامبر BLE‏ فرمود: به خدا سوگند. مادر من؛ آن كاء 
آمد و داخل جایی شد كه فاطمه 80 بود به او نگاهی انداخت و گریست. 

سپس به زن‌ها دستور داد او را غسل دهند و Bs yb‏ وقتی از غسل دست 
AHS‏ کاری نکنید تابه من خبر دهید. وقتی دست کشیدند به حضرت اطلاع 
دادند. 

پیامبر الا یکی از دو پیراهن خود -همان که به بدنش چسبیده بود -رابه 
آن‌ها داد و فرمان داد که او را در آن كفن کنند و به مسلمان‌ها فرموده بود: وقتی 
دیدید کاری انجام می‌دهم که پیش از آن انجام ندادهم؛پپرسید جرا انجام دادی؟ 

چون از غسل و كفن كردن او فارغ شدنده پیامبر دات داخل شد جنازه را 
بر شانه ' خود حمل نمود و پیوسته زیر جنازه او بود" تا ار را وارد قبرکرد؛ سپس 
او رابر زمین گذارد و خود داخل قبر شد. در آن خوابيد؛ بس از 
بر دو دستش كرفت و در قبر گذارد؛ سپس GL‏ طولائی ۔ در حالی که با او راز 
می‌گفت -بر رويش خم شد و می فرمود: فرزندت. فرزندت؟ بس از آن بيرون آمد 
و خاک بر او ریخت؛ سپس خم شد و حاضران شنيدند که حضرت می‌فرمود: هل 
اله الا a‏ خحدايا من او رابه تو سبردم»؟ بس از آن برگشت. 

مسلمان‌ها گفتند: ای پیامبر خدا! دیدیې كارهايى راشما انجام دادید که پیش 
از امروز انجام نداده بوديد. 

فرمود: من امروز ابو طالب را از دست دادم. اگر چیزی نزد فاطمه بنت 
titel‏ می‌بود مرا در آنء بر خود و فرزندانش معدم می‌داشت. من قیامت و 
اينكه مردم برهنه محشور می‌شوند را ذکر کردم؛ فاطمه بنت اسد گفت: وای از 


برخاست و با شتاب 


برخاست. او را 


۱و ۲ دو جملة «علی عاتقه» و «فلم بزل تحت جنازتهاء از جاب ديكرء به متن افزوده شل 


O ۶‏ ولایت‌نامه 


شرمساری! بس ضمانت کردم كه خدا او را 
فشارة 


,شیده از قبر بيرون آورد. و چون از 
گفتم. گفت: وای از ناتوانی! برای او ضمانت کردم كه نخدا او را از فشار 
قبر نجات دهد و او رابا لباس خود کفن کردم و در قبر او خوابیدم و بر روی او خم 
شدم و جواب آنچه را از او سؤال می‌شد. به او تلقین كردم. از او درباره 
پروردگارش سؤال شد گفت. از پیامبرش سؤال شد 


اب داد. و چون از مولاو 
امامش سؤال شدء بر او لرزه افتاد و من بهاو گفتم: فرزندت, فرزندت. 
راز گویی خدا با علی 18 
روايت شد است هنگامی که بيامبر BBLS‏ اصحاب را برای رفتن به بوک 

جمع کرد با امير مؤمنان 98 آهسته سخن گفت. ابو بكر به عمر گفت: 
بسر عمویش را طول داد. FE aly‏ فرمود: من یاو پنهانی سخن نگفتم؛ بلکه خدا 
با او راز می‌گفت. حسان در همین بار می‌گوید: 

روز “asd‏ وقت وداع 

در حالی که اصحاب را برای رفتن به سوی تبوک جمع كردهبود 

كنار رفت تا با على 98 به تنهابى وداع کند 

در حالى که مسلمانها مركبها را متوقف كرده بودئد 


نی ميان شام و مديئه است. (سفينة البحارءج ۱ صی ۱۲۰)دژ بلند و استوارى ` 
كه در كنار جشمة آب در نوار مرزی كشور سوريه در ميان راه احجر و «شام قرار داشت 
تبوک مىكفتند اين مكان دورترین نقطه‌ای بود كه بيامبر در غزوات خود بدانجا مسافرت 
نمودند و چون BBS pam‏ احاس نمودند در غياب ایشان, در مدينه توطه‌ای انجام كبرد 
حضرت على HB‏ را باقى كذاردند. و این تنها جنگی بود كه على BB‏ همراه مر نبود. 
(ر.ك؛ فرازهايس از تاريخ اسلام: ص ۴۷۵ و ۴۷۷) 
؟. ثنټه» به معنای راه بلند مانند گر دنه در كوه است. (مجمع البحرين: مادنا در این جنگ سی 
هزار تفر در لشك ركاه مديته «ثنبة الوداع» اجتماع نمودند.(فرازهایی از تاريخ اسلام: ص CVF‏ 


۷۷ © apy حکایت‌های‎ 


گفتند: جداى از مردم با او راز مىكويد 
اما خداوند او را که محرم راز بود به بيامبر نزدیک کرد 
بر دهان Basel‏ ,4 على 
کلامی رساء و پیامی سزی را الھام مىكند'. 
امير مؤمنان 
على :98 در زمان زندكانى بيامبر GUIS‏ اميرمؤمنان نامكذارى شد. 
اميرمؤمنان 88 فرمود: بر بيامبر دا بيش از آنكه زن‌ها حجاب بیندازند 
وارد شدم و lade‏ نزد او بودند. پیامبر BE‏ با دست به من اشاره فرمود كه ميان 
.. عايشه گفت: فلانی! كنار بيامبر PEs‏ فرمود:از 


من و عايشه ب 
«امير je‏ منان6 48 جه می‌خواهی؟ 

از بریدة اسلمی " نقل شده است كه پیامبر HELLS‏ به ياران خود فرمان tala‏ 
به على 486 با عنوان اميرمؤمنان سلام کنند. عمر بن خطّاب كفت:اى پیامبر خدا! 


آيا اين فرمان از سوى خدا است یا از سوى پیامبرش؟ 
فرمو دا : خير بلكه از سوى هر دوه خدا و پیامبرش SRB‏ 


Sey a‏ عند الوداع واجمع نحو تبوك المشيًا 
os, ss‏ خالا وقد وتف المسلمون المطيا 
فقالوا يسناجيه دون الانام بل الله ادناه من نج 
على فم آحمد يوحى إليه كلاما بليغا ووحيا خن 


۲ بريدة اسلمى» ابوسهل, صاحب پرچم پیامر POE‏ هنكام مهاجرت بيامبر ا به سدینه در 
مياثة ره به حضرت ايمان آورد. در جنگ خيبر شركت داشت و شديداً مجروح شد. از 
جلالت او این‌که» هنكام دفن فاطمة BBE aj‏ حضور داشت. به سال ۶۳ق در مرو ونات 
یافت. (سفیه البحارء ج ١ص‏ 64 


VA‏ 0 ولایتنانه 


نام پدران امير Boke}‏ 
نام پدران حضرت على 4# كه تقريباً پیش تر مردم آن‌ها را نمی‌دانند؛ 
روایت شده است که اميرمؤمنان 18 برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: ای 

مردم! هر کس دودمان مرا می‌شناسد.که می‌شناسد وگرنه» من دودمانم را برایش 

معرفی می‌کنم. ابن کواء (رو به حضرت) برخاست و گفت: تو على فرزند ابی 

طالب. فرزند عبدالمطلب. فرزند هاشم هستى؛ تا به قصئ بن كلاب رسید. 

على ۸# فرمود: نسبی غير از این برای من می‌شناسی؟ گفت: 
على فرمود: پدرم مرا زيد (به نام قصی) نامید؛ بس من زيل BS‏ عبد 

مناف» فرزند عامرء فرزند عمروء فرزند مغيرهء فرزند زید فرزند كلاب هستم. نام 

ابی طالب عبد مناف بود و نام عبدالمطلب: عامر بود. شاعر درباره او گفته است: 

أن زن بر مزار ple‏ برخاست تا بر أو بگرید 
می‌گفت: ای عامرا من پس از تو جه کسی را دارم؟ 
مرا در اين خانه‌ای كه غربتکده است. جا گذاردی 
کسی که کمک کار نداردء به يقين ذليل است! 


نام هاشم عمرو است و شاعر درباره او مىكويدة 
عمرو بلند مرتبه برای طايفة خود نان خيس خورده, تكّه می‌گرفت 
در حالی که مردان مكّه مسکین‌هایی BY‏ اندام aay‏ 


نام عبد مناف» مغيره است وشاعر درباره او و برادرانش می‌گوید: 
a‏ قات تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامر 


تركتنى في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر 
x‏ عمر العُلى هشم الثريد لقومه ورجال og EK‏ عجاف 


حکایت‌های ریز 8 ۷۹ 


مغيردها و فرزندنشان 
غير زنده‌ها و مرده‌هایند! 
منظور او عبد مناف و برادران اوست و همه آن‌ها را مغيره ناميد؛ چون مغيره 
در ميان آن‌ها بود. اين كونه كاربرد در گفتار عرب» زياد است. 
نام قصئ, زيد بوده است. شاعر مىكويدة 
پدر شما قصی» جمع كننده ناميده مى شد 
به وسيله او بود كه خدا قبيله‌هاي فهر را جمع نمود 
و شما فرزندان زيد و زيد پدر شماست 
كه به واسطة اوه افتخار بر افتخار بطحاء" افزوده شد" 


پارسایی امير مؤمنان# 
كوشهاى از احصادیث روايث شده؛ دربار؛ وجسوب صحبت 
اميرمؤمنان #8 و shes‏ از احاديث پارسایی حضرت لا و 
احاديث ويؤهاشكه در این راستا قرار می‌گیردا 
از احاديث ویژه درباره امير مژمنان 388 حديثى است از سهل بن کبهیل از 
پدرش, در مورد فرمودۀ خدای عزّوجل: و ما به انسان در مورد پدر و مادرش» 


سفارش به نيكى كرديم". 
ay‏ إن المغيرات وابناتهم من غير احياء وأموات 
؟. بطحاء» مسيل بزرگ و واسعی است که سنگریزه دارد. و منظور مکه است. (معجم البلدان. 
ج قدص ۴۴۶( 
۳ فصي آبوکم کان يدعئ مجمعاً به جمع الله القبائل مسن فهر 
وأنستم بنوزید وزيد أبوكم به زیدت البطحاء فخراً على فخر 


۴ احقاف(۴۶: ۱۵. 


۰ 0 ولایت‌نامه 


روایت شده است که یکی از والدين؛ على بن ابی طالب 19 است. 


وارثان زمين 
ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق 98 از قول اميرمؤ منان 49 فرمود: 
دنيا بس از سركشى و چموشی‌اش (مانند از گشتن شتر ضروس ' به سوی 
را تلاوت فرمود:و اراده كرديم بر 
كسانى كه در زمين ضعيف شدداند, منت كذارده. آنان را بيشوايان و 


وارثان قرار دهيم و به آنها در زمين قدرت دهیم....۳ 


platy‏ به ماباز مىكردد سپس اين 


اشك معاويه 

آوردءاند كه ضرار بن ضمره ضبابی" درموسم حجخ بر معاوية بن ابی سفيان» 
وارد شد. معاويه گفت: على 496 زا برايم وص ف كن. 

ضرار گفت: آيا مرا معاف می‌کنی؟ 

كفت: بايد او رابرایم وصف کنی. 

فسرار كفت: به خدا قسم. امسيرمؤمنان 38 پایان وعمقی طولالی 
و دست نیافتنی» عقلى نیرومنده انديشهاى زياد و اشکی ریزان داشت. 


.١‏ ضروس؛ شنری بد خلق است که به خود را گاز می‌گیرد. 


تصص(۵:)۲۸و ۶ 
۴ ضرار بن ضمرة ضبابی» يار اميرمؤمنان 48 بوده» در وصف ايشان. نزد معاویه سخنانی زیا 
گفته است. (سفينة البحارء ج ”.ص ۷۲و OV‏ 


حکایت‌های ویژء ۵ ۸۱ 


سخن قاطع می‌گفت و به عدالت قضاوت می‌کرد. دانش از زوایای وجودش 
سرازیر و حکمت از زوایای وجودش به زبان می‌آمد. از دنیا و شکوه آن 
وحشت داشت و با شب و خلوت آن انس می‌گرفت. در ميان ما مانند یکی 
از ما بود. وقتی او را صدا مىزديم. جوابمان می‌داد و چون از او چیزی 
می‌خواستيم: به ما می‌داد. به خدا سوگند با این که با ها خودمانی Op‏ 
به سبب مهابتش: با او سخن نم ىكفتيم و برای احترامش, به او نزدیک نمی‌شدیم. 
اگر تبشم می‌کرده از سر خوشى و خوديسندى نبود و اگر سخن می‌گفت؛ 
كلامش از روی حکمت و گفتار نهایی بود. دین‌داران را بزرگ می‌داشت» 
و به تهی‌دستان محبت می‌کرد. ثروتمند را در باطلش به طمع نم ىانداخت و 
فسعيف را از حقّش نااميد نمی‌گرد. من گواهی می‌دهم او را در یکی از 
جایگاههایش در حالی که شب پرده‌های ظلمت خود را فرو افكنده بود -در 
محرابش ایستاده ديدم كه ريش خود را در مشت گرفته مانند مار گزیده به خود 
می‌پیچید. و مانند فردی محزون؛ گریه می‌کرد و می‌گفت: 
ای دنيا! ای دنيا! از من دور شو. آيا مرا طلب می‌کنی يا عاشق من شده‌ای؟ مجال 
تو نزدیک نشده دور است, غير مرا قريب بده به تو احتیاجی ندارم. توراسه 
طلاقه کردم که رجوعی در آن نیست؛ چراکه زندگانی ت وکوتاه ارزش ت وکم: و 
آرزویت کوچک است. آه از توشة کم و درازی گذرگاه و دوری سفر و بزرگی 


جای ورود" 


أبي تعزضت؟ أم لي تشوّقت؟ wth WV‏ هیهات: ري غيري. 
اثلاث لارجعة فبهاء مك قصير. وخط زد يسير. وأملّك حقيره 
بين gy AD‏ المجازء وبعدٍ الشغر وعظيم المورد. 


47 0 ولایت‌نامه 


ضرار كفت: اشكهاى معاويه بىاختيار قطره قطره مىريخت؛ و مىكفت: 
ضرار! على 98 اينكونه بود؟ پس اندوه تو بر از دست دادن او جكونه است؟ 

ضرار گفت: اندوه من بر او (به خدا قسم) مانند اندوه كسى است كه یکی از 
اعضای خانواه‌اش را در دامانش سر بريده باشند كه اشک او قطع نمی‌شود و 
حرارتش فرو نمی‌نشیند. 
Be‏ در دل مؤمنان 

عبداللّه بن عباس گفت: اين آيه در مورد اميرمؤمنان على بن ابی طالب 48 
نازل شده است: به تحقیق کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادنده به 
زودی خداوند رحمان برای آنان دوستی قراز می‌دهد ' عبداللّه می‌گوید: يعنى 
محبتی از او در دل افراد با ایمان قرار می‌دهد. 


در برابر صاحب عرش 

ضریر كفت:ابى الحسن امام کاظم 98 از پدرش #8 برای من نقل فرمود: پیامبر 
Mile‏ در هنكام وصيّت به على 4# فرمود: ای على! فردا در برابر صاحب عرش+ 
پاسخی برای اين وصیّت آماده کن؛ زيرا روز قيامت: به واسطة کتاب خداء برای 
حلال و حرام و متشابه آنء بر اساس آن جه خدا نازل كرده؛ ازتو دليل می‌خواهم و 
همچنین بر رساندنش به آن کس که دستور رسائدن دادم و بر واجبات الهی -آن 
گونه كه نازل شده است -و بر تمام احکامش؛ از امر به معروف و نهی از منکر و 
تشویق بر آن و زنده کردن آن» و بر پا داشتن همه حدود الهى و اطاعت خدادر تمام 
کارهاو به باداشتن نماز در وقت آن»و پرداخت زکات به مستحقانش: و حج خانه 


ریم100 48 
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gle‏ جهاد در راه او از تو دلیل خواهم خواست. ای على! جه خواهی کرد؟ 

على 86 فرمود: گفتم: پدر و مادرم فدایت. من به کرامت خدای متعالی 
ومقامت نزد اوه ونعمتش بر شما اميد دارم كه پروردگار عزیز و بلند مرتبهام مرا 
یاری کند و ثابت دارد که مبادا شما را در py‏ خداوند در حالی دیدار كنم که 
کوتاهی يا سستی يا زياده روی کرده باشم و مبادا به سبب كوتاهى من روی شما 
زرد گردد. آبروی من و پدران و مادرانم نكامدار آن است؛ يدر و مادرم فدایت باد 
بلکه مرا در حالی كه برای وصيّت شما آماده شده باشم» خواهيد یافت. من تا 
زندهم بر روش شما هستم تابر شما وارد شوم. پس از آنء یکایک فرزندانم: نه 
کوناهی و نه زياده روی کنند؛پیمب BE‏ بی‌هوش شد. من بر سينه و صورت او 
افتادم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت. وای از تنهایی و تنهایی دختر و دو پسرت! 
ای دلبر من! وای از غم طولائى پس از توا خبرهای آسمان از خانه‌ام قطع شد 
وجسبرئیل را پس از شما از دست داذم. ذیگر او را احساس نمی‌کنم! سپس 
پیامبر كَل به هوش أمد. 

ضریر بجلی گوید؛ ابی الحسن امام کاظم 38» فرمود: از پدرم برسيدم؛ پس از 
به هوش آمدن پیامبر BE‏ جه اتفاق افتاد؟ فرمود: زن‌ها گر یه کنان بر او وارد شدند. 
صداها بلند شد و مردم (از مهاجر و انصار) در آستان در ضجه می‌زدند. على 38 
فرمود: در این حال نا گاه صدا بلند شد: على کجاست؟ بر پیامبر که وارد و رویش 
خم شدم. به من فرمود: برادرم! خداوند به تو بفهماند و راه راست رابه تو بنمايائد 
و توفيقت دهد وتو را راهنمایی و کمک كند. كناهت را بيامرزد و آوازءات را بلند 
گرداند. بس از آن فرمود: 

برادرم! به زودی این عدّه را متاع دنییی که در پی آنند از انديشة دربارة من 
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غافل مىكند. و بر آن توانايند. ble‏ آنجه آنها را سرگرم می‌کند تو را از من 
بازدارد. همانامَّل تو در اين امت Jie‏ كعبه است که خداوند متعالی آن را 


علامتی قرار داد و جز اين نیست که از هر دزه عميق و زمين دوری به سوی آن 


می‌آیندہ آن علامت فقط تو هستی؛ علامت هدایت و نور دين و آن نور 
خداست. برادرم! سوكتد به کسی که مرا به حق برانگیخت, همانا آنان را 
هشدار دادم و به فرد فرد آن‌هاء حق تو راکه خداوند بر آنها واجب کرده و 
فرمان‌برداری تو راکه ملزمشان نموده گوشزهکردم؛ همه به تو پاسخ مثبت 
دادند وکار را به تو وا گذارکردند؛ Lil‏ من می‌دانم که خلاف كفتهشان عمل 
خواهندكرد. هنگامی که جانم كرقته شد وهمه آن جهراكه به توومیّت کردې 
به پایان رساندی ودرون قبر پنهانم نمودی؛ بيوسته در خانه‌ات باش و فرآن را 
براساس عماهنگی آن و واجبات و احکام را بر اساس نزولشان» گردآوری کن؛ 
این كار را مطابق تصمیم‌های قاطع آن ودستورات من انجامبده وبر آنجه از 
اينان به تومىرسدء صبر پیشه کن تا آن هنكامكه بر من وارد شوی '. 


ماجرای نماز ابویکر 
عیسی می‌گوید: از آن حضرت 38 سؤال کرده؛ گفتم: فدایت شوم. سخن 
این که Ely‏ به ابوبكر و سپس به عمر دستور داد به جای او نماز 


أخي إن القوم تيشعَلّهم عني ما بریدون ین رضن الذنيا. وهم عليه قادرون. فلا بشفك 
ك فى ال مثل الكعبة نصبها الله علماً اما تزتن م نكل ف 
cel‏ وهو نور الله يا أخي By‏ 
بالحق لقد End‏ إليهم بالوعيد. ولقد آخبرت رجلا رجلا يما افترض ال عليهم من حقّك. 
وألزمهم من طاعتك JS‏ أجاب إليك وسلّم الأمر إليك. وإنّي لأعرف خلاف قولهم. 
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بخوانند فراوان است. حضرت 18 مدتی طولائی از پاسخ به من ساکت شد و پس 
از آن فرمود: اين طور که مردم می‌گویند. نیست؟؛ اما تو ای عیسی! دربار؛ کارها 
زياد برس و جو می‌کنی و تا آشکار نشوده راضی نمی‌شوی, 

گفتم: پدرو مادرم فدایت؛ درباره مسائلی که در دینم از آن‌ها سود می‌برم و با 
آن‌ها هدایت می‌شوم» از جه کی سؤال کنم؟ که می‌ترسم غير شما مرا گمراه کند 
و آباکسی مانند شما می‌يابم که از مشکلات: پرده بر دارد؟ 

امام فرمود؛ وقتی بیماری پیامبر BE‏ شدید شد على 486 را صدا زد. سرش 
را در دامان او گذاشت و بی‌هوش شد. وقت نماز فرا رسید و اذان نماز گفته شد. 
عايشه بیرون آمد و به عمر گفت:ای عمرا برو و با مردم نمازگزار. او به عايشه 
گفت: پدرت برای نمازء از من شایسته‌تر است. عايشه گفت: درست مىكوبى! اما 
أو مردی نرم حو است و من نگرائم كه این عدّه بر او هجوم آورده» مانع او شوند؛ 
پس تو نماز بخوان. عمر گفت: ه» أو نماز بخواند و اگر مهاجمی هجوم آورد یا 
کسی حرکت كرد من جلوگیری م ىكنم. 

افزون بر آن؛ بيامبر دا بی‌هوش است و گمان نمی‌کنم از آن حال بهبود 
بابد و آن مرد (منظررش على 48 سرش به او گرم است ونمی تواند از او جدا 
شود. بس قبل از آن که به هوش آید. به نماز سبقت كيريد؛ زيرا اكر به هوش آید. 
بيم آن دارم دستور دهد که على نماز بخواند و من راز كويى بيامبر BB‏ رابا على PB‏ 
از دیشب تاکنون شنیده‌ام و در يايان سخنش به على 388 می‌گفت: نمازه نماز. 

امام فرمود: ابویکر خارج شد تابا مردم نماز كزارد. و آن‌ها تصور کردند 
این کار به دستور بيامبر داعم است. هنوز تکبیر نگفته بود كه بيامبر دا په 


هوش آمده. فرمود: عمويم -یعنی عباس -را صدا بزنید. او را صدا زدند. عباس و 
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على HB‏ ببامبر كَل را حمل كرده؛ بيرون بردند. پیمب رت نشسته با سردم نماز 
كزارد؛ سپس حضرت يَف را برداشته بر منبر قرار دادند. برای این سخئرائى همه 
اهل مدينه (از مهاجر و انصار) جمع شدند؛ حتى دختران هم از بس پرده‌هایشان 
بيرون آمدند, 
آن‌ها بعضی كريان بودند و بعضى فرياد می‌زدند و بعضى Dn‏ و انا اليه 
راجعون» می‌گفتند و بعضى زبانشان بند آمده بود. بيامبر َل لختى سخن م ىكفت 
و لختی ساكت می‌ماند و در خطبهاى كه حضرت ايراد كرد فرمود:'. 
ای گروه مهاجر وانصار وهركس از جن وانسكه در این روز و این لحظه 
حاضراست! 
حاضران‌شم بايد به غایباتتان برسانند. آ كاه باشید من کناب خدا راکه در آن 
نور و هدایت و بیان واجیات خداوند -تبارك و تعلی.است. در ميان شم به 
ارث گذاردم که آن حبّت خداء و حجّت من و be‏ برست از سوی من بر 
شما است. نیز در ميان شما آن علامت بزركتر, علامت دين ونور و روشنایی 
هدايت, على بن ابی طالب را باقی گذاردم و AFT‏ باشيدكه او ریسمان خدا 
است:يس همكى به ريسمان خدا جنك زنيد و متفرّق نشويد و نعمت خدا 


.١‏ يا معشرٌ المهاجرين والأنصار, ومن خضر في يومي هذاء وفي ساعتي هذه من الإئيں 
والجنّ al‏ شاه کم غاتبكم: JVI‏ قد Lake‏ فيكم كتاب الله فيه الور والهدی والببان لما 


فرض الله تبارك وتعالی من شيء Sle Dine‏ وحجتي Bytes‏ وخطّفتٌ فيكم العلم 
الک عم لقن ونورالهدى» رشان وهو علي بن ابي الب الاوهو سیل اله Uy‏ 
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را بر خود یاد آورید. آن هنكام که دشمن بوديد؛ بس خداونددل‌های شما 
را به هم مأنوس کرد و به واسطه نعمت او برادر شدید و بر لبهپرتگاهی 
از آتش بودید که شما را از أن نجات داد خداوند. این گونه نشانه هایش 
را برای شما بیان می‌کند تا شايد هدایت شويد ' 

ای مردم! اين على 28 است. هركس او را امروز و بس از ينء دوست بدارد و 
ولابتش را ببذيرد. به عهدی که با خدا بسته, وفاكرده است وه ركس امروز و 
بس از ایب او دشمنىكند وازاونفرت داشته باشد. روز قيامت در حال که کر 
وکور است ودليلى در پیشگاه خدا ندارد. خواهد آمد. ای مردم! مبادا فردا دنا 
را آنكونه که خود از آنكام كرفتهايد به من هدیه كنيد حال آنكه اهل بيت 
من وليده وخاک آلودهشكست خورده و ستم شده ودر حال یکه خوزهايشان 
جارى است» بيايند. از بى رفتن گمراهی و مشورت برای حا کم كردن نادانی 
بپرهیزید. كاه باشيد برای ای ن کار( بيشوابى اقت) ياراني هس که خدای۔ 
عزوجل ‏ آنها را برای من نام برده و به من معرفی کرده است و من آن جه 
برایش به سویتان فرستاده شدم؛ به شما رساندم:أمًا شما را كروهى که نادانى 
می‌ورزید.می‌بينم پس از من کافر و مرتد به گذشته باز تكرديدكه قرآن را 
بدون شناخت تفسی رکنید وسنت را به ميل خود نوآوريدءكه هر قانون و سخن 
وکلامی مخالف با قرآنء نادرست و باطل است. 

OLS‏ پیشوایی هدايتكراست وبرای آن. رهبرىاستكه به وسيلة آن راهنمایی 
می‌کند و با حکمت و پندی SS‏ به سوی آن دعوت می‌نماید و او على ابن ابی 
طالب است. او بساز من سرپرست و وارث دانش و حكمت و وارث پنهان 


۲ احقاف(۲۶: ۲۳. 
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است‌که پیامبران قبلاز من به ارث گذاشته‌اند 
ای مردم! در مورد خاندانم» خدا راء خدا را به پاد شما می‌آورم که WUT‏ 
پایه‌های دين و جراغهاى تاریکی‌ها و گنج‌های دانشند. على 446 برادر من و 


زیر و مورد اعتماد من و پس از من بر پا دارنده امر خدا و وفا کننده به 


وآشکار من ووارث هرآ 


و من ارث بردهام و به ارث می‌گذارم؛ يس خود شما خود رات 


عهدهايم؛ و زنده‌کننده روش من است. او نخستین ایمان آور 


من از ميان 
مردم؛ و آخرين فرد است که هنكام رحلت دیدارش مىكتم. و نخستين ديدار 
کننده من در روز قيامت است. يس حاضران شما بايد به غائبائتان برسانند. ای 
مردم! هركس از من شكوداى دارد: بس اين منم (آماده) و به هركس وعده یا 
بدهی دارم به على بن ابی طالب مراجمه کند که او همه را برايش ضامن 
است تا برای هیچ کس در ذمه من دين و تمهدی نماند'. 
با سران کفر بجنگید 
نقل شده است که معاوية بن ابی سفیان, از ابن عباس BE‏ درباره امي رمؤمنان» 
على بن ابی طالب ## پرسید. ابن عباس گفت: هيهات زن‌ها از آوردنٍ سانند او 
عقیمند. به خدا قسم؛ رهبری کار آزموده که با او مقایسه شود نديدءام. او رادر 
یکی از روزهای برد صفین ديدم که عمامه سفید براق بر سر داشت و دو سوی 
آن رابر سینه و يشت خود رها کرده بود و گویا دو چشم او جراغى درخشان 


۱ بحارالانوا ج ۲۲ ص FAV‏ نها الاس الله له في أهلبيتيء وإِنّهم أركان etl‏ ومصابيح 

لام ومعادنالعلم. lhe‏ ووزيري وأمبني والقائم من بعدي بأمر الله والموفي بذتتي 
وهو ول الاس إيماناً بي وآخرهم بي عهداً عندالموت وأژلهم ثقاء ال يوم 
القيامة LG‏ شاهدكم غائبكم. ايها الناس من كانت له تبعة فها اناذا. ومن كانت له عدة او دين 
LG‏ علي بن ابيطالب فاته ضامن له كله حى GN‏ لأحلٍ بلي تب 
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همچون زلال زيتون بود و بر سر هر گروه:گروه از سپاه خود مىايستاد تابه من که 

در گوشه جمعیّت بودم؛ رسید. می‌فرمود: 
جمعيّت مسلمانان! ترس از خدا را شعار خود قرار دهید وجامة آرامش به تن 
نمایید و دندانها رابه هم قشارید که اينكار, شمشیرها را ازسرها دورتر نگه 
می‌دارد و زره‌ها راكام ل كنيد, و شمشیرها را پیش از بیرون کشیدن, در 
غلاف‌ها حرکت دهيد. با گوشه چشم به نشانه غضب نكا كنيد و به چپ و 
راست نیزه بزنید وبا تیزی شمشی ر کارزار کنید و شمشیرها را با جلو بردن 
كامهابه دشمنانتان متّصلكنيد و بدانيدكه شما در دید خدا و همراه بسر عموی 
پیامبر BBLS‏ هستيد؛ پس» پورش را ازس ركيريد و از فرار شرم کنید که آن 
ننگی بر آیندگان و موجب آتش روز جز است. از جان‌هایتان به نیکویی دست 
کشید وبه سوی مرگ,آسا زهسپار شو بد و برشم باد حمله به لشکر بزرگ و 
خيمة محكم شده با طناب (لشکر معاؤيه). وسط آن را بزنید که شیطان در 
كوشة آن پنهان شده و برای یوش دستی جل وگذارده و بابى برای عقب نشیم 
عقب برده است؛ يس دشمن را هد ف كيريد تا وقتی که ستون حق و حقیقت بر 
شما آشکار شود: و حال آن که شما بالاتريد. و خدا با شما است و از اعمال 
شماء کم نمی‌کند YN‏ 


.١‏ نهج البلاغه: فيض الاسلام. 4۱۵۸ خ ۶۵ معاشرٌ المسلمين استشعروا الخشية؛ وتجلیبوا 
بالشكينه وعضوا على أنبئ للسيوف عن الهام واكملوااللامة وفلقلوا الشيوف في 
أغمادها قبل سلّها والحظوا الخرر واطعنوا زر ونافحوا الا وصلوا التسيوف بالخطى 
واعلموا ST‏ بعين الله ومع ابن BEANS poe‏ فعاودوا SGM‏ واستحبوا من الفر فانّه عار 
من الاعقاب ونار يوم الحساب وطييوا عن أنفسكم Lat‏ وامشوا إلى الموت مشي أ شجحاً 
وعليكم بهذا السواد الأعظم Dy‏ وت السطنب فاضربا تبجه فان قطان كام 1 
دم للوثية يدأ وأخر للتكوص رجلا فد مدا حتی ینجلی لکم عمود الح وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن یز کم آعمالکم. ۲ مدع (۳۷: ۳۵ 
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و بالبداهه اين اشعار راسرود: 
أن هنكام كه مشكلات در برابرم می‌آید 
پیچیدگی‌های أن را با فکر كشف می‌کنم 
و اكر درگمان‌های مشکل, نقطه کوری 
که اندیشه أن را روشن نمی‌کنده جرقه زند 
و با امور بنهانى» پوشیده شده باشد 
شمشیر عبرت‌ها را بر آن ها مىكذارم 
همراه من, دل هوشیاری» مانند تیزی شمشير پُرنده هست 
که با آن, بردة فکرهای بكر را می‌درم 
و نيز همراه من زبانی مانند شقشقة شتر نجیب 
ها مانند شمشير يمني خوش جنس است 
وما من خانه قلب و زبانم 
كه امور مبهم را با وقايع گذشته می‌سنجم 
و من شخص بدون uth‏ (در ميان مردان) نيستم 
كه از اين و آن بپرسم: جه خبر؟ 


ADL غرامضها‎ E185 إذا المشكلات تصدين لي‎ At 
EMERG Ye ost نرق في مخيل‎ 


ei‏ بغيوب الأسور وضعت عليها حسام العبر 
معي اصمع كظبي المرهفات افری به عن بنات الشتر 
لسان کش قشقة الأرحبي أو کحام اليماني الأكر 
ولكتني مدره الاصغرين أفيس بما قد مضی ما شبر 


ولست بائعة في الجال شا تل هلا وذا ما الخير 


حکایت‌های ويزء ۵ ٩۱‏ 


سپس از ديد من پنهان شد. بس از آن ديدم که رو کرده م ىآمد و از شمشیرش 
قطره قطره خون می‌چکید. و اين آيه را تلاوت می‌کرد: با سران کفر بجنگید که 
آن‌ها پیمانی ندارند تا شايد از عملشان دست كشند ١‏ 


شايستهتر برای خلافت 

عطيه ' كويد: وقتی عمر بن خطاب به سوى شام خارج شد عباس بسن 
عبد المطلب عموى پیامبر BE‏ نیز همراهش بود و با او سفر می‌کرد. هر کس 
پیشواز مىآمد» ازهركب پایین می‌آمد و ابتدابه عباس سلام مىكرد. مردم به سبب 
زیبایی, شکوه و وقارٍ عباس, او را خليفه مسلمانان می‌پنداشتند. 

عمر كفت:كويا تصور می‌کنی که به این امر (خلافت) از من شایسته‌تری؟ 

عباس بن عبدالمطلب به او گفت: شایسته‌تر از من و تو به خلافت» کسی 
است که او را در مدینه باقى گذاشتيم. عمر گفت: أو کیست؟ 

عباس گفت: آن کس که ما رابا شمشیرش زد تا به اسلام راهبری‌مان 
کرد.(منظورش امیرمزمنان 9 بود.) 


شبامت اهل‌بیت به کشتی نوح و خانه خدا 
امام حسن عسکری 9# از پدران خود از امیرمزمنان 38 و آن حضرت 48 


| توبه(4): 17 
۲ ابرالحسن عطيّة بن سعد بن جنادة کوفی, از بزرگان دانش و حدیث است. از او حدیث‌های 
بسیاری در فضایل اميرمؤمنان 482 نقل شده است. تقل شد که نام او راامام على 4# انتخاب 


كرد. او به سال ۱۱۱ هجری در کوفه وفات یافت. (سفينة البحار. ج ۲ص 6۲۰۵ 


۳ 0 ولایتنامه 


به نقل از رسول Bue‏ فرمود: 

ای على bs!‏ شما در ميان مردم مغل کشتی نوح است. هركس بر آن سوار 
شود نجات يابد وه رکس از آن عقب بماند. غرق خواهد شد. ای علی! هر 
كس شما را دوست دارد نجات مىيابد وهركس با شما دشمنی ورزد و 
محبّت شما را تر ککند. در آتش جهنم سرنگون شود. 

ومَئل شما ای علی!ثل خانة محترم خداست. هركس در آن داخل شود 
ايمنى دارد؛ پ سکس که شما رادوست بدارد و ولایتتان را پپذ یرد از عذاب 
جهنم درامان است وه رکس باشما دشمنیکند در آتش جهنم افکنده شود. 
ای على!: وبراى انجام فرمان خداء حج خانة خدا بر مردم - أن كس که 
توانایی دارد ‏ واجب شده است." هركس عذری دارد عذرش, دلیلی 
برای اوست و هركن فقیر است؛ عذر او دلیل برای اوست و ه رکس بیمار 
است عذرش دليل برای اوست؛ اما خداوند نه دارا ونه فقير و نهپیمار ونه 
سالم و نه كور و نه بينايى راكه در متابعت و دوستی شما کوتاهی HS‏ 
معذور می‌دارد. 


ادای بدهی پیامبر خداكلة 
امام حسن بن على ۰388 فرمود: میرم منان 3 به من خبر داد. بيامبر POEL‏ 
مراو مردم را در بیماریش خواست وفرمود: جه کسی, بدهی مرا پر داخته به 


٠‏ يا عَلِنَ تتلکم في الثاس توح تن رکبهانجا و من تخلّف عنها غرق» فمن کم 
یال نجاء ومن أبغضكم ورقض Keine‏ هوى في الا ومثلكم يا علي مثل بیتالله 
الحرام» من خله کان آمنا فمن أحتکم و والاكم كان آمنا من عذاب الا ومن أبغضكم ألفي 
في النار. رک (مستدرك حاكم: ج ۰۲ ص ۳۷۳و خائ رالعقى؛ ص ۲۰و فضائل الخسةء ج ۲ 
صن ۸۳و الها ۲ آل عمران(۳): ۹۷. 


حکایت‌های ویزء ۵ ٩۳‏ 


وعدءهايم وفا می‌کند و جا 


بنى پس از مرا در ميان امت و اهل ‌بیتم به عهده 
می‌گیرد؟ مردم از جواب او خودداری کردند و من نماینده شدم و انجام آن کارها 
را ضمانت کردم؛ پس شتر خود (عضباء)؛ اسبش (مرتجز), استر و الاغ خودء 
شمشیرش (ذی‌الفقار)؛ و زره خويش (ذات الفضول) و همة آن جه را که در 
جنگ به آن‌ها احتیاج است را خواست. در اين ميان پارچه‌ای که به وسیله آن 
شکم خود را در جنگ می‌بست. گم شد. فرمان داد دنبال آن بگردند و آن را به 
من داد؛ سپس فرمود: ای علی|این‌ها را در زمان زندگی‌ام بگیر. مبادا بس از من در 
آن» کسی باتو کشمکش کند. پس از آن فرمود آن‌ها را به خانهام ببرم؛ من نیز آن‌ها 
را منتقل pS‏ 


اهميّت بيت المال 

گفته شده است كه یکی از کارگزاران امیرمزمنان 28 در كنار ماليات جمع 
آوری شده‌ای که برای حضرت 18 فرستاده بود عباهای ضخیم پرز داری را نیز 
ارسال کرده بود روش على 986 اين بود كه هر چه ماليات برای او می‌آوردند. همان 
موقع توزيع مىكرد و به تأخير نمی‌انداخت. 

عباهاى پرزدار, عصرگاهان برای حضرت رسيده بود. دستور داد آن‌ها را 
بشمرند و در حياط قرار دهند تا فردا توزیع کند. صبح هنكام آنها راشمرد و یکی 
کم بود. حضرت دربارة آن پرسید. عرض کردند: حسن بن على 96 آن را شبانه 
عاریه گرفته تا امروز باز گرداند. حضرت 48 خشمناك دوان دوان به سوی منزل 
حسن بن BL‏ آمد؛ به طوری که نفس نفس می‌زد. آن حضرت وقتی به خانه 
امام حسن 84 می‌آمد اجازه می‌گرفت. اینبار يدون اجازه و ناگهانی داخل شد. 
عبا را در منزل او بيداكرد و كوشة آن راگرفت و در حالی كه م ىكشيد می‌فرمود: 


2 
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تش جهنم؛ از آتش 


جهنم بترس, ابا محمد از آتش‌جهنم؛ از 
جهنم بترس تا آن را خارج Mesh‏ 

هم چنین گفته شده است که یکی از کارگزاران (در ميان مالیات جمع آوری 
شده) دانه های مروارید برای او آورد. حضرت 39 آنها را به بلال ‏ که خزانه‌دار 
بيت المال او بو سپرد نا اشیای دیگری به آنها افزوده شود و Wal‏ توزيع AS‏ 
روزی داخل منزل شد و به كوش یکی از دختران کوچکش, دانه‌ای از این 
دانه‌های مروارید را ديد. با دیدن آن او را به دزدی مهم کرد ودستش راگرفت و 
فرمود: به خدا قسم؛ اگر حدّى بر تو واجب شود آن را به اجرا درمی‌آورم. 
دخترش عرض کرد: ای اميرمؤمنان! بلال آن را تا وقت توزیعش با بقیه اموال به 
من عاریه داد تابدین وسیله مرا شاد کند. علی 8 با عصبانيت» او را محکم به طرف 
بلال كشيد و از بلال درباره درستی سخنش سوال کرد. بلال گفت: ای امیرمز‌منان! 


۱. این حدیث را غیر صحیح و از احادیث مجعول دانسته‌اند؛ جراكه اين انوار مقدسه. دارای 
مقام بلند امامت و بالاتر از سطح بشرىاند و از هر عملی که به اين مقام بسیار بلند خدشه 
وارد آررد؛دورند.دربرة حدیث بس از آن نيز خدشه كردءائد و آن را مجمول و غير صحیح 
دانسته‌ند. 

۲ بلال بن رباح» كنية او ابوعبدالله ابو عمرو يا عبدالكريم بود. از پیشگامان در اسلام و از 
كسانى بود که در راه اسلام» شكنجة بسيار ديد. مدن رسول خد ات ودر همه جنكهابا 
حضرت همراهبود. در شصت و چند سالكى در سال ۱۸ يا ۲۰ هجرى در دمشق به مرض 
طاعون وفات كرد و در باب الصغير مدفون گشت. نقل شده است كه او از بيعت با ابوبكر 
سرباز زد. عمر به او گفت: آيا این است پاداش کسی كه تو را آزاد كرده است ؟ بلال جواب 
داد: اكر او مرا برای خدا آزاد کرد بس برای خدا آزادم كذارد؛ و اگر برای غير خدا آزاد کرد. 
كه من اين جا در اختيار هستم. اقا دربارة بيعت با اوء من باكسى که پیامبر او را جانشين 
نکرد» بيعت نم ىكنم.... (سفيتةالبحارء ج 


ادص ۱۰۴و ۱۰۵) 


حکایت‌های ویزه 0 ٩۵‏ 


ماجرا همان طور است که او می‌گرید. حضرت 98 فرمود: به خدا قسم؛ دیگر هيج 
كاه از سوی من به کاری گمارده نخواهی شد و دست آن دختر را رها کرد. 

و درست آن است که اين داستان درباره ابن ابی رافع است؛ چون او کسی 
است که بر بيت المال حضرت 9 گمارده شده بود. 


غذای یک شب 

روزی حضرت على 8 بر منبر کوفه فرمود: جه کسی اين شمشیر مرا 
می‌خرد؟ و اگر غذای يك شب را داشتم آن را نمى فروختم؛ در حالی که آن رقت 
در آمد صدقه او در هر سال مشتمل بر چهل هزار دینار بود. 

شبی خدمت‌گزار حضرت 98 عبایی پُرزدار به او داد که كرماى آن برايش 
نامأنوس بود. فرمود:این چیست؟ گفت: از عباهای زکات است. حضرت 4 آن را 
انداخت وفرمود: با این کار در باقی مائله شب ما را سرما دادید. 

روزی حضر تل در حالی که خطبه می‌خواند. فرمود: ای مردم! اين امسر 
(- رهبرى) شمارا به كردن گرفتم. به خدا سوگند.باکم و زياد آن خود را نیاراستم؛ 
مگر شيشه کوچکی از عطر روغنی که آن را دهقانى ' از یکی از مناطق به من هدیه 
کرده اسك" 
سخترانی امام حسن48 پس از شهادت Ea yesh‏ 

چون امير مزمنان 38 شهید شدء امام حسن بن على ف برای مردم سخنرانی 

کرد و فرمود: ديروزء مردی از شما جدا شد كه کسی از پیشینیان در بردباری و 


۲ معاشر الاس ای تلد أمركم هذا فوالله ما حلیت منه بقليل ولاكثيرء الا قارورّة من طیب 
أهداها اليّ دهقان من بعض التواحي. «قال: دهقان بالضم فاستفیدت مق 
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ش او زياد آمده بود. می‌خواست با آن برای خانواده‌اش خدمت‌کاری 


خریداری کند. و او اينكونه بود كه پیامبر BBL‏ برجم را به او می‌داد و باز 
نمی‌گشت تا خداوند بر دستان او HES‏ می‌نمود. 


خرید پیراهن 

یکی از فرزندان اشتر نخعی ' گوید: امیرمزمنان 18 را در دوران نوجرانی‌ام 
ديدم که به بازار کوفه آمده به یکی از فروشندگان لباس فرمود: مرا می‌شناسی؟ 
گفت: بله. توء امیرممنان 4# هستی. از او گذشت و از دیگری سژال کرد. او هم 
مانند هم او جواب داد تا این که از یک نفر ب سيد و او گفت: نمی شناسمت. آن گاه 
از او پیراهنی خرید و پوشید؛ سپس فرمود: ستایش خدایی راسزد که على بن ابی 


طالب را پوشاند. 
على 4 فقط به اين دليل از ناشناس خریدازی کرد که می‌ترسید او قیمت کالا 
رابرای پیشکش پایین آورد. 


.١‏ مالک بن حارث نخعی؛ مجاهد در راه خدا و شمشیر برهنه برضد دشمنان او بود. وی کسی 
است كه پیامبر ف به یمان او شهادت داد. فردی بسيار بخشندهه بردبار و فصیح بود. 
Ble‏ در جایی به او فرمود: تو مطمئنترين و خيرخواءترين مردم نسبت به من هستی. 
پس از شهادت محمد بن ابی‌بکر» على 982 او را به حکومت مصر كمارد. سماویه پس از 
اطلاع از موضوع, به وسيلة فردى که او را تطمیع کرده بود در بين راه به او سم داد و به 
شهادت رساند. على 4# از شهادت او بسیار ناراحت شد و مذّتی بر او می‌گریست و 
می‌فرمود: مانند او را نخواهم دید. (سفينة البحارهج ۱ص ۸۸-۶۸۴ 


قضاوت‌ها 
و جواب مسائل 


قضاوت‌ها و جواب مسائل 


در ابن بخش گریده‌ای از قضاوت‌ها و جواب مسائلی که درباره 
آن‌ها از على .488 مزال شده است ذ کر شده است 


از امام ابى عبدالّه جعفر بن محمد الصادق 4 نقل شده است که در زمان 
پیامب للا گاوی. الاغی را کشت شکایت به نزد يامب رفت بردند و آن هنگاې 
حضرت با شماری از اصحاب خود از جمله ابوبکر و عمر بود. فرمود:ای ابوبکرا 
ميان این‌ها قضاوت كن. گفت: ای رسول IME‏ حیرانی حیوان دیگری را کشته 
استء و چیزی بر آن نیست. oo yp BO pa‏ عمرا تو ميان آن‌ها قضاوت 
كن. او هم مانند سخن ابویکرراتکرارکرد. 

آن گاه فرمود: ای على 1# ميان آن‌ها قضاوت کن. عرض کرد: بله يا رسول 
الله. اكر گاو, بر الاغ در جای استراحت او وارد شده؛ صاحبان گاو ضامنند؛ و اگر 
الاغء بر گاو در استراحت‌گاه او وارد شده» ضمانی بر آن‌ها نيست. امام فرمود: در 
این حال پیامبر کل دستش را به سوی آسمان بالا برد و گفت: ستايش خدایی را 
سزد که از من کسی را قرار داد که مانند داوری پیامبران قضاوت می‌کند. 


۰ ت ولایت‌نامه 


نخستین داوری بس از بيامبر BB‏ 

امام صادق #8 فرمود: امیرمزمنان قضاوتی کرد که بيش از او کسی ایین‌گونه 
قضاوت نکرده بود و آن» نخستین قضاوت حضرت علی3# پس از پیامبر PRUE‏ 
on‏ 

چون بيامبر BBE‏ رحلت فرمود و کار حلافت به ابوبکر رسید, مردی راكه 
شراب خورده بود, پیش او آوردند. ابوبكر گفت: آیا شراب خوردهای؟ گفت: بله. 
گفت: چرا-با اين كه حرام بود خوردى؟ گفت: من اسلام آوردم و خانهام در ميان 


مردمی بود که شراب می‌نوشیدند و آن را حلال می‌شمردند. و من نمی‌دانستم که 
آن حرام است نا از آن دوری كنم. امام صادق .46 فرمود: ابوبکره رو به عمر کرد و 
گفت:ای اباحفص انظر تو درباره این مرد چیست؟ گفت:این مسأله مشکلی است 
و ابوالحسن از عهده آن بر می‌آید.ابویکر گفت: ای پرا على 188 را صدا بزن. عمر 
كفت: نه بلکه قضاوت در خانه او پایان مى يابد. OUT‏ نزد على 490 آمدند؛ در حالی 
كه سلمان هم پیش وی بود. ماجرای آن مرد را به او بر دادند و خود او نیز قصه را 
باز كفت. 

على 3 به ابوبكر فرمود: کسی رابااو بفرست تااو را در اجتماعات مهاجران 
و انصار بگرداند؛ هر كس آيه حرام شدن شراب را بر او خوانده است» بر ضد او 
گواهی دهد و اگر هيج كس آيه حرمت را بر او تلاوت نكرده است. بر او جيزى 
نیست. امام صادق 38 فرمود: ابویکر, همان کاری را که حضرت 19 فرموده بود 
دریارة آن مرد انجام ob‏ هیچ كس عليه او گواهی نداد و در نتيجه او را آزادكرد. 

سلمان به علی 98 عرض كرد: به يقين آن‌ها را راهنمایی کردید. حضرت 88 
فرمود: من فقط می‌خواستم در مورد خود و آنها تأ کید اين آیه رادوباره تازه‌کنم: 
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پس آیا کسی كه به سوی حق راهنمایی tS‏ برای پیروی سزاوارتر است يا کسی 
كه هدایت نمی‌کند؛ مگر آن که خود هدایت شود. شما را جه شده است؟ چگونه 
داوری می‌کنید؟ 


کیفر مرد انصاری 

ابوالمعلئ» از ابی digs‏ امام صادق 39 نقل می‌کند که فرمود: زنی را پیش 
عمر آوردند که به مردی از انصار دل‌بستگی بيدا کرده و عاشق او شده بود؛ ولی 
lly‏ نیرنگ بر او رانداشت؛ آن زن تخم مرغی راكرفت و زرده آن را خارج کرد 
و سفيده را بر لباس و ميان ران‌های خود ریخت؛ سپس نزد عمر آمد و گفت: یا 
امبرالمؤمنين! این مرده مرا در فلان جا كرفت و رسوایم كرد. امام صادق 88 
فرمود: عمر تصميم گرفت. آن مرد انصارى را مجازات كند؛ على 9 نيز نشسته 
بود. مرد انصاری, شروع به قسم خوردن كرد و مىكفت:اى اميرالمؤمنين! درباره 
كار من مشورت و تحقیق کن 

چون اين سخن را زياد تکرار کرد عمر گفت: ای اباالحسن! نظر تو جيست؟ 
على 48 به سفیدی كه از روى لباس زن و بين رانهايش (جدا شده بود) نگاه کرد و 
ار را متهم ساخت كه برای اين کار نیرنگ زده است و فرمود: براى من آب گرمی 


بیاورید که به شدّت جوشيده باشد؛ بس جنين كردند و چون آب را آوردند به 
آن‌ها دستور داد تابر جاى سفيدى بریزند. سفیدی که خوب داغ شد. حضرت 28 
آن را به دهانش كرفت و وقتی طعم آن را شناخت, آن رااز دهانش بیرون انداخت, 
آن‌گاه رو به آن زن کرده؛ازاو پرسید تابه این کار اعتراف کرد و خداوند به وسیله 
امیرمؤمنان على بنابی طالب 38 مجازات عمر را از آن مرد انصارى دفع کرد. 


۲ ت ولایت‌نامه 


اگر على تبود عمر هلاك می‌شد 

عاصم بن ضمره سلولی گفت: شنیدم در زمان حکومت عمر بن خطاب» 
نو جوانی در مدینه می‌گفته: یا احکم الحا کمین! ميان من و مادرم قضاوت کن. عمر 
گفت:ای نوجوان! چرا به مادرت نفرین می‌کنی؟ جوان گفت: ای امیرالم زمنین! او 
نه ماه مرا در شکم خود حمل کرد و دو سال شیرم داد. وقتی رشد کردم و خوب را 
از بد و راستم رااز جب تشخیص دادم مرا از خود راند و فرزندی مرا انکار کرد و 
به خیال خود مرا نمی‌شناسد. عمر گفت: اين زن کجاست؟ گفت: در سقيفة فلان 
قبيله. عمر گفت: مادر نوجوان را نزد من آورید. 

زن را با چهار برادرش در ميان گروهی آوردند که قسم بخورند و به نفع او 
گراهی دهند كه آن بچه را نمی‌شناسند؛ و این نوجوان» نوجوائى مدّعى, ظالم و 
ستمگر است و می‌خواهد زن را در ميان اقوامش رسرا کند و اين زن دختری از 
قريش است که تابه حال ازدواج نکرده و پاکره است. 

عمر گفت: جوانک! چه می‌گوبی؟ گفت: ای اميرالمؤمنين! به خدا سوگند. او 
مادر من است. مرا نهماه حمل کرده و دو سال به من شير داده است. وقتی بزرگ 
شدم و حوب و بد و راستم را از چپم شناختم؛ مرا از حود دور کرد و فرزندی مرا 
انکار کرد؛ وپنداشت مرا نمی‌شناسد. عمر گفت: ای زن! این نوجوان چه 
می‌گوید؟ گفت:ای اميرالمؤمنين! قسم به آن کس که با نور پنهان شده و چشمی او 
را نمی‌بیند و قسم به حق محمد و فرزندانش, او را نمی‌شناسم و نمی دانم چه 
کسی از مردم است. او جوانى است که ادعای فرزندی می‌کند و مى خواهد مرا در 
ميان کسانم رسوا کند؛ در حالى که من دختری از قريش هستم که تا به حال ازدواج 
نکرده و باكرءام. 
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عمر گفت: شاهدانی داری؟ گفت: بله. اينها هستند. عده‌ای كه برای قسم 
آمده بودند. پیش آمده و شهادت دادند. هدف اين نوجوان مدّعى اين است NAS‏ 
را در ميان قبيلهاش رسواکند. او دختری از فریش است و تاکنون ازدواج نکرده و 
باكره است. عمر كقت: دست اين نوجوان را بگیرید و به زندان ببريد تااز شاهدها 
برس و جو كنيم. اگر گواهی آن‌ها راست شد بر او حدٌ بهتان جاری کنم. 

دست آن نوجوان راكرفتند تابه زندان ببرند. میرم زمنان على بنابی‌طالب 18 
در طول راهب آنها روبرو شد نوجوان صدا زد: ای بسر عم بيامبر BLL‏ 
نوجوانی هستم که به من ستم شده است و همان سخنی راکه به عمر CAS‏ بود 
برای Ble‏ نيز تکرار کرد آنگاه گفت: و اين عمر دستور داده است» مرابه زندان 
ببرند. على 980 فرمود: او را برگردانید. چون او را برگرداندنده عمر گفت: من 
دستور دادم او را به زندان ببرید او را پیش من برگرداندید؟ 

گفتند: ای امیرالم زمنین! على بنابى طالب به ما دستورداد كه او را پیش تو 
برگردانیم و از تو شنیدیم كه می‌گفتی: هيج يك از دستورهای على 30 راسرپیچی 
نكنيد. در اين حال اميرمؤمنان على 884 آمد و فرمود: مادر اين نوجوان را پیش من 
بياوريد. او را آوردند. حضرت98 فرمود: جوانك! جه می‌گویی؟ جوان همان 
سخن را تكرار كرد. Bode‏ به عمر فرمود: به من اجازه می‌دهی, ميان این دو 
قضاوت كنم؟ عمر كفت: سبحان اللّه چگونه بكويم نه؛ در حالى كه شنيدم ييامبر 
Mle‏ مى فرمود: داناترين شما على بنابى طالب است. 

على 380 به زن فرمود: شاهدانى دارى؟ گفت: بله. افرادى كه برای قسم آمده 
بودند. بيش آمده به همان كونة ال گواهی دادند. اميرمؤمنان 48 فرمود: به خدا 
قسم امروز ميان شما قضاوتى كنم كه مورد رضايت بروردكار از بالاى عرش او 


۴ ۵ ولایت‌نامه 


باشد. پيامبر BBE‏ آن رابه من آسوعت؛ سپس به زن فر مود BB‏ مسرب رستى 
داری؟ گفت: بله! این‌ها هستند برادرانم. حضرت 38 به برادران او فرمود: آیا 
فرمان منء در مورد او وشما گذرا است وشما اطاعت خواهید کرد؟ گفتند: بله ای 
بسر عموی بيامبر BLE‏ فرمان شماء در مورد ماو خواهر ما قطعی است. 
امير مؤ BLA‏ فرمود: خدا و امیرالممنین -منظورشان عمر بود و مسلمانان 
حاضر را شاهد می‌گیرم که من اين زن را به ازدواج این نوجوان در آوردم؛ بر 
چهارصد درهم و آن مهریه هم از مال من باشد. 

قنبرا درهم‌ها را پیش من بیاور. قنبر آنها را نزد حضرت 9 آورد. حضرت 
آن‌ها را در دست نوجوان ریخت؛ سپس فرمود: آنها را يكير و در دامن زنت بریز 
و پیش ما نيا؛ مگر این که نشانه دامادی در تو باشد -منظورش غسل بود نوجوان 
برخاست و درهم‌ها را در دامن OS UT‏ ریخت؛ سپس دست به كردن او کرده و 
گفت: برخیز. 

آن زن فریاد زد: آتش جهنم! آتش جهنم! بسر عموی بيامبر NOLL‏ 
می‌خواهی مرا به ازدواج يسرم (اين نوجوان) درآوری؟ به خدا قسم او فرزند من 
است.برادرانم مرا به ازدواج فرد بی‌شخصیتی درآوردند و من از او این وجوان را 
به دنیا آوردم. وقتی رشد کرد و جوان شد به من دستور دادند كه فرزندی او را 
انکار و او را از خود دور کنم. به حدا سوكند این فرزندٍ من است؛ و قلبم از اندوه 
فراق او می‌سوزد. 

امام صادق 8 فرمود: سپس دست آن نوجوان را گرفت و رفت و عمر با 
صدای بلند ندا داد: 

واعمراء ولا لهلك عمر؛ وای بر Shae‏ رعلى نبود عمر هلاک می‌شد. 
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حل مشکل 

(حفص بن غالب)' گفت: دو نفر در زمان عمر بنخطاب نشسته بودند. 
غلامی در بند بر آنها گذشت. یکی از آن دو گفت: اگر در زنجیر اين مرد 
فلان و فلان مقدار آهن نبوه زنش سه طلاقه باشد. دیگری به او گفت: اگر 
آن فدر که گفتی, بود زنش سه طلاقه باشد. هر دو بيش ارباب آن بنده 
رفته؛ گفتند: ما بر جنين و چنان قسم خورده‌ايم. زنجیر بنده‌ات را باز کن تاما 
آن را وزن كنيم. ارباب در جواب كفت كه زنم مطلقه باشد, اگر زنجیر بندهام 
راباز کنم. 

امام فرمود: دعوارا نزد عمر بردند و قصه را گفتند. او گفت: ارباب بنده 
بهاو شایسته‌تر است. بسروید و از زن‌هسایثان دوری جسویید. گفتند: سا را 
پیش على بنابی طالب 38 ببرید؛ بسا در مورد این ماجراء راه حلی پیش او باشد. 
نزد حضرت 48 آمده» ماجرا را گفتند. فرمود: اين چه قدر آسان است؛ سېس 
ظرف بزرگی حواست و دستور داد که به زنجیرهای غلام؛ طناب بسته شود و دو 
پای او را همراه زنجیر داخل ظرف گذاشت؛ سپس آب را بر آن ريخت تا پر شد؛ 
بعد فرمود: زنجیرر بالا بياوريد. بالا آوردند تا از آب حارج شد. بعد پاره 
yal‏ خواست و آن را در آب فرو برد تا آب به جای پیشین شود -وقنی که 
+ سپس فرمود: این آهن را وزن كنيد که آن وزن 


زنجیر در آن بود بر 
زنجیر است. 


۰۲۸۷ این عاجرا در کتابهای من لا یحضره الفقیه: مناقب آل ابی طالب و وسائل؛ ج ۲۷ ص‎ A 
ح ۳۳۷۷۲ و بجارالتوار ج ٠؟: ص ۱۶۵ ذکر شده است و حفص بن غالب راوی ماجرا‎ 
می‌باشد و در کتاب خصائص با سند مرفوع اين داستان ذکر شده و نام حفص از قلم افتاده‎ 
استہ‎ 


۶ ت ولایت‌نامه 


چگونگی قطع دست 

نقل شده است که وقتی امیرمژمنان 38 برای اجرای Le‏ دزدی دست قطع 
می‌کرد؛ چهار انگشت را قطع» و کف و گودی دست و شصت را باقی می‌گذاشت و 
چون می‌خواست پا را قطع کند. آن را از قوزک قطع می‌کرد وپاشنه را باقی 
می‌گذاشت. به ايشان عرض شد: ای امير مؤمنان !این کار برای چیست؟ فرمود: 
من نمی‌پسندم که موفق به توبه شود و نزد خدا به من اعتراض كند که از اعضای 
ارزشمند بدنش, چیزی که با آن رکوع و سجود انجام دهد باقی نگذاشتم. 
شناسایی غلام 

از ابی عبدالّه امام صادق# نقل شده است که فرمود: در روزگار امير 
مؤمنان 38 دو نفره هركدام ادعا مىكرة دیگری بندة اوست وهيج کدام؛ دلیل 
روشنی نداشتند. على 48 برای آن دو تفر اتاقی ساخت وبراى آنء دو روزنه که 
Koy‏ یک‌دیگر بود قرار داد. هر دو را Jets‏ آن اناق کرد وسر آن دو رااز 
روزنهها بيرون آورد و به قنبر فرمود: باشمشير بالاى سر آنها بايست و وقتى به 
تو كفتم كردن غلام را بزن» آنها را بترسان؛ ولى سر هيجكدام را ثزن؛ سپس به او 
فرمود: كردن غلام رابزن. قنبر شمشير را تكان داد. بلافاصله یکی از آن دو سرش 
را داخل برد و سر دیگری بيرون روزنه ماند. على 48 آن که سرش را داځل برد به 
همراهش داد و فرمود: برو كه اين بندۀ توسته 
کسی که بترساندء معذور است 
(IT‏ صادق 98 نقل شده است که فرمود: در دوران زمام‌داری على 946 
عده‌ای كودكه یا سنك بازی می‌کردند. یکی از آن‌ها سنگش را پرتاب کرد و به 
دندان رباعی دوستش خورد. اين شکایت نزد امیرمزمنان 48 برده شد. پرتاب 
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کننده سنگ, دو شاهد عادل آورد که گفته است مواظب باش, مواظب باش؛ از این 
رو علی 188 قصاص را از او دفع کرد؛ سپس فرمود: 
کی که بترساند و برحثر دار معذوراست. 


از بين بردن ميوه 

از امام صادق 8 نقل شده است که فرمود: وقتی امیرممنان #8 از غسل دادن 
پیامبر MBL‏ فرافت يافت» خبرهای سیه برايش آمد؛ على 49 فرمود: انصار 
جه گفتند؟ عرض کردند؛ آن‌ها گفتند: از ما امیری, و از شما نيز امیری باشد. 
علی 48 فرمود: چرا بر آن‌ها دلیل نیاوردید که بيامبر MBL‏ سفارش فرمود به 
نيكوكار آن‌ها نیکی, و از گنه کار آنها عفر شود؟ گفنند: در این سخن, جه دلیلی بر 
ضد آنهاست؟ على 8 فرمود:اگر حگم رانی در ميان آنها بود ديكر نيازى به 
سفارش دربارة آن‌ها نبود؛ سپس فرمود4#: قريش جه گفتند؟ عرض کردند: آن‌ها 
دلیل آوردند که قريش درخت و اصل پیامبر #6 (وبدین سبب برای پیشوایی 


سزاوارتر) است. على 9۴8 فرمود: 
به خود درخت استدلا لكردند و میوه آن رااز ميان بردند؟. 
سخن گفتن خدا با بندگان 
گوشه‌ای از پاسخ مسائلی که از حضرت 4# دربارة 
آن‌ها سژال شد 


اصبغ بن نباته گفت: ابنكواء که در پرسش‌ها افراد را پریشان می‌کرد؛ زد 
امیرممنان 38 آمد و گفت:ای امير مؤمنان! در مورد خدای عر وجل -مراآگاه‌گن. 
آیا قسبل از مسوسی 98 او بسا هیچ یک از فرزندان آد» سخن گفته است؟ 


١‏ قد أعذر من حلّر. ۲ ٍحتجوابالْجرة وأضاعوا النمرق 
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امير BTL je‏ فرمود: البته خداوند. با همه آفریده‌ها (چه خوب و جه بدشان) 
سخن گفته است و آن‌ها نیز به او جواب داده‌اند. اصبغ گفت: این جواب بر ابنكواء 
سنگین آمد و آن را نفهمید؛ گفت: اين سخن گفتن چگونه بود؟ فرمود: آي کتاب 
خداوند متعالی را نخوانده‌ای, آن جاكه به بيامبرش 980 می‌فرماید: به ياد آور وقتی 
كه بروردكارت از فرزندان ysl‏ از بشت نان ذرت‌شان را كرفت و أنان را بر خودشان 
شاهد گرفت. (فرمود) آیا من بروردكار شما نيستم؟ كفتند: بله.' او قطعاً سخن خود را 
به كوش آنان رساند وآنان نيز به او جواب كفتند. همانطور که ای ابن‌کواا در 
سخن خداونده می‌شنوی كه « گفتند بله؛ و خداوند به آن‌ها فرمود: همائا من خدا 
هستم که جز من خدایی نیست" و من بخشنده و مهربانې OUT‏ به فرمان‌برداری از 
او و پروردگاریش اقرار کردند و فرستادگان و پیامبران و جانشینان پیامبران را 
مشخص کرد و بندگان را به اطاعت آن‌ها فرمان داد و در آن پیمان» به ايبن 
فرمانبرداری اقرار کردند و آثان را بر خودشان شاهد كرفت و فرشتگان را نيز بر 
آنهاكواء گرفث که مبادا روز قيامت بگویید: همانا از اين مطلب غافل بودیم:؟ 

سيد رضى؛ مؤلف AS‏ مىكويد: این آيه تفسيرى دارد که اکنون جاى پرده 
بردارى از حقيقت و بیان واقعيت آن نیست. 


مكانٍ خدا 

مردی يهودى از على 48 برسيد: خداى متعالی؛ بيش از آن که آسمان‌ها و 
زمين را بیافریندہ کجابود؟ امام فرمود: كحجاء سؤال از مكان است؛ در حالى كه 
خداوند بود و مکانی نبود؛ بس او راباکو تاه‌ترین کلمه جاب کرد. 


۱ اعراف(: ۱۷۲ ی 
۳ اعراف(/0: ۱۷۲ 
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سؤالهاى ابن‌کواء از امير مزمنان 18 


فاصلة ميان مشرق و مغرب 
ابنكواء كفت: ميان مشرق و مغرب جه قدر فاصله است؟ على HB‏ فرمود: 


مسير یک روز بيوستة خورشید. 


و این کوتاء‌ترین و رساترين سخن در باسخ اين سؤال است. 
داناترين هاران محمدكلة 
را راوى كويد: عدماى از صحابه برابر در GL‏ عثمان بن عفان جمع شده بودند. 
كعب الاحبار ' گفت: به خدا قسمء دوست داشتم اينك داناترين ياران محمد ل 
بيش من مى بود تا دربارة جيزهايى از او سؤال می‌کردم كه بر روى زمين؛ به جز 
یکی دو نفر SL‏ باشند -کسی نمی‌شناسم كه آن‌ها را بداند. راوى گفت: نا گاه على 
بن ابی‌ طالب 38 پدیدار شد و آن گروه لبخند زدند و گویا از این تبسم على 3 متاثر 
شد و فرمود: برای جه تبسم کردید؟ گفتند: ای بالحسناتبسم ما برای شک و 
ایرادی نبود. فقط کعب آرزویی کرد که سا از سرعت پاسخ خداوند به او در 
.ویش در شگفت شدیم. 
Be‏ فرمود: آن آرزو جه بود؟ گفتند: آرزو كرد داناترین ياران Bio‏ 


| کمب الاحباره فردی بهودی بود که تورات و کتاب‌های انبيارا مطالعه كرده بود و در زسان 
عمر اسلام آورد. از Bele‏ روی گردان بود. اخباری نقل می‌کرد و مردم از حوادث 
آخرالزمان از او سال مىكردند و او جواب میداد على 98 در مورد او فرمود:او کاب 
است. (سفینة البحارء ج od‏ 4۳۸۲ 
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نزد او باشد تا از او چیزهایی بپرسد که می‌بنداشت بر روی زمین کسی که آن‌ها را 
بداند نمی‌شناسد. راوی گفت: على 9ه نشست؛ سپس فرمود: مسألههايت را 
عرضه كن. او گفت: ای اببالحسن! از نخستین درختی که بر روی زمین تکان 
حوره مرا آگا‌کن. حضرت فرمود: از نظر مایا نظر شما.اوگفت: هم ازنظر ماو 
هم از نظر خودتان. على 42 فرمود: ای کعب! تو و يارانت می‌پندارید. آن همان 
درختی است که کشتی حضرت نوح 48 از آن جدا شد. كعب گفت: همین طور 
مىكوييم. على 46 فرمود: ای كعب! دروغ گفتید؛ بلکه آن درخت خرمایی بود که 
خداوند متعالی همراه آدم از بهشت پایین فرستاد و آدم 48 در زیر سایه آن قرار 
كرفت و از میوه‌اش خورد. 
امام فرمود: ای کعب‌اسژالت را عرضه کن. گفت: ای اباالحسن! از نخستین 
چشمه‌ای كه بر روی زمین جاری شد به من خبر ده. على 8 فرمود: به نظر ما یا 
نظر شما؟ كعب گفت: از هر دو نظر مرا كاءكن. فرمود#8: تو و یارانت 
می‌پندارید, آن همان چشمه‌ای است که صخر؛ بيت المقدس بر روى آن قرار 
دارد. كعب گفت: همین كونه می‌گوييم. فرمود: ای كعب! دروغ گفتید؛ بلكه آن 
چشمه زندگانی است و همان است که حضر 4# از آن حورد و در دنیا باقی‌ماند. 
فرمود: ای كعب! سؤالت را عرضه کن. گفت: ای اباالحسن! مرا ازچیزی از 
بهشت که روى زمین است SAT‏ فرمود: بهكفتة ما ياكفتة شما؟ گفت: از هر دو نظر. 
على 4# فرمود: تو و دار و دستهات می‌پندارید آن سنگی است که خداوند. آن را 
از بهشت, (سفید) فرو فرستاد و از AS‏ بندگان سياه شد. گفت: همین گونه مىكوييم. 
فرمود: کعب! دروغ گفتید؛ بلكه خداوند خانه کعبه را از مرواريد سفید, 
درون خالىء از آسمان به زمین پایین فرستاد. هنكام طوفان, خداوند؛ خانه رابالا 
برد و پایه‌های آن باقی ماند. 
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ای کمب! سژالت را عرضه کن. گفت: ای ابالحسن! مرا از شخصی که پدر 
ندارد و کسی که قامیلی ندارد واز کسی که قبله‌ای ندارد آ گاه کن. 

فرمود: اما کی که پدر نداره عیسی 98 است و SLI‏ که فامیلی 
نداره آدم 38 است و کسی که قبله نداره بيت الحرام است که خود قبله است و 
قبله‌ای ندارد. 

ای کعب! سژالت را عرضه کن. گفت: ای اباالحسن! دربار؛ سه چیز که در 
رحم حرکت نکرده و از بدنی خارج نشده آگاهم کن. على 18 فرمود: آن سه» 
عصای موسی و شتر مود و قوج ابراهیم 928 هستند. 

پس از dT‏ فرمود##: ای کعب! سؤال (بعدی) را عرضه كن. گفت: ای 
ابالحسن| یک خصلت دیگر باقی‌مانده كه اگر مرا از آن آگاه سازی؛ تو همان 


هستی که من آرزوی دیدارش را داشتم. فرمود.ل: آن را عرضه كن کعب! گفت: 
قبری که صاحبش را با خود برد؟ فرمود: آن يونس بن متی بود؛ هنگامی که 
خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد. 
پرسش‌های اسقف نجران 

از ابی جعفر محمدبن علی» امام BY‏ #8 نقل شده است که فرمود: اسقف 
نجران عمربن خطاب را ملاقات كرد و گفت: ای امیرالمزمنین! سرزمین ما سرد و 
زحمت زياد دارد و سپاه تحمل آن را ندارد. من خود ماليات سرزمینم رابه عهده 
می‌گیرم و هر سال به طور کامل پیش تو می‌آورم. او هر ساله خودبا کمک کارانی 
که همراه داشت مال را می‌آورد و به طور کامل به بیت‌المال می‌پرداخت و عمر 
برای او تصفیه حساب می‌نوشت. 

امام باقر فرمود: سالی اسقفه که پیرمردی خوش سیما بود آمد و عمر او 
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رابه خداو دين بيامبر خداءلً دعوت کرد و به بیان برتری اسلام و نعمت‌هاو 
بزرگواری‌هایی که مسلمان‌ها به آن دست بيدا می‌کننده پرداخت. 

اسقف گفت: ای عمرا شما در کتابتان می‌خوانید: خداوند بهشتی دارد که 
پهنای آنء مانند پهنای آسمان و زمین است؛ پس آتش جهنم کجاست؟ امام 
BSL‏ فرمود: عمر ساکت شد و سرش را از حجالت پایین انداخت. اميرمؤمنان 
على 4 که حاضر بود فرمود: جواب اين نصرانی را بده. عمر گفت: تو جوابش را 
بده, على MB‏ فرمود: ای اسقف نجران! من پاسخ تو را می‌دهم. آبا انديشيدهاى 
وفتى روز می‌آید شب کجا است و چون شب مىآيد؛ روز كجاست؟ اسقف 
گفت: گمان نمی‌کردم کسی اين مسأله رابه من پاسخ گوید؛ سپس گفت: ای عمرا 
اين جوان کیست؟ گفت: این علی‌بنابی‌طالب. داماد بيامبر ل و بسر عموی اوه و 
نخستین ایمان آورنده به اوست: أو پدر حسن و حسین 8۶ است. 

اسقف گفت: ای عمرا درباره جایی از زمین‌که خورشید در آن؛ یک لحظه ظاهر 
شد و دیگر در آنجاء نه قبل و نه بعداز آن؛ ظاهر نشد به من خبر ده. عمر گفت: از 
همان جوان بپرس امبرمؤمنان 88 فرمود: من پاسخ تو را می‌دهم. آن دريا است؛ 
هنگامی كه برای بنی‌اسرائیل شکافت و (نور) خورشید در آن قرار كرفت و دیگر 
نه قبل ونه پس از آن در آن‌جا قرار نگرفت. اسقف گفت: ای جوان! درست كفتى. 

اسقف سپس گفت: ای عمرا درباره چیزی به من خبر ده كه دردست مردمان 
دنیا و شبیه به میوه‌های اهل بهشت است. عمر گفت: از همان جوان بپرس. 
Mile‏ فرمود: جواب تو رامی‌دهم. آن قرآن است که مردم دنیا گرد آن آمده نیاز 
خود را از آن می‌گیرند؛ در حالی که چیزی از آن کم نمی‌شود وهمين گونه است 
میوه‌های بهشت. اسقف گفت: درست كفتى: ای جوان! 
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اسقف گفت: درست گفتی, ای جوان! کلید اين قفل‌ها چیست؟ على 98 فرمود: 
شهادت به اين که خدایی جز الله نیست که هيج چیز جز عرش الهی حجاب آن 
نمی‌شود. گفت: درست گفتی, ای جوان! 

اسقف سپس گفت: ای عمرا درباره نخستین خونی که روی زمین قرار 
گرفت.به من خبر بده؛ کدام خون بود؟. عمر گفت: از همان جوان بپرس, على 88 
فرمود: ای اسقف نجران! من پاسخ تو را می‌دهم؛ اما ما آنگونه كه شما مىكوييد 
-آن حون فرزند آدم بود که برادرش او راكشت -نمی‌گوييم. آن طور که شما 
می‌گو بيد نيست؛ بلكه نخستین خونی كه بر زمین ربخت زهدان حوًا بودا 
هنگامی که قابیل -پسر آدم را به دنيا آورد. آن اسقف گفت: جوان! درست گفتی, 

اسقف سپس گفت: يك مسأله باقی‌مانده است. ای عمرا تو به من بگو. خداوند 
متعالی کجا است؟ امام باقر 388 فرمود: عمر خشمناک شد. امير مؤمنان 98 فرمود: من 
به تو جواب می‌دهم؛ و از هر جه می‌خواهی ببرس. روزی نزد بيامبر BEY‏ بودیم 
كه فرشته‌ای پیش او آمد و سلام کرد. پیامبر MELE‏ به او فرمود: از کجا فرستاده 
آسمان‌های هفتگانه؛ از پیش پروردگارم؛ بس از آن» فرشته‌ای 
دیگر نزداو آمد و سلام کرد. پیامبر BELLS‏ فرمود: از کجا فرستاده شدی؟ گفت:از 
زمین‌های هفتكانه. ازبيش پروردگارم؟ سپس فرشتذ دیگری پیش les‏ عله آمد و 
سلام كرد. بيامبر BBLS‏ به او فرمود: از کجا فرستاده شدی؟ گفت: از محل طلوع 


خورشید از نزد بروردكارم؛ بس از آنه فرشتهاى ديكر به حضورش آمد و سلام 


شدی؟ كه 
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کرد. پیامبر BEE‏ به او فرمود: از کجا فرستاده شدی؟ گفت: از جایی که 
خورشید غروب می‌کند. از پیش پروردگارم. بس خدا آن جاو آن جاو آنجا 
است: در آسمان معبود است» و در زمين معبود است و او با حکمت و داناست.! 

ابوجعفر امام باقر 1 فرمود: معنای آن اين است: از ملكوت پروردگارم در 
هر مکان آمدءام و چیزی از علم او پنهان نیست. منرّه و بلند مرتبه است. 


بخشی از سخن Be‏ به مرد شامی 
هنگامی که او سژال کرد آیاسفرش به شام به سیب قضاو قدر خدااست؟ 
اين بخش بس از گفتاری طولانی از سخنان حضرت انتخاب شده است. امام فرمود: 
خداوند منزه به بندكان خود در حال Ld‏ فرمان داده. وبرای بر حذر بودن 
از عذاب الهی آنان را نهي کرده است.برایشان, آسان را تکلیف کرد و مشکل بر 
عهدء آنها نگذاشت, و Sp‏ بآداش زیاد داد واز سر شکست خوردگی وزیونی؛ 
نا فرمالی نشد و از سر[کراه وناچاری اطاعت نگردید و بيامبران را برای بازی 
نفرستاد, AS‏ را برای بندگان, بيهوده نازل نکرد و آسمان‌ها و زمين و آن‌چه 
ميان آن دو است را پوچ تیافرید: این گمان كسانى است که کافر شدند؛ پس 
وای از آتش جهنم بر کسانی كه کافر شددائد؟.” 


ا زخرف(۴۳): ۸۳ ۲ ص(۳۸ :۲۷ 
۳ نهجالبلاغه. فيض الاسلام. ۱۱۱۹ء ح ۷۵ إن ال سبحاته أمر ihe‏ تخييراً ونهاهم تحذيراً 
PTD‏ و EN‏ اج و رو هر 


سخنان کوتاه 
امير مؤمنان على 


سخنان کوتاه امیر مؤمنان على عليه لسلام 


دراين قسمت بخشى از سخنان کوتاه Hho pam‏ در گونه‌های 
سخنوری و بندها و بارسايى و مَثّلهاآورده شده است و اگر در ابن 
كتاب جز همین فصل نبوده قطعأدر سودرسانى كتاب پس بود. 


آئن أتنك فان اکن تكد في ضدر الاق کج ني 
ASE‏ تکنگن Bere‏ در الۇم" 
حکمت را از هر جا بيش تو آمد بگیر؛که حکمت در سينه منافق است و 


در سینه او بی‌قراری می‌کند تا خارج شود ودركنار دوستانش در سینه مؤمن 
آرام كبرد 
حکمت گم شده مزمن 
ال وار قرم الطاب ٠"‏ الجكمة JAS pL‏ 
"gui alg,‏ 
ترس [با] نومیدی [همراه] استء و فرصت مانندعبور ابر می‌گذرد حکمت 
ahh‏ مؤمن است؛ بس حکمت رأ گر چه ازافراد دورو باشد [فرا] Se‏ 


۷۶ نهيجالبلافه: فيض الاسلام, 157 ارح‎ ١ 
WANT قرنت الهيبةٌ بالخيبة. ۴.همان,‎ 5١ CAP همان‎ ۲ 
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پنج سفارش ارزشمند 
على 46 فرمود: 


مِنَ الإيمانٍ کالم Jt ET‏ بَسَدٍ لا زاس 


نع چیی رب افش مارب وی به زیر بغل شتران بزنيد 
[وشتابان به طرف آن‌ها حرکت کنید] مناسب است. هیچ يك از شما به هیچ 


وجه جز به بروردكارش اميد نداشته باشد و جز ازگناهش نترسد وا گردربارة 
چیزی که نم‌دند, از او سؤال شد شرم نکند که بگوید نمی‌دانم و اك ر کسی 
چیزی نمىداندء از یاد گرفتن آن شرم نکند؛ و صبر پیشه کنید که صبر در سنجش 
با ایمان» همانند سر به بدن است. در بدنی که سر نباشد [هيج] خیری نیست و 
نه در ایمانی که صبر همراه آن نباشد. 

زیاده روی در ستایش 

اصمعی می‌گوید: مردی نزد امیرمزمنان #8 آمد و در ستايش آن حضرت 
زیاده‌روی کرد. على 488 در حالی كه او را مهم می‌کرد فرمود: 


من از آنچه تو می‌گویی يايينتر از آن که در درون تو است.بالاترم. 


.هچ البلاغه» فیش‌الاسلاې MCAT‏ ۲ همان ۱۱۲۳,ح۰ 


ارزش هر انسان 
و فرمود: 
Saag‏ انري بخ" 
آرزش هر شخص به چیزی استکه آنرانیک میداد 
سید رضی ابوالحسن, مؤلف GENS‏ می‌گوید: این سخن؛ از بس بلند است 
بهایی ندارد و سخنی وجود ندارد که با آن سنجیده شود. 


ماندگاری 


dif a]‏ أبقى دا 
[باقیماندگان] شمشیر ماندگارتر و دارای فرزندان بیشتری است. 


کلمه نمی‌دانم 
من ترك قول دلا أدري»). 
هركس سخن «نمىدائم» راکنا ركذارد. هلاک او می‌رسد. 


اال 


تدبير سالمند 
أي الشبخ اح يمن ale‏ اللاو" 


تدب رسالمند نزد من بهتر از زور [و چالا کی] جوان است. 


از حضور جوان است) 


.تهج البلاغهء فيض الاسلاب 1۸۱۱۲۲ 
.همان ۱۲۴ Nc‏ 
ATC let ۴ hay‏ 


۰ ت ولایت‌نامه 


خواب با يقين 
هنگامی که شنيد مردی از خوارج با صدایی اندوهئاک شب زنده‌داری 
Boy base‏ 
و Ba‏ ۱ 
وم على تین خیزین صلا في شك 
خواب با يقينء بهتر از نماز گزاردن باشك است. 
شيوه دريافت روايت 
Me yyy‏ 
و الَبرَإذا موه انيلم 
وراه تلیل۲ 
وقتی خبری شنیدید. از روی تدر به آن بى بريد (درصدد فهم آن باشید) نه پی 
بردن برای نقل کردن؛ جراكه نقل‌کنندگان علم زياد و تدب ركنندكانش اندکند. 


Siwy, fe رة‎ fis 


در توضیح انا لله وانا اليه راجعون 
و وقتى شنيد. مردى مىكويد: ually‏ وإ اوه" فرمود: 
هذا ينا 
Tolley‏ 


ای شخص! سخن ماكه مىكوييم از polit‏ اعتراف ما به فرمانروایی [خدا] 
و سخن [ديكر] به سوی او باز مىكرديم؛ اعتراف ما به نابودى است. 
.١‏ نهج‌لبلاغه:فیض الاسلام AT CAT‏ ]همان At CATs‏ 


بقره(۲): ۱۵۶.(ما از خداييم و به سوی او باز م ىكرديم) 
slg 1‏ فيض الاسلام. ۱۱۳۰, 4۵ 


سخنان كوتاء امام pe‏ ۵ ۱۲۱ 


سودمندترین سخن 
ابن عباس غلا می‌گفت: بس از بيامبر خاي از سخن هیچ كس مانند سخنی 
که اميرالمؤ kin‏ على یالب 39 رايم نوشته سود نب .و آن سخن این 


وین مَك إيمابغد توت 

اما بعد گاهی به دست آوردن چیزی که از دست شخص نمی‌رفت, شادش 
می‌کند و از دست دادن آن جه به آن نمی‌رسید. ناراحتش می‌نماید؛ پس 
شادیات بايد برای آن جه از آخرنت [بدان] دست يافتهاى و ناراحتیات 
برای آن جه از آخرت خود از دست دادماى» باشد وبرای آن جه از دنیایت 
دست مىيابى» زياد شادمانى نکن و بر آن چه از دنياى تو از دست می‌رود. 
بی‌تابانهخصه مخور و باید همت تو برای بس از مرگ باشد. 


در برابر ستایش افراد 
وقتی على 308 را در برابرش ستودند می فرمود: 
i‏ تخیر یموهفم lag‏ 


خدایا! ما را بهتر از آنجه می‌پندارند قرار ده و آن جه را نمی‌دانند بر 


ما ببخش, 


SFMT همان‎ ۲ ۰۲۲5۸۷۳ SLY نهجالبلافه: فيض‎ .١ 


O ۲‏ ولایت‌نامه 


سه ویژگی برآورده شدن نیازها 
می‌فرمود: 
ليم قضاءالخوائج لبلب بانیضفارهلتنظم ety‏ 
جیاتن۱ 


برآوردهکردن نیازها جزباسه چیز درست نمی‌شود: به کوچک شمردن آن‌هاتا 
بزرگ شود و به پنهان کردن آن‌ها تا [نزد خود شخص] فراموش شود و به 
سرعت در انجامشان تا [نزد صاحب حاجت] دل‌پذیرشود. 


hat‏ فيه إلا الصف يعدو الصّدَةَ مزا رصلّالاجم سا اما 
إستطالة على الاس ند ذلك Stal 5 $s‏ بِمَشوَرَةٍ الاشاء از 


‘ota 

بر مردم زمانی می‌آید که در آن. جز سخن‌چین, مقرب نمی‌شود؛ و جز دکار. 
باهوش [شمرده] نمی‌شود و جز شخص باانصاف ضعیف [شمرده] نمی‌شود. 
صدقه در راه خدا را زيان و صله‌رحم رامت و عبادت را بزرگی بر مردم به 
حساب می‌آورند. در این هنگام. فرمانروايى؛ با مشورت کنیزان و حکم‌رانی 
کودکان است. 


انهج البلاغه. قيض الاسلاي ۱۱۳۱,ح ۸۷ .همان ۱۱۳۲ 4۸ 


سختان کوتاه امام على 8 0 ۱۲۳ 


پیراهن کهنه و فروتنی دل 
بر [تن ] علی 38 پیراهنی کهنه و وصله شده مشاهده شد. در باره آن با 
حضرتش گفتگو کردنده AB yp‏ 
بقع له اقب وتذل به الف وتفتدي ب زیون 
به سبب آن» دل فروتن و نفس آدمی لیل می‌شود و انسان‌های با ایمانء از آن 
پیروی می‌کنند. 


ابقوئ وَطُولٌ الأمل 658 tS‏ 
الآخرة liu‏ الهوئ هن Salt‏ ال لدبا قذ إركخلّث مذيرة 
وال ره thas Site‏ کل Healy‏ تم ون َو ين أبن 
ولا توان با نف ازع عمل ولا 
ایو اليما وعدا الباق deli en diet,‏ الا" 
پس از خود بر شماء فقط ازپیروی هوای نفس و آرزوی دراز بيم دارم؛ چراکه 
آرزوی دراز, آخرت را به فراموشی می‌سپارد و پیروی از هوای نفس از حق باز 
مىدارد. كاه باشيد! دنيا پش ت کرده و کوج کرد و آخرت ر وکرده آمد و برای 
هر کدام از آن دو, فرزندانی است؛ پس ازفرزندان FT‏ باشيد و از فرزندان 
دنيا نباشید؛ چراکه امروز [روز] عمل است و حسابی نیست و فردا حساب 
است و عملی [دركار] نیست. امروز ميدان [مسابقه و تلاش] است و فردا: 


پیشی گرفتن, و جایزه بهشت و پایان (شخص عقب‌مانده) آتش جهنم است. 


١‏ نهجالبلافه. فیق‌الاسلام, AS CITT‏ همان, ۱۳۷ خ۴۲. 


۴ © ولات‌نامه 


aI 5‏ لاجر رفاداها Wg‏ مَل التضرق والمغرب وَسْاشٍ 
تاکرب من واج شد ین الآخر شب رمان 
به درستی دنيا و آخرت دو دشمن متفاوت و دوراه مختلفند؛ پس هركس دنيارا 


دوست بدارد و اورارفیق خود انتخا بكند, از آخرت نفرت دار و با آن دشمنی 


می‌کند و آن دوءبه مانند مشرق وعفربند و حرکت‌کننده ميان آن دو هر جه په 
یکی نزدیک شود از دیگری دور می‌شود و سرانجام» این دو هووی یک‌دیگرند. 


دوست‌داران آخرت 
نوف بكالى " گفت: شبی ol‏ مؤمتان 98 زا ددم كه از بسترش بیرون آمده به 
ستارگان نگاه می‌کرد! سپس فرمود: نوف! آيا خموابيدماى يا بیدار؟ گفتم: ای 
اميرمؤ منان! بيدارم. فرمود38: 
Yo ab‏ ان الرَافبينَ في انز وک فوم إقخدّوا الأرض 
fsb,‏ فراشاً وه طيبا وان مرا والدّعاء دارم قَرَضُوا 
لیا تزضا عَلَى اج Bal‏ يا نوف ذاوة38 FU‏ في ب 
الب فلا ساة لايد ویب لا جيب له إلا 
خر قرفآ شرطيا أوضاحب رطب (وهى البو آوصاحب کون 


Jee ۱۱۳۳ تهجالبلافه: فيض الاسلام‎ ١ 
؟. نوف بكالى. حاجب و از خواص اميرمؤمنان 90 بود که روايائى رااز حضرتش نقل کرده‎ 
)۶۲۳ است. (سفينة البحارء ج ۲ص‎ 


سخنان كوتاء امام على 8986 ۵ WO‏ 


(ومی الل 

نوف! خوشا به حال پارسایان در دنیا و دوست‌داران آخرت. آنان گروهی 
,شیدنیگوارابرگزیدهو 
قرآن را جامه زيرين و دعا را پوشش رو انتخاب کرده‌اند؛ سپس از دنا دست 
کشیدنده دس تکشیدنی به روش مسیح RB‏ ای نوف! داود 4# مانند این ساعت از 
شب برخاست و فرمود: این لحظهء ساعتی است که بندماى در آن دعانمی‌کند: 
مگر ای نکه برایش برآورده می‌شود. جز آن که او باج گیره يا معاون رئيس قبيله 
(کسی که اطلاعات مردم را به رئيس می‌رساند)» يا بليس يا صاحب عرطبه 
(تبور) يا صاحب کویه (طبل) باش 


هستندكه زمين را فرش و خااک آن را بسترء وآبش را 


رحمت پروردگار 
tiny‏ قرش Kis‏ قرایض لايع وها رَد لک خدودا قلائنتدوها 
زگ أضاة تیوه تمغ 
tans ls‏ من phi‏ ها اوها" 
همانا خداوند, واجباتی را برشما واجب کرد؛ بس آن‌ها را تباه نسازيد و برای 


شما مرزهایی را مشخص نمود؛ بس از آن‌ها تجاوز نکنید وشما راز چیزهایی 
بازداشت, (با انجام آن) به آنها یاحترامی تكنيد وبراى شما دريارة چیزهایی 
ساکت شده و آن‌ها رااز روی فراموشى رها نکرده است؛ پس با زحمت متحمّل 
آن‌ها نشويد. رحمتى از طرف پروردگارتان است که يا آن به شما مهريانى 
نموده؛ پس آن را قبولكتيد 


.هچ البلافه» فيش الاسلا ۱۰۱۳:۱۱۳۳ همان ۱۰۲۱۱۳۵ 


۶ ۵ ولایت‌نامه 


فرجام ترك دين برای دنيا 
لت الاش شین ین متهم لاسيضلاح نيام نع الله لبهم ماهو 
ERE‏ 
shy 52)‏ 


مردم؛ برای بهبودی وضع دنیای خود. چیزی را از دينشان ترك نمی‌کنند؛ مگر 


آن که خداوند. آن‌چه را ضررش بیش‌تر است, بر آن‌ها می‌گشاید. 


نادانی دانشمند 
رب عام و ‘GEN te‏ 


جه بسيار دانشمندىكه AAO‏ او راکشته؛ حال آنكه دانشش همراهاوست: 
وبه او سودی نمی‌بخشد 

شگفتی‌های دل 
جب ما في هذا نان لب له مد المع دا ين خلانا 
dpe Ss‏ الجا Tif‏ المع وان اج به اطع KLAN‏ الجصرض وان 
ملک اباشء Leis‏ وان عرض که القضب. اش هلق ان أسعدة 


الرَضا تسى العف وان غاله الخوف i‏ ال ون إقسع الأر" 
at By‏ قضحه لجع اند مال أطفاء 


.هلاه فيض الاسلام 1071158 
همان ح ۱۰۴ ۳ الامن نل 
* نيج البلافه. فيض الاسلام, ۱۰۵-۱۱۳۶ 


ان كوتاء امام على ا wo‏ 


شكفتترين جيز در این انسان, قلب اوس تكه عناصرى از حكمت و اضدادی 
از مخالف آن حکمت‌ها را داراست؛ پس | گر اميد برايش رخ دهد طمع اورا 
ذلیل می‌کند و اگر طمع اورا تحر كند. حرص او را نابود می‌سازد. 
اگر نا امیدی بر او BLS‏ یاب اندوهاورا می‌کشد واگر غضب بر او يديد آید. 
خشم به اوسخت كيرد اككر خرسندی اورا یاری کن احتیاط را فراموش 
می‌کند و Sl‏ ترس او راغافلكي AS‏ پرهیز او را مشغول مىسازد. اكلركار 
بر اوكشايشى یابد بی توجهی او را می‌رباید وا گر مصيبتى به او رسد بىتابى 
اورارسوا مسازد.اكر مالى به دست آورد. بىنيازى اورابه سركشى وا می‌دارد 
واكر فقر او را گزد اندوه آو زا مشقول می‌کند. اك گرسنگی او را لاغ رکند. 
ضعف اورا عاجز می‌نماید وا گر سير به او زیادهکند شكم برى با اوكارىكند 
كه تنفس بر او دشوار شود. هر کوتاهی, به آن زیان می‌رساند و هر زياده روى» 
تباهکننده آن است. 


اهل Wace‏ 
و فرمودظة: 


النمرقةٌالؤضطى بها Sa‏ الثالي إليها رجح Ns JU‏ 
ما ممّكا [- محل [1G‏ ميانهاى هستیم که عقب مانده به آن ملحق می‌شود و 
مبالغه کننده به سوى او بازمی‌گردد. 


۸ 0 ولایتنامه 


برای کوچ» آماده شوید 
J‏ سخنان حضرت 8 ین است: 


رحمت خدا بر شما! آماده شوید که در ]30[ شما برای کوج آواز داده 
توقف [در] نیا راک کنید وبا توشة نیکوی که نزدشم است, 
[به سوی خدا] باز گردید؛ چرا که روبه‌روی شما گردنه‌ای ناهموار [و 
سختگذر] و توقفگا‌هایی وحشت‌زا و ترس آور است که نا گزیر بايد بر 
آنهاكذ ر كرد ونزد آنها ايستاذ پس یا با رحمت خداوندی از خشونت و 
سختی تجربه و زشتی نمای آن‌ها نجات مىيابيد و ی به واسطة نابودی که پس از 
آن نجاتی نیست. [كار بايان پذیرد] پس حسرت بر هر غافل که عمرش دلیل 
برعیهاوبشد. 


شدهاست. وسايا 


وفا همراه راست‌گویی 
ودرا دن ولام كذ ولج كي 


.همان FOF‏ خ1۹۵. 


سخنان کوتاه امام على 8 ۵ ۱۲۹ 


قد ری ال اب وج الحيلة ودوتها ماع 

بعد دوه گزشتها من لأبجريحة لَه في igi‏ فا براستگویی 
همراه است و رهایی BY‏ و سپری نگه‌دارتده‌تر از آن نمی‌دانیم. SS‏ 
می‌داند بازگشت چگونه است د رگذر از آن خیانت نمي‌کند. ما در 
روزگاری واقع شدهایم که بیش‌تر مردمانش, شرارت را زیرکی قرار داده, 
نادانان, آن‌ها رابه چاره‌شناسی نسبت می‌دهند ‏ خدا آنها را بکشد -آن‌ها 
را چه شده است؟ همانا صاحب فکر و آگاه به جابه‌جایی اموره صورت 
چاره را در حالىكه همراه آن مانمى از امر و نهی الهی هست؛ می‌بیند و آن 
را بس از قدرت [برانجام آن] رها می‌کند PSS‏ دين پرهیزی 


ندارد فرصت آن را مفتتم می‌شمارد. 

کار در دنیا 
لاش في الدّنيا غايلان: عا في SUL‏ 
یل تنل Jot‏ بد 


ع 
یتمه 


معا ال ال یت 
مردم در دنيا دوكونه كارمى کنند: کار کنندهای که در دنياء برای دنيا [ کار 
می‌کند] و دنیای اوء او را از آخرتش بازداشته است وب رکسانی که باقی 
می‌گذارده از فقر مىترسد؛ واز فقربر خودش آسوده خاطر است! پس عمر خود 
را در سود دیگری تمام می‌کند. ودیگری که در دنیا برای بس از آن .کار می‌کند: 


۱.تهچ‌لبلافه فيض الاسلام ۱۲۶ خ۴۱. ۰ ؟.همان ۰۱۲۱۶ ۲۶۱. 


۰ 0 ولایت‌نامه 


پس, آن‌چه از Lio‏ برای او (در تقدیر الهی) هست. بدون کار نزد او می‌آید؛ در 
نتیجه در پیشگاه خداوند به صورت فرشته‌ای در آمده» چیزی نمی‌خواهد که 


خدا از اوبازدرد. 

فاصلة ميان دو عمل 
شا ن عملین» Jos‏ تذعب لَه وتبفی Ja yes‏ ذهب موه 
وتيفى اجره 


چقدر ميان دو عمل فاصله است؟ کاری که لت آن می‌رود و زیانش باقی 
می‌ماند وکاری که سختی آن می‌رود و پاداش آن باقی می‌ماند. 


مظلومیت BLE‏ بس از پیامبر FE‏ 
روزی على سخنی از پیامبر BE‏ را می‌گفت که برخی به برخی دیگر 
نگاه کردند. حضرت 99 فرمود: 
ما زلث مذ بص وسول Us a‏ وذ بلقني مع ذلك کم 
َو نيب عليه ویلکمآتژنيأَکذِب؟ قعلن من أکذب؟ 
sain gat‏ قا به أم على زشول tot‏ وأنا Godt‏ 
ie‏ ولكن ng‏ يم نها ولم ووا ين أهلها ولم جزم 
of‏ خمله ولم تكو وا ین أهلِهم كيل phy‏ من لو کان له عاء ومن 
دنه 
از وقتی پیامبر BBS‏ (جان شریفش) گرفته شده مظلوم بودمام وبا وجود 
این به من رسید که می‌گویید من بر او دروغ می‌بندم. وای بر شما! آیاگمان 
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می‌کنید دروغ می‌بندم؟ بر چه کسی دروغ ببندم؟ آيا بر خدا؟ در حالی که 
من اؤ ل کسی هستم که به او ایمان آورد. يا بر پیمبر خدا؟ وحال آ نکه من 
اول کسی هستم که او را تصديق كردا شا زبانی است که [هنگام تعليم 
پیامبر] از 
ناتوان بودید ولیاقنش را نداشتید؛ جراكه پیمانه‌ای ہی بها در اختیار بود؛ 
[البته]اگر برای آن ظرفی یافت می‌شد:و به تحقیق خبر أن [و درستی 
سخنانم] را پس از زمانی خواهیدانست.! 

خواست بكويدكه بيامب MIE‏ وخلوت می‌کرد و بنهاني سخن Bp‏ 


غايب بوديد و اهل آن نبوديد و دانشی است که از برداشتنش 


he yb رز مردی می‌خندد.‎ tal در حال‎ Mle 
ادزم را‎ eats کان التوث پا‎ 


گویا مرگ دردنيا برای غير ما نوشته شده است و مثل ای ن که [رعایت ] حق در 
آن بر غير ما واجب شده وگویا مرده‌هایی که می‌بینیم» مسافرانی هستند که به 
زودى به سوى ما باز میگردندہ آنان را درگورهایشانمی‌کنیم و ميرائشان را 
می‌خوریم.همانا هر پند دهندماى را فراموش كردم هدف هر مصيبت بزرگی 
قراركرفتهايم. 


۱ ص(۸۸:)۲۸ ۲ هج‌البلافه فيض الاسلام. ۰۱۱۸-۰۱۱۴۳ 
۳ ترجمة نبزژهم که در کتاب نبؤهم آمده است. 


۳ ت ولایت‌نامه 


زيادة مال و زيادة سخن 
وفرمود80: 
Aaah‏ ذل في تفي وَطات كَنيه وصلحث ty‏ وخشتث LS‏ 
Ja Gilg‏ بن ماله امک القضل من لابه وَعَرْلَ عن الاس سره 
ps EN Sass‏ ينسب إلى پذعته۱ 
خوشا به حا لكسىكه در [درون] خود خوارء و در آمدش پاک و پنهان او 
نيكوء واخلاقش خوب شد. زيادة مالش را انفاق کرد و زیاد؛ زبانش رانگه 
داشت و بدی اش را از مردم دور داشت. سنت او را در برگرفت [پیرو روش 


پیامبر شد] و به بدعت نسبت داده نشد 


سيد رضى ابوالحسن له می‌گوید: عذّهای از مردم این سخن؛ وسخن پیشین 
رااز بيامب ريك تقل نمودمائد. 


فرمانبری خدا 
وفرمودة: 
من ibe sii‏ من بر شلطان نی من بر مال Bag‏ ین 


upsell‏ ین IS‏ مَعصية 


ای ing 5 cna fp‏ ذلك كله" 
ه رکس عزّتٍ بدون فاميل» و od‏ بدون حکم‌رانی و بی نیازی بدون ماله و 
فرمان‌برداری بدون بخشش مال می‌خواهد بايد از خواری نافرمانی خدابه 

شرف اطاعت او بركرددكه همة اينها را خواهد یافت. 


۱ نهج البلاغه. فيض الاسلام, CANT‏ ۴ مان MEA‏ 
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پس از جنگ جفل 
هنگامی که از جنگ جمل دست کشیده بود؛ فرمود48: 

معاشر الا Hl TALIS‏ الإيمان» نواقِض او تواقض BBA‏ 
ols‏ صان مان ودهن F‏ اسلا زالسیام في یام یهن Uy‏ 
Sait‏ هن لا BY Wiss‏ این eA pS‏ 
قطان 3A 1 Sy gin‏ ّى ال نصاف من مواریب ارجا 

ای مردم! زنان ایمانشان ناتمام و عقلشان ناتمام وبهرة شان ناتمام است؛ اقا 
ناتمام بودن ایمانشان, دست كشيدن آنها از نماز و روزه در روزهاى عادت 
ماهانه‌شان است؛ اما ناتمام بودن عقل آنها اين است که al‏ آنها جز در 
مورد قرض قبول نیت وگواهی دو ژن, برابركواهى يك مرد است؛ اما نامام 


آن‌هاء چون ارث آن‌ها نصف ارث مردان است:؟ 


بودن ۾ 


برهيز از زنان بد 
و فرمودلا: 
وا رار اللا 


اززنان شرور بپرهیزید واز خوبان آنها احتياط كنيد ودرکار خوب از WoT‏ 
اطاعت نکتید مبادا در خواه شکار زشت. طم عکئند. 


1 تهچ‌لبلافه» فيض الاسلام؛ ۰۱۷۹ خ ۰۷۹ ۱ 

۲ لازم به ذکر است همانگونه که در پیش كغتار اشاره شد توضیح مسخنائى اين گونه از 
امير مؤمنان 488 و ديكر معصومين 8# نياز به مراجعه به اهل فن و كتب تدوين يافته در این 
مورد دارد. ۳ ته البلاغه. فيض الاسلام. همان. 


۴ ت ولایت‌نامه 


غيرت مرد و زن 


‘Stal Jes 
غیرت مرد از ایمان است.‎ 9S 


نها حَد قبلي. اسلا لیم راشای 
و anal‏ ژالٌصدین َر PING IW‏ و ادا 


br dane‏ تعريف كنمكه هیچ کس پیش از من تعریف نکرده باشد. 
اسلام عبارت است از تسلیم. و تسلیم همان يقين است و يقين همان تصدیق 
[وقبول] كردن است و تصديق همانا اغتراف و اعتراف, عبارت است از ادا 
[وپرداخت] کردن, و ادا همان عمل به وظیفه است. 


guy ۳۳‏ وق القلب Js‏ بلجوارح لیم 
نمی ره وکنتیره قزذا جاه coli alta‏ کر شمه و 


گاهی مرد مسلمان است؛ ولی مؤمن نيست و تا مسلمان نباشد, مؤمن نیست. 
أيمان عبارت است از اقرار با زبانء و پیمان با قلب وكا رکردن با اندام‌ها .کار 
خوبکامل نمی‌شوده مگر باسه صفت: سرعت [در انجام]آن کوچک شمردن 
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آن, و پنهان کردن آن. وقتى آن را سریع نجام دادی دل پذیرش کردهای و وقتی آن 
راکوچک شمردی, بزرگش كردماى و وقتی آن را پنهان کردی, به پایانش 
رساندهای. 


ویژگی‌های بخيل و متكبر 

عجبث للتخيل الذي ستمجل الق لذي ين رب وان لین الذي إلا 
في الا ميق of il‏ وبْحَاسَبٌ في الآَخرَةٍ جساب DN‏ 
nas‏ للمتكثر gah‏ كان بالأمي تعطق ومو قدا یل عجبث pb‏ مَك 
في الله وو ری beng DE‏ کی المُوت وهو رى من Sh‏ 
َعجبث لت أَنکر ال الأخرئ وهو زى JLB‏ زعجبث نار 
ذار لو نارك دبای 
از بخیل تعجب می‌کنم که ناداری را که از آن مىكريزد پیش می‌اندازد وبی 
نیازی راکه می‌طلبد از دست مىدهذ. لذا در دنيا مانند ناداران زندكى میکند و 
در آخرت مانند دارايانء ازا وحسا بكشيده می‌شود ودر شكفتم از متکتری که 
ديروز نطفه‌ای بود و فردا مردارى است ودر شگفتم ازكسىكه در خدا شک 
می‌کند؛ در حال ی که آفریده‌های خدا را می‌بیند و تعجب می‌کنم از کس ی که 
مرگ را فراموش می‌کند؛ در حال SS‏ را که می‌میرد می‌بیند و تعجّب 
SSIS >‏ بيدايش ديكر [قيامت] را نکار می‌کند در حالىكه پیدایش 
از آبادکنندة خانة نابودى و واكنارندة 


.تهج الاه فيض الاسلام ۰۱۲۱2:۱۱۳۵ 


۶ 0 ولایت‌نامه 


نتیجة کوتاهی در کار 
| تن قرفي العمل 
مالو تیب 
کسی که در انجام کار »کو تاه یکند. به اندوه گرفتار می‌شود و خداوند به کسی 
که در جان و مالش برای خدا بهرماى نیست, یاز ندارد. 


دنيا مثل مار است 
على 38 به سلمان فارسی ".که رحمت خدابر او با فرمود: 
لالح days cepts 5 pb yd. joys‏ 


همانا مَسثل دنياء مل مار است. لمس آن برم؛[اما] سم آن کشنده است! 
پس در دنيااز آنجه تو راشا دكند. دوری کن؛ جراكه آنچه از دنيا با تو همراه 


باشد, اندک است ومرد عاقل, ه ركاه در آن به شادى در آید دنيا او را از آن 
شادی به نايسندكوج دهد. و اگر يقين به جدایی از آن دارۍ اندو‌مایش را از 
خود وا گذار. 


١.نهجالبلافه.‏ فيض الاسلام ۱۱۴۶ ۱۲۲ 

اش lbs‏ غلامى بود که پیامبر NTR‏ رااز مالك يهودىاش خریداری كرد. فردی 

فاضل» عالم و زاهد و در درج اعلاى ايمان بود. على #8 درياره او فرمود: سلمان از ما 
اهلبيت است. كفتهاند: او قبل از رسیدن به بيامب BB‏ به او ايسمان آورده بود. على 460 در 
گذشتن او و اين كه هنكام دفنش حاضر خواهد شد رايه او بر داد بس از وفات او در 
مداين؛ على 38 براى دفن او حاضر شد و بر او نماز خواند. (سفينة البحارء ج ١ص‏ ۴۷ 

۳ تهچ‌البلاغه؛ فيض الاسلام. ۶۸۱۰۶۵ 


سخنان کوتاء امام على ۵ WY‏ 


ابتدا و انتهای سرما 
وو الترة في له في fara al‏ بالأبدانٍ تمه في الأشجارء 
وله بُحرِقٌ وآخرَّهُيُورقٌ؛! ازسرما در ابتداى آن بپرهیزید ودر آخرش آن را 
ملاقاتکنیده جراكه با بدنها هما نكارى را انجام مىدهدكه با درختان 


می‌کند. ال آن می‌سوزاند و آخر آن برك مىرويائد. 


بزرگی آفریدگار 
عم الخال دك يَصفْرٌ المخلوقٌ في Nets‏ 
آفریدگار رانزد خود بزرك پشمار, آفریدگان در نظرت کوچک می‌شوند. 
سرکشی, پیمان شکنی وحیله 
تلاث طا ترجغها لی الثاي في تاب الله: بغ وَالنّكتُ امک 
قال اله تعالى: با ها نأش ایک على اليك وفالکعالی: من 
UI ES‏ کت على تفه" وقال تعالى: See ange‏ 
بأل" سه عادت اس ت که با زگشتش د ركتاب خدا. بر مردم است: سرکشی. 
پیمان شکنی و حیله, 
خداوند متعالى فرمود: داى مردم سرکشی شما فقط به زيان خود شما است» و 
خداى متعالى فرهود: «پس هركس بيمان شکند فقط بر زيان خود شکسته 
أست» و فرمود: هو حیلۀ زشتءكسى جز صاحبش OS AY‏ 


Fz. olan ۰۱۳۳:۱۱۳۶ هج‌لبلاغه»فیفی الاسلام‎ ١ 
As ۴۸) git یونس(۲۳:۱۰‎ ۳ 
۷۸ ۳۲.ص ۰۱۰۷ح‎ Clog .كد تفسیرالقمی؛ ج ۰۲ ص ۲۱۰و‎ AT فاطر(۳۵):‎ ۵ 


۸ ت ولایت‌نامه 


تقوا بهترین توشه 

چون على JM‏ صفین بازگشت. بر قبرهاي اطراف کوفه درآمد وفرمرد 98: 
يا أمل ال إا أل ار با أهل ال ا أل الوَحدَة يا أل hike‏ 
الو قد شکتث وأما الأزواج ققد حت وأما الأموال ققد cath‏ هذا 


Bish Sil ند فما حبرا دكم كم التقت إلى أضحابه قفال:‎ gd 
Noite في الكلام لبون ان‎ 

ای اهالی ورها! ای اهالی خاک! ای اهالى ديار غریت! ای اهالی تنهایی! ای 
اهالى وحشت! اما خانهها راسکنا گزیدند. همسران, به ازدواج در آمدند؛ و 
دارییها تقسیم شد اين است گزارش آن‌چه نزد ما است. گزارش آنجه نزد 
شمااستءجيست؟ سپس روبة يآران خودكرد و فرمود:آ اه باشد.! گربهآنها 
در سخن گفتن اجازه داد مى شد به ین به شما خبر مىدادندكه بهترین توشه 
پرهیزگاری است. 


دنيا بازار سودای آخرت 
Boys‏ 
loys al gre gi UNS‏ تن Layo pg‏ لِم رود 
ينها دا وة ِن إن یه جد أحباء sas Lat jal‏ 
ay‏ حي له 35 لیا ال إكتكوا فيها em‏ وبوا فيها 
منیا 5 آذك Gacy‏ ونث يفراقها MS al cds ay‏ 
PBS GES‏ يسرُورها إلى الشرُوروَراحَت ag‏ وابتکرث Bah‏ 


1758 تهجالبلاغه. فيض الاسلاې لح‎ ٠ 


سختان کوتاء امام ۱۳٩ 0 Bye‏ 


ترغيبا وتزهيبا وَتخويفاً وتخذيرا ها رجال غداةالشدا 
آخَرُون بوم لاش رم الیل کرو وَحذَّرئهم fied‏ رفم 
A sks‏ تيا ها الَا لديا شنت یزرا بم تذثها؟ أنت المتجوم علا 
أم مين المتجرّمة عَليك؟ متی استهونك؟ آم متی sage‏ أ ضارع inl‏ 
من البلى؟ ام بتضاجع Sal‏ تحث الثری؟ كم قلت Sit‏ 
مخت دیك؟ تبه هم الغا وَتتوصِف لَهمْ لأطباهآم نفع أحدّهُم 
إشفاك. وَلمْ تسف فيه یک قذ مكلت لَك به الا تشك وَيِمَصِرَعِه 
مرك ' به درستىكه دی برای کسی که آن را تصدیق کند. خانة راستی و 
برای شخصی که آن [چه خبر داد] زا درك کند سرای عافیت است؛ و برا ی کسی 
که از آن توشه Sy‏ خان بی نیازی و برای فردی که پند پذیره سراى اندرز 
است.سجده كاه عاشقان خداء و محل نماز فرشتگان خدا وجاى فرود وحى خدا 
و محل داد و ستد دوست‌داران خدا است که در آن [لباس] رحمت الهی به تن 
كرده [رحمت الهى را به دست آوردند] ودر آن بهشت را بهرهبردند! پس جه 
کسی ہدش را می‌گویدا در حال که جدا شدنش رأ اعلام نموده و به دوری OF‏ 
ندا در داد و خود و اهالی‌اش رامعرفی کرد وبا گرفتار‌اش [ گرفتاری آخرت 
را] برايشان نمایش داد و با شادی خود آنان را به شادی [واقعى] تشویق نمود 
شب با تندرستىكذشت و بامدادان مصییتی نو آورد. [همه اينها] برای تشویق 
و تهدید و ترسانیدن و بر حذر داشتن [است]؛ بس مردانی فردا با پشیمانی اورا 
نکوهش می‌کنند و برخی دیگر در روز قيامت آن را مىستايئد. دنا به يادشان 
آورد و آن‌ها یادآور شدند. بر حذرشان داشت و آن‌ها باوركردند به آناناندرز 
داد و آن‌ها پذیرفتند؛ بس ای بدگوی دنیا که به خدعة آن فریب خورده‌ای! به 


۱1۶۱۱۳۸ فيض الاسلام‎ elgg) 


O ۰‏ ولایت‌نامه 


جه [علت] بدش را می‌گویی؟ آيا او را مجرم می‌شماری يا او تو را عجرم 
می‌داند؟ جه وقت تو را سرگردان کرد ياكى تو را فریفت؟ آیا به پوسیدگی 
جاهای بر خاک افتادن [قبرهای] پدرانت؟ يا به خوابكاءهاى مادرانت زیر 
خاک؟ جه قدر با د GLE‏ نمودى؟ و چه قدر با دو دستت, مداواکردی؟ 
برای آنها شفا می‌خواستی و برای شکان دارو طلب می‌کردی [ولی] 
دل‌سوزی تو به هيچ‌کدام سود نرساند و با درخواستت در آن [مرض) امدادی 
نرساندى. دنيا برای تو با او [وسرنوشتش, آینده] خود تو را مجسم وبا نابودی 
او نابودی‌ات را مجسم کرد. 


دارایی و فرزندان 
Boy by‏ 
امال لوق خر win‏ والعتل الطَالِحُ خر ار وقد جما 
‘al‏ دارایی و بسران کشت دنیاء و کار لیک کشت آخرت است وكاه 
خداوند, اين دو را برای گروههایی جم ع کرده است. 


دوست داشتن دنيا 
من لهج َب bOI‏ ينها HG‏ هم لبه وأمل لجدرئة وراه 
لاناک" 


هركس دلش به دوستى دنيا حریص باشد. با سه چیز از آن همراه شود: اندوهی 
که کهنه‌اش نمی‌کند [و هميشه همراه اوست] و آرزویی که به آن نرسد و 
امیدی که به آن دست نیابد. 


۲۱۹۱۱۸۷ .همان‎ ۲ ITE AT OLY فيض‎ .هفالبلاجهن.١‎ 


تان كوتاء امام على غ © ۱۴۱ 


نداى فرشته 
إن ب له تلع نادي في کل یز مزب ML tae‏ 
ol Aus‏ 
خداوند فرشتهاى دار د که هر روز ندا می‌دهد: برای مُردن بزایید و برای نابود 
شدن جم عكنيد و برای خراب شدن بسازید. 

خانة كذار 


الا دار Jig‏ دا ناش نیا رجلان: وَل باع تفس ترا 
ور جل إبناع نفسة قاضققهاء” 

دنياء سراىكذربه سوى خانة آقامت است و مردم در آن دوكونهاند: مردی 
كه [جان] خود را [با بيروى خواهشها] فروخته؛در نتيجهء آن را هلاک 


كرده است و فردىكه جانش YL‏ فرمن‌برداری از فرامين الهمی] خریداری 


كرده؛ پس آن را آزاد نموده است. 

دوستى حقيقى 
thas ad, SA‏ خثی Bing‏ أخاء في لاث: في يجتو 
“aay obs‏ 


دوست. دوست نمی‌باشد؛ مگر این که از برادرش در سه مورد محافظت نماید: 


در مصییتش, در نبودنشء و در مرگش. 


.۱۳۷,۱۱۵۰ LY ته البلافهء فيض‎ .٠ 
1۲۸20۱۱۵۰ «a 
همان ع۱۲۹.‎ ۳ 
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دعاء توبه» استغفار و شکر 
مایب alent‏ عن pel‏ مت حزم اجه تن آمطي 


وف ال ایا 
غَمُورارَجِيماً'» و قال تعالى في الشکر: 
Up‏ او ois‏ الله Goth‏ 
Faggot‏ 
هركس چهار چیز به اوداده شود: از چهار چیز محروم نخواهد شد. هركس توفیق دعا 
به او داده شود از اجابت محروم نمی‌شود و ه رکس به او توبه عطا شود از قبول [نوبه] 
محروم نخواهد شد و هركس به او آمرزش خواستن داده شود از بخشوده شدن محروم 
نخواهد شد.وبه ه رکس, شکرگزاری داده شود از فزونی محروم نخواه دگشت ‏ این مطلب 
در قرآن تصدیق شده است. خداوند متعالى دريارة دعا فرمود: مرا بخوانید [تا] شما را 
اجابت كنم و خدای متعالی» درباره طلب آمرزش فرمود: و هر كس عمل زشتی انجام 
دهد يا نسبت به خود ستمی روا دارد؛ سپس از LS‏ آمرزش بخواهد. خدا را أمرزندة 
مهربان خواهد یافت. و خدای تعلی درياره شکرگزاری فرمود:اگر شکر گزاریده حتماً 
[عطای] شما را زياد خواهم كرد و خدای متعالی» دريارة توبه فرمود: هماناء توبه از 
[طرف] خداء برای کسانی است که به سبب نادنی» کار زشت انجام داده؛ سپس به 
زودی توبه مىكنند؛ پس خداوند برایشان باز می‌گردد و [توبة آن‌ها را میپذیرد۵ 


۱۱۰ (Dalit Foto) ged 
AVAL ۷ ابراهیم(۱۲):‎ ۳ 
.۱۳۰2,۱۱۵۱ SLY نهجالبلاغه. فيض‎ ۵ 
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جهاد زن 
أو على 38 فرمود: 
ASL el‏ 


الام وجهاد المَرأةٍ خسن 
نماز [سبب] نزدیکی هر برهيزكار [به خداوند] و حج» جهاد هر ناتوان است 
و برای هر جيزء زکاتی است و زکات بدن روزه است. و جهاد زن, خوب 
معاشرت کردن با شوهر است. 
جایگزینی 
ر؟ إستن روا وق بلق من ین الب جات القع" ر 
روزی رابا صدقه [دادن] پایین آورید, و ه رکس به جای‌گزینی يقين داشته 


باشد» هدیه را بذل می‌کند. 
انداز: کمک 
© نز ten‏ على Seis‏ 
کمک به مقدار خرج انسان نازل می‌شود. 


برآوردکردن [امور] نیمی از زندگانی است, وکس ی که میانه روی کرد 


فقیرنشد. 


١.تهجالبلافه.‏ فيض الاسلام» ITE MOF‏ ۲همانح۱۳۲. 
همان ۱۳۳۰۱۱۵۳ ۴همانح۱۳۲. 
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کمی عيال 
قله العيال أَحَدُ ایسازین:۱ 
کمی افراد تحت WG‏ یکی از دو آسانی [و بی نیازی] است. 


اد نف الققل؛" 

نشان دادن دوستی نیمی از عقل است. 
اندوه 

الهم يِصف الهَره ۳ 


اندوه نیمی از پیری است. 


بل اسر على در الق وتن ضرب علی Bh‏ 


صبر به اندازه مصیبت نازل می‌شوده و ه رکس وقت مصیبت. بر ران خود زند. 
پاداشش تباهمی‌شود. 


نماز و روزه واقعی 


لاک ین فائم یس لَه ين 
م لأکیاس وَإفطارهُم. عيبوا الخنقی بصیایهم ونبایهم» 


۱ نهجالبلاغه» فیض‌الاسلام, ۱۱۵۳:ح۱۳۵ ۴ همان 
MF cla F lear‏ 


سخنان كوتاء امام على 2 © ۱۴۵ 


الوم على Jail x‏ من عبادة أهل aM‏ من الشفتی و 
جه بسيار روزه دارىكه از روزماش برای او جز تشنگی [بهره‌ی ] نيست و چه 
بسيار نماز خوانیکه از نمازش, جز سختى برای او نیست. خواب افراد زيرك و 
افطارشان جه خوب است. احمقان با روزه و نماز خود [به آزها] عيب 
می‌گیرند. به خدا قسم» خواب با يقين, به حتم بهتر از عبادتِ فريب خوردكان 
اهل زمین است. 
پرهیز از ریا 
SY‏ لب في معايلايكم قوذي قلق الب لش لا اغفى في 
ما من تیب ال على صفاة سوذاء نيب لاه 
در داد و ستدهایتان ربا نخورید. قسم به آ که دانه راشکافت و آدمى رابه 
وجود آورد ریا در این ات از راه رفتن مورچه بر سنگ سياه صاف, در شب 
تاریک, بنهانتر است. 
سيد رضى نله می‌گوید: این سخن از بيام DB‏ نیز نقل می‌شود و شگفت 
يست كه این دو سخن یکی شود و این دو راه با هم بيامیزد؛ چراکه هر دو به یک 
ژوشندو از یک منبع برمی‌گیرند. 


دعا و دفع بلا 
سُوسُواإيماتكم بالصَدَقَةِوحَصُتُواأسوالَكُم لركقوَادلعُواالبلأء لد ماود 
با صدقه دادنء أيمائتان را سر و صورت دهيد و مالهايتان رابا [پرداخت] 
زكات نكهداريد و بلارابه وسيله دعا دفع‌کنید. 


Ugg‏ فيض LY‏ ۱۱۵۴,ح۱۳۷. ؟همان MOF‏ ج154 
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سفارش به کمیل 
از سخنان امیرمزمنان 18 به کمیل بن زياد تخمی ' (به‌طور کامل) این است: 
ابی صالح نقل كرد که کمیل بن زياد گفت: امي رمؤمنان على بن ابی طالب #8 دستم 
را كرفت و به سوى بيابان بیرون برد. هنگامی كه به صحرا رسید» نفس عمیقی 
كشيد؛ سپس فرمود: 
aS‏ بن oil sade St‏ ۱ 


كل get‏ میود مع کل ری َم مضب وا ولمم جروا إلى ركنٍ 
ومیل بن زبادا plat‏ خرن الما الم ترسك وأنت تحرش 
المال, والمال تَنقصّة الق والملمُ زگ عَلى الانفني. با میل بن زیادا 
تلم ی دید detente noe‏ 


تا اي 3 
bee‏ وآشازلی صَذرو) وبك لح بلى أصيب نا ير تام ون 
oy Sas A ae‏ لیا ومُستظهرا بم الله لی باد وَسِحُجَجِهِ 


۱. كميل بن زياد نخمی؛ از بزرگان ياران على 488 و از اصحاب سر حضرنش بود. هموست که 
دعاى مشهور کمبل به او منسوب است. وفتی حجماج مسلط شد او را حواست. کمیل 
فراری شد. حجاج هم دستور داد تا بيتالمالى كه به طايفة کمیل می‌ددنده قطع شود كميل 
چون اين را دید از Baby‏ خارج شد وخودش را تسلیم حجاج كرد حجاج هم فرمان داد 
سرش را قطع کردند و او را به شهادت رساندند. على 388 اين واقعه را به او خحبر داده بود 
cubated‏ ۲ ص OAV‏ 
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على اُزلبائی آز Hasse‏ 
له i‏ عار من died‏ 
لله أ مُغرما الجمع USEING‏ ین رغال في شي وه فرب 
les‏ يهما الأنمام الاب ذلك pla Sts‏ ألم لى 
لاتخرالازش من قم ll‏ بجةٍ إسًا ظايرا تضهودا از شافا مَفْمُورً 
إلا تبط جح ال را کم ذا وان ولیک أوليك وله لو 
عدا لخد قذرا. يهم بح اله thet‏ ناه حش يُودمُوها 
کظرالهموتززموها في فلو أشبايهم. مجم بهم الیل على Lae‏ التصيرة 
وَباشَرُوا روځ این UI Sey‏ سور المُترَكُونَ وأنشوا طا اسئوخش 
من الجاهِلُونَ وَصَحُِوا الا ادان أزراحها علق امحل الأعلى. 
أوليك شفاء له في اجه ادا إلى دييه. 1ة شوفالی ژونتهم. 
pai}‏ إذا Nez‏ 

ای کمیل بن زيادا اين دل‌ها ظروفی اس ت که بهترین آن‌ها در برگیرنده‌ترین 
آنها است. آنچه را برای تو مىكويم ازمن به خاطر بسبار, مردم سه دست‌اد: 
عالم Ji,‏ و دانشجوى راه نجات و تودة سر دركم (-مگس صفت) بيروان هر 
فرياد زتنده که با هر بادی متمايل می‌شوند. از نور علم روشنايى نگرفته و به 
باية مطمثنى بناء نبردماند. ا یکمیل بن زياد! دانش, بهتر از مال است.دانش تورا 
نگاه می‌دارد. حال آنكه مال راتو پاس می‌داری. هزينه از دارابى می‌کاهد؛ در 
حالىكه علم با بخشش, زياد می‌شود ای کمیل بن زياد! دانستن علم؛ وامى است 


| نهيجالبلاغه. فيض الاسلام. ۱۳۹۰۱۱۵۴ و بحارالاتوار. ج (+ص ۱۸۹ به نقل از خصال امالی 
مفيد و تحف العقول. 
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كه در برابر آن پاداش داده می‌شود به وسیله آن آدمى در زندگانی‌اش 
فرمان‌برداری پرودگار و بس از مرگش, ذ کر خير را به دست می‌آورد.دانش» 
فرمان‌رو است و بر مال فرمانروایی می‌شود. 

أ ىكميل بن زیادا گرد آورندگان اموال با اینکه زندماند نابود شدمائد [امَا] تا 
روزگارهست دانشمندان زندمائد. جسمهايشان از دست رفته است و مثال‌های 
يشان در دل‌ها وجود دارد.آ گاه باش که به يقين در اين جاء دانش انباشته‌ای 
است .و اشاره به سينه [شريف] خويش نمود۔ا یکاش برای آن حم لكنندكانى 
مى يافتم. بله به فردی باهوش غير مطمئن,که ساز و برك دين را رای دنا به کار 
می‌برده و از نممت‌های خدا بر ضد بندگان او و از براهینش بر ضد دوست‌داران 
اوكمك می‌گیرد بر می‌خوزع SN‏ فرمان‌بردار حاملان حقٌ است؛ در به 
پایان رساندن آن شناختی ندارد با نختین شبهه‌ای که روی دهد شک در دل 
او اثر می‌گذارد؛ آگاه باش نه اين و نة آن [شایسته» اين دانش نیستند] یا 
[به کسانی بر می‌خورم ]كه حریص به لذت و رام شهوتند. يا [كسائي]كه 
دلدادة جمع و ذخیره کردن [مال]ند اين دو [گروه] از حافظان دين نیستند. 
نزدیک‌ترین شبيه به اين دو [دسته] چارپایان جرندماند اينكونه داش با 
مرگ حاملانش مى ميرد 

آری, خدایا! زمین ازكسىكه با دلیل برای خدابه پا خیزه یا آشكارا ودرديديا 
پنهان وكمنام -تهى نمی‌شود تا براهین و نشانه‌های روشن خداوند باطل نگردد 
واينان جه تعداد و کجایند؟ GUT‏ به خدا قسم, در عدد کمترین؛ و در منزلت 
بزركتريناند. خداوند به وسیله آنها ادلّه و برهان‌هایش راتا آن‌هنگام که 
نزد همانندهای خود به امائ ت گذراند و در Jo‏ ماتند خو د کشت کنند ‏ حفظ 


سختان کوتاه امام على 488 © ۱۴۹ 


خواه کرد 
دانش بر اساس بينش حقیقی, به آنها هجوم آورده است و با روح يقين همراه 
شده‌اند. 

آن‌چه را خوش‌گذران‌ها سخت می‌شمارند. نرم يافتهاند و به آنچه نادانان از 
آن وحشت دارند أنسكرفتهائد و در دنيا همراه بدن‌هایی هستندكه روج 
هایشان به آن جایگاه بلند وابسته است. آنان جانشینان خدا در زمینش و 
دعوت كتندكان به دين اويند. aT‏ آه از شوق ديدار آنها. 

كميل! هركاءكه خواستى: برو. 


زبان 

fl‏ مخبوة تخت ای 

مرد زیر زبانش نهفته است [نا سخن نگوید شناخته نمىشود]. 
منزات آدمی 

Nis ghd pl 

شخصی که ارزش خودراندنست. نابودشد. 


پایانی شیرین يا تلخ 
لکل إمريء عافبة و۲ 
هركسى بايانى شيرين يا تلخ درد 


۱ هچ‌لبلافه: فيش الالام 164 لح ATE‏ 
۲.همانیح۱۳۱ 
.همان ۱۳۳۱۱۶۳ 
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آنچه از دست رود 

کل فب باون ذیرگان لم یکن" 

هر رو آورنده‌ای پش ت کردنی دار و هر چه پشت کند. گویی نبوده است, 
هدایا آزمایش است 

sist‏ القطاب با که plats‏ لماو" 

بیش‌تر هدیه‌ها آزمایش است, و همة آن‌ها پایان پسندیده ندارد. 
صبر تلخ 

شب لوا لژ رمال له ليقي 

شکیبایی برای دادن حق, تلخ است و همه کس آن را تحمل AS ph‏ 
پیروزی شکیبا 

لسع الور ال إن طال به مان 

کسی که صبر بيشه است پیروزی را از دست نمی‌دهدا گرچه زمان آن 

طولانی شود 


پسندیدن کار : 1 
الزاضي يفغل Spas Joti‏ 


کسی که کار گروهی را بپسندد. مانند کسی است که با آنان در آن کار همراه است. 


اتيج البلاغه. فيض الاسلام, 197 لح 177 

۲ دستور معالم الحكم. 1١4‏ (به تقل از پینوشت مصحح). 

:شرح ابن ميثمءج ۵ ص ۲۲۵ (به نفل از بى نوشت مصحح). 

MF clea ۵ .۱۴۵ 11۶۳ PL تهجالبلافه. فيض‎ ۴ 
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دو گناه برای هر باطل 
JF le‏ داخل في باط الان:لع pal cay all‏ الرضا و 
ه رکس که دركار باطلی وارد شود دوكناء داردكتاء انجام آن. وكناه پسندیدن 
a‏ 
درخواست‌های متفاوت ‏ , 
ما القت ونان إلأكانث Lae‏ لا 
[هيجكاه] دو دعوت با هم اختلاف بيدا نميكند؛ مگر این که یکی از آن دو 
گمراهی است. 
در حق تردید نکرده‌ام 
pao‏ افحل "ile‏ 
از هنگام یکه tye‏ من نشان داده pdt‏ آن تردید نکردم. 
به من دروغ گفته نشد 
Casta tise‏ ولا ضلاث زلاشل بي" 
دروخ نگفتم و به من [نیز] دروخ گفته نشد وكمراه نشدم و به وسیله من [نيز 
كسى] كمراء نشد. 
شروع كنندة ستم 
ty‏ البادي قدا كه ده 
فردا[ی قيامت] برای ستمگر آغا زكتنده دست كزيدن است. 
.١‏ نهچ‌لبلاغه: فيض الاسلام, ۱۱۶۳,ح ۱۳۶ ۲ همان» MVE GANS‏ 


۳ همان ح۱۷۵ ۴ همان ۱۱۷۲,ح ۱۷۶ 
D‏ همان ح۱۷۷ 


۲ 0 ولایت‌نامه 


کوج 
الیل وشیك؛ کوچ نزدیک است. 
اطمیتان 
من وق بماء Wai‏ 
کس یکه به آبی اطمینان داشته باشد تشنه نخواهد شد. [منظور از آب, چشمة 
هدایت اهل بیت يلظ است]. 


ایستادن در برابر حق 

مَنْ أبدئ صفح Gal‏ هلك" 

هركس چهره‌اش را برای حق ظاه ركند [-در برابر آن بايستد] نابود می‌شود. 
عهد و بيمان 

إستَعصِمُوا pedi‏ في یط 

به پیمان‌ها در ميخهايش چنگ زنيد [=شرایط عهد و بيمان را استوار نماييد]. 
فرمانبری 


بر شماست از شخصی فرمان ببرید که در نشناختنش, عذری ندارید. 


| مج‌البلاغه: فيض SLY‏ ۱۷۸۰۱۱۷۲ 

.همان ۵۵ خ 7 

AYA CWT ۳.همان»‎ 

۴همان, ۱۳۷۱۱۶۴ ۵ همان 1۲۸ 


سخنان كوتاء امام على 3 ۵ ۱۵۳ 


به یقین ا گر چشم باز کنید شناسایی داده شدمايد و ا گر هدايت بپذیرید. 


راهنمایی شدهاید. 
وصیت امير مؤمنان# 
قسمتى از گفتار امير مؤمنان 478 در بايان عمرش, آن هنكام كه بن 
ملجم لعنة الله عليه او را ضربت زد: 


ates‏ لک آلا کذرگوا اه شا خن فلا tt‏ سَلْتَة.أنِيمُوا 
لام ul‏ طاجبکم لوغ عبر لكُم وا 
gis ub‏ دمي وان أَفنقالقناءميفادي زان dal‏ فاْعفزاي 
gis TS SN dou,‏ ال لک :۲ 

سفارشم برای شما این است که چیزی را همتای خدا قرار ندهید و سیر 
ME‏ رااز ميان نبريد. اين دو پایه رابه پا دارید؛ [آن‌گاه] از 


نکوهش عاری هستید. من ديروزء همراه شما و امروز عبرت شمایم و فردا 
از شما جدا می‌شوم. اگر باقى ماندم؛ من عهده دار خون خود هستم و اگر از 
ميان رفتې فنا وعدة من است. گر بیخشم بخشش برای من نزدیکی [به خدای 
متعالى] و برای شما نیکی است: بس گذشت كنيد آيا دوست ندارید خدا 
شما را بیامرزد؟ 


.۲۳5۸۷۴ نهجالبلافه. فيض الاسلا ۱۳۹2۰۱۱۶۴ ۲ همان‎ A 
INC gr 


O ۴‏ ولایت‌نامه 


شیوه سرزنش 
Hoey dele‏ الإنقام یه 


برادرت رابا نیکی Hi‏ کن و با بخشش به اوه پدی‌اش را بركردان. 


در جایگاه تهست 
من وضع فته جح الا ليون تن ابا 
هركس خودش را در جای تهمت قرار دهد شخصی راکه به او بد گمان شود 
نکوهش AS‏ 
ویژگی فرمانروایی 
تن ملک flo‏ * 
آن‌که فرمان روا شود [همه چیز زا] به خود اختصاص دهد 


خود رآیی 
من سب "alla hy‏ 
هركس خود رأى باشد نابودمی‌شود. 
پنهان كردن راز 
عن كم مر EBS‏ ارو 
هركس راز خود را پنهان AS‏ اختيار به دست خود او است. 
.١‏ تهج البلاغه. فيض الاسلام, ۱۱۶۵ء ح +10 


NOV Clea.‏ ۳ همان ح۱0۲. 
het‏ ۵ همان ۱۵۳2۱۱۶۶ 


سخنان كوتاء امام على © 1۵۵ 


NSE gall gi 
ناداری, مرگ بزرگ‌تر است.‎ 

دای حق 
من قَضى حَقٌ تن لا فضي حه فد بد هركس, حق آن که حقش را ادا 
تمی‌کند اداکند او را بندة خود ساخته است. 

نافرمانی آفریدگار 
لاطا بمخلوق في عسي الا" [جابىكه] نافرمانی آفریدگار 
[است] اطاعت آفريده [شايسته] نيست. 

پند به ياران 

ی 


علی ما Boab GYAN‏ تخا على طبر نی ین هجو 


١نهج‏ البلاغهء فيض الاسلاب 1۵۴,۱۶۶ 
.همان Ne‏ 
۴ همان NOP CMV‏ 


۶ 0 ولایث‌نامه 


Sl +4‏ ین gas‏ الوم مع الأغنياء أحَبٌ لبه ین المع الاو 

از کسانی مباش که بدون انجام کاری آرزوی آخرت دارد و با آرزوی دراز, 
توبه رابه تأخير مىاندازد. در دنياء چون پارسایان سخن می‌گو pin‏ حالی که 
کار دوست‌داران دنيا را انجام می‌دهد.اگر از دنيا به او داده شود سير نمی‌گردد 
واگر از آنباز داشته شود [به آنجه دارد] قناعت نمی‌کند. از شکرگزاری 
داده‌ها ناتوان است و زيادماىكه باقى است [و به او نرسيده]) شگفت‌زده‌اش 
می‌کند. [ديكران را ازكار بد] باز می‌دارد؛ [ولی خودش] دست برنمی‌دارد؛ 
وبه آنچه انجام نمىدهد فرمان مىدهد. نيكوكاران را دوست دارد؛ ولى از 
زمر آنان نیست. ازكنه کاران بدش می‌آید؛ حال آنكه خود یکی از آنال است. 
به سیب زیادی گناهانش از مرگ بدش می‌آید.وبر [همان] جيزكه به سیب آن. 
مرگ رابد می‌شمارده می‌ایستد. بر اساس SAS‏ می‌برده نفسش بر او 
پیروز می‌گردد و بر اساس یقینی که دارد بر تقس خود پیروز نمی‌شود. بر غير 
خود بدكمتر ا زگنه خود می‌ترسد و برای خود بيش از [تلاش و] كارش امیدوار 
است. خواب با توانگران, برای او دوست داشتنیتر از ذكر [خداوند]. همراه 


قرناست. 
روزهايم را تباه کردتد 
از گفتار على 8 اين سخن است: 
قد وا زجمي وآضاعُوا امي وََفَعُوا ly Ang As‏ عَظيمَ se‏ 


aL tals‏ مُنازقتي. لطاب القر بتاخر .نما بمب تن ما 


۱ تهج البلاغه» فيض الاسلاي 2۱۳۲:۱۱۶۰ 


,كوتاء امام على 388 © 1۵۷ 


ei 
و روزهايم را تباه کردند و حق مرا پّس زدند ومقام‎ ghd خویشاوندی مرا‎ 
بزرگ مرا کوچک شمردند و بر کشمکش با من هم آوا شدند. بر مرد برای به‎ 
تأخير انداختن حقش خرده گرفته نمی‌شود؛ عیب ب رکسی است که آزجه را از‎ 


آن اونیست می‌گیرد. 


Vagisil 
فرصت‌هاء مثل عبور ابرها مىكذرد.‎ 
غرور‎ 
من الإزدياوة”.‎ Ea الإغجاب‎ 
مغرور شدنء از افزونی جلوگیری می‌کند.‎ 
عم ر کوتاه دنیا‎ 
الأمر ري والإضطِحاب ليل"‎ 
كار [انتقال از این سرا] نزدیک, و همراهی [بادنيا] اندک است.‎ 


صاحب چشم = 
أضاء البح لذي يتين“ 
صبح» برآنكه دو چشم دارد روشن شد. 


.تهج البلاغه. فيض DOVE NAV‏ 
Sede olay‏ همان 1۵۸11۶۷ 
۴ همان ج164 ۵ همان ۱۶۰2:۱۱۶۸ 


۸ 0 ولایت‌نامه 


گناه نکردن 
ترك لپ Spal‏ ین طلب ای 
انجام ندادن ab‏ آسانتر از تویه خواستن است. 
یک وعده خوراک 
کین مت ' اقلا" 
جه بسا یک وعده خوراک که ازخوراكها باز می‌دارد. 
دشمن نادانی 
الاش أَغذاء ما جهو" 
مردم؛ دشمنان نادائيهايشائنة 
نظرهای گوناگون 
من بل ool Wied‏ رت مقع الط 
کسی که به نظریّه‌های US‏ گون روى آورد. جاهاى اشتباه را خواهد شناخت. 


Se‏ ناد الْقَصَس oa‏ على قل أَشِدَاءِالباطلي” 
کسی که نيزة خشم را برای خدا تی زكند, بر کشتن نيرومندان باطله قدرت 


خواهد یافت. 


.١‏ تهيجالبلاقه: فيض الاسلام ۰۱۶۱:۱۱۶۸ ۲. تمنع ن ل. 
۴ همان ح۱۶۲ ۴ همان ۱۶۲ 
شهمان 11۶۹ح 1۶۴. ۶ همان ح۱۶۵ 


سخنان كوتاء امام على 38 ۵ ۱۵٩‏ 


ترس ازكار 
إذا نت أمرآفقغ فيهء قن 
AS‏ ازكارى ترسيدىء در آن قرا ركير؛ چراکه كرفتارى برهيزش» بیش‌تر از 
ترس آن است. 


وسيلة ریاست 

Nata i الرثاسةء‎ if 

وسيلة ریاست» سعة صدر است. 
بازداشتن خطا کار 

al Wet Ai 

با پاداش به شخص نیکوکار, خطاكاز را [از عملش] باز دار 
دو رکردن بدی 

أحشد او بن صدر AS‏ بقلیه ين ضدرق:؟ 

بدی را از سینه دیگران, باكندن آن ازسينه خود در وکن. 


i 
cst لاب قشل‎ 
لجاجت, انديشه را بیرون می‌کند.‎ 

۱۶۷ ۲.همان,ح‎ ۰۱۶۶2:۱۱۶۹ OLY نهجالبلافه؛ فيض‎ ١ 


همات 1۶۸۰۱۱۷۰ ۴همان» MAC‏ 
۵ همان ح۱۷۰ 


۰ ت ولایت‌نامه 


ue 


sed, 
طمع: بندگی جاودانی است.‎ 


کوتاهی در کار 


كَمَرةٌ فیط لام" 
نتيجة كوناهى [درکار]؛پشیمانی است. 


و اسب آملکه ازع ۲ 


ه رکه را شکیبایی نجات ندهد بیتابی نابودش می‌کند. 


بالصّبرء فيه يَأحُدٌ الحازم الب برغ الجازم» 
شکیبایی را بيشة خودكنيدكه دورانديش با آن شروع مىكند و بی‌تاب. به سوی 


آن بازمی‌گردد. 
خلافت 
و در مورد Boy Joe‏ 
Lal,‏ نون لاه ny 5 Sj mate‏ ات۲ 
شگفتا! آیا خلافت به سیب همراه بودن [با ake‏ 505[ ثابت است[اما] به 
سبب همراهى و خویشاوندی [هردو] ثابت نمی‌باشد؟ 
١‏ نهجالبلافه. فيض الاسلام ح ۱۷۱. ۲ همان ح 195 


همان 1۷۳ج ۱۸۰ ۴ همان ۱۸۱. 


سخنان كوتاء امام على 38 © 1۶۱ 


[به جاى همراهى و خویشاوندی] خويشاوندى و نص نيز روايت شده 


شعری نقل شده‌است: 


پالوری ملكت آشوزفم 
كسيف پسهذاوالسیژون یب 

وان كُسنت بالقريئ جج ینم 
Bg‏ ارلن Sy ght‏ 


پس اكر باشوراء سرپرست کارهایشان شدىء چگونه بدين سبب؟ حال آن که 
مشورت دهندكان نبودند واكر به حویشاوندی, بر دشمنان ايشان دليل آوردی که 
غير توء به بيامب رت سزاوارتر و نزدیک‌تر است. 

Ble‏ با این سخن, روش [بيمودن] شاه راه [هدایت] را روشن و مخالفان 
خويش را در تنگناهای دليل قاطع خود گرفتارکرد. 


کیمیای حکمت 

از ابوجعفر خواض کوفی که مردی از درست‌کاران, و در شناخت متشابه 
قرآن و پیچیدگی‌های درون آن و بيه فنونش پیشتاز بود -دربارف 
آمده که «هر کس عبادت خدا را در جوائی " خوب انجام دهد...؛ خداوند حکمت 
را هنكام بزرگسالی اش به او عطا م ىكند» سؤال شد. 


جه در حديث 


.٠‏ ترجمة كلمه «شبیته» است که از مصادر ديكر مانند نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: ۲۹ و جوامع 
الجامع؛ ج ۲ ص ۲۱۲و بحارالأنوارء ج ۷۵.ص ۴۵۶ باب ۳۳ نوادر المواعظ كرفته شد. در 


آورده شده است. 


O ۳‏ ولایت‌نامه 


[در پاسخ] گفت: خداوند عزوجل این كونه فرمود:هنگامی که به رشد خویش 
رسید و کمال يافت, به او حکمت و دانش دادیم؛ سپس خدای متعالی فرمود: و این 
كونه نيكوكاران را پاداش مي‌دهيم." وعدة حقی بر عهد؛ اوست. آینمی‌بینی على؛ 
امیرمزمنان 38 را که در کودکی ايمان آورده: مذّنى نگذشت که سخن‌گوی 
حکیمی شد؟ فرمود: 

وج مرا palit‏ وأ 2 

۳ ری فرضا احوز 
i:‏ ابر عة ate‏ وَلتّعوى ها 
Senso Jagat‏ وأقطع الل وین fea‏ 
خدا رحمت کند مردی را که حکمتی را شنید و آن را به خاطر سپرد و دامن 
راهنمایی راكرفت و نجات یافت: [عمل را] با نیت خالص پیش فرستاد و عمل 
صالح انجام داد و ذخيره [شدنی] را به دست آورد و از کارهای صمنوع دوری 
كزيد. به هدف تيرانداخت و عوضی به دست آورد. ازكناهش ترسید و مراقب 
بروردكارش شد. شكيبايى را مركب نجات خود و پرهیزگاری راساز و بر 
مرگ خود قرار ab‏ فرصتها را غنيمت شمرد وبر اجل بيش ى گرفت: فطع 
آرزوكرد وازكار [خوب] توشهكرفت. 


ابو جعفر بس از آن گفت: آيا سخنى خلاصهتر و نصيحتى رساتر از این 
كلام ديدماى؟ جطور اينكونه نباشد؛ در حالى كه على BH‏ سخنور و لُّقَمانٍ قريش 
است؟ 


او ۲-قصص(۲۸): ۴ 
۳ نهچ‌البلاغه» فیض‌الاسلام NOE AT‏ 


سخنان کوتاه امام على 3 © VY‏ 


سبکباری 
gia bas‏ \ 
سبكبار باشيد [به هدف ]؛ خواهید رسید. 
شريف رضی ابوالحسن له می‌گوید: این سخن چه‌قدر کوتاهو سودش زياد 
و ارزش آن بزرگ و ژرفایش دور و نورش تابان است. 


و پس از اين کلام این سخن على 38 

قيامت 
نتم ات ha pe‏ عرق" 
بشت سر شما قيامت است. شمارا میراد و همان با نخستين OU li‏ آخرين شما 
را انتظار می‌کشد. 

گفتار جاهلانه 
أخَرَ في شنت op‏ الحکم کل لاغز في الق الجهل؛" 
در خودداری ازكفتن سخن‌های حكيمانه خیری نیست؛ همان طو رکه درگفتار 
جاهلانه خیری نیست. 

خزینه‌داری ديكران 0 


بان آم مسبت لزق ویک قانت فيه ارد ليك" 
فرزند آدم! درآن مقدار که بيش از خوراک خود به دست آوری انباردار 


دیگری هستی, 


۱ نهجالبلافه. NEA LIAS‏ ۲همان. 
«laa‏ ۸۱۳۰۲ج۲۶۳و ۰۱۷۳۱۱۷۱ ؟همان,۸۱۱۷۵ح۱۸۳. 


۴ 0 ولایت‌نامه 


ميل دل 


هوشيارى 


إن لوب مهو دار ها ين قل شهوتها وإفبالها قن الب 
إذاأكرة عَبِي؛١‏ 


همانا دلها ميل و روی آوردن و [نيز] روی گرداندنی دارند؛ پس از جانب 
ميل و رو آوردنشان نزد آن‌ها روید؛ چراکه دل, وقتى به زور [به کاری] وادار 
شدنابينا می‌شود. 


التاش ناذا Mr‏ 


مردم به خواب رشگانند وقتى eat‏ هوشیارمی‌شوند. 


هنگامه خشم 
و گویند: على 4 می‌فرمود: 


مئ أشفي pnd gel tab is‏ الإنتفام Suh‏ لي: بر 
أم حب 551 ale‏ تال ليآزعفوت؟ ۳ 

کی خشم خود را وقت غضب. فرونشانم؟ TL‏ هنگام که از گرفتن انتقام 
ناتوانم كه به من گفته شود: أ یکاش صبر مىكردى يا آن هنگام که بر آن توانايى 
دارم و به من گفته شوكاش كذشت GIP‏ 


كاش می‌آمرزیدی [نيز] روايت شده است. 


| نهجالبلاغه؛ فيض الاسلاب ۱۱۷۵,ح MAT‏ 
۲. دستور معالم الحکم؛ 47 (به تقل از پی‌نوشت مصحح). 


۳ نهجالبلافه. 


فيض الاسلام ۱۱۷۵,-۱۸۵. 


سخنان كوتاء امام على 386 © ۱۶۵ 


زياله 
و از شعبى نقل شده است كه امیرمومنان 48 عبورش به آشغالى در مزبله‌ای 
افتاد و فرمود: 
هذام جل به البالوته۱ 
اين جيزى است که افراد تنگ نظر به آن بخل می‌ورزیدند. 
در حدیث دیگری است که على 308 فرمود: اين چیزی است که ديروز بر 
سرش رقابت می‌کردید. 
شریف رضىء ابوالحسن (مؤلف) می‌گوید: هر يك از دو سخن, حکمتی 
است. با پندی روشن و درخششی که سبيدءاش گسترده است. 
صرف دارایی 
cad)‏ ین مالك تارفك" 
آن جه از داراییات تو را پند دهدء [ازكف] نرفته است. 
رضی ابوالحسن (مؤلف) گوید: ومن می‌گویم سبحان اه ايبن سخن چه 
جمله کوتاه [ولی] هدفی بس دراز در میدان حکمت داراست. 


خستگی دل 
Boy by‏ 
Lc tiny‏ تفا ها ab‏ 


همانا دل‌ها خسته می‌شود؛ پس برای آن‌ها تازه‌های حکمت طلب کنیل 


MAY ANE همان‎ .۲ MAF ۱۱۷۶,ح‎ OLY تهجالبلافه. فيض‎ ١ 
14۸ همان ۱۱۲۷ح‎ ۳ 


۶ ت ولایت‌نامه 


فرار از هدایت 
قسمتی از سخن آن حضرت 39 دربار؛ گروهی از یارانش که مخفیانه به سوى 
معاویه می‌رفتند: 
تکفی تم 5G‏ ذلك هم شاف راخ یس المدى والح 
وَإيضْاهَمْ إلى العمی والجهل fad hy‏ دنا ون tg le‏ قذ مَلِمُواأنّ 
الاس في لح آسوة قرو إلى الأثزة تبعدا لهم زشحفا ۱ 
برای آن‌ها گمراهی و برای تو دل خنکی [همين] بسكه كريز 
حق و سرعت گرفتنشان به سوی کوری و نادانی است. اینان فقط اهل دنيايند 
که به آن روكردءاند. دانستند که مردم [نزدما] در حق[شان] مساوی‌اند. 


از هدایت و 


[پس] به سوى خودخواعی گریختند [تا سودی به خود اختصاص دهند] [از 
رحمت خدا] دورو بعيد باشند. 


سوء استفاده از سخن حق 
و چون سخن خوارج «حکم و فرمانروابی جز برای خدا نيست» را شنید, 
Hoy yp‏ 
Foe‏ برد بطل" 
سخن حقی اس ت که از آن باطل اراده شده است. 


شریف رضى می‌گوید: این رساترین تعبير از کار خوارج است؛ 
شعار و ادعای حوب رابا باطن و ضمیری زشت جمع کرده بودند. 


۷۰ تهيجالبلافهء فيض الاسلام. ۱۰۷۲,ح‎ ٠ 


۳ نهج البلاقه, فيض SLY‏ ۰۱۸۹۰۱۱۷۶ 
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طبقات پست 

و در وصف عموم فرمود/ة: 
مَؤغاء مغ Gy‏ إذا اجتمقوا قرا" رثا قغوا" فيل 3947 قذ 
ys‏ مقر جم امهم طانم إفتراقهم؟ فالة: برج أضحاب الوقن 
إلى مهم تفع لاش Neale Sey‏ باه والحايك "إلى نجه 
والحبازإلى ‘pbs‏ 
طبقات بست مردم؛ کسانی‌ان د که وقتى جمع شوند, زبان‌رسانند و وقتى 
پرا کنده شونده سود رسانند. به على 476 گفتند: زيان جمع شدنشان را فهميديم؛ 
سود براكنده شدنشان چیست؟ فرمود#8: پیشه‌وران, به شغلهايشان 
بازمىكردندددر نتيجه؛ مردم از آن‌ها سود مىبرند؛مثل بركشتن با به ساختمان 
و بافنده به محل بافتن و نانوا به نانوايياش. 


چهره‌های هنكام بدى 
و نقل شده است که جناي تكارى را در حالى كه عدّماى اراذل با او بودند نزد 
حضرتش 38 آوردند؛ على 38 فرمود: 
وب وجوه لاگزی لا ihe Pie‏ 
خوش آمد مباد بر صورت‌هایی که جز هنكام ه IS‏ زشت دیده نمی‌شوند. 


| ظلبوان.ل. 

؟.لم يعرفوان. له 

۳ النساج ن. ل 

AV CO نهجالبلافه, فيض الاسلام.‎ ۴ 
Mie lad 


۸ 0 ولایت‌نامه 


سير محکم 

هنگامی که Be‏ در مسجد بود. مردی از قبیله مراد نزد حضرت #8 آمد و 
عرض کرد: ای اميرءؤمنان! مواظب باش؛ که در این جا عدّماى از قبیله مراد قصد 
ترور تو را دارند. على #8 فرمود: 


إل مع گل اسان من strate hn‏ یه زیت وان الأجل 
‘igs te‏ 


همراه هر انسان, دو فرشته اس ت که از او نگه‌داری می‌کنند؛ پس وقتى BE‏ 
)= تقدير الهی) آید دوفرشته ميان او و قَدّررا خالى می‌کنن و اجل به يقين 
سپری است محکم 
از حطبة على 2B‏ 

ألأواك لطا خيل شمش حمل َليهاراكئها وَخَلقت لها َتحت 
يهم في اه لا اگوی ums‏ حل els‏ اها َأصطوا أئتها 
فأورةتهم اج 

آگاه باشيد!كناهان كله اسب‌های ستركشند. سوارشان [-كنه کار] بر آزها 
حمل شده و لجامشان گسيخته, آنها رابه رو در آتش می‌اندازند و آگاه باشيدا 
پرهیزکاری, مركبهاى راماندكه اهلشازء بر آن‌ها سوار شده و افسارشان در 
اختیارشان قراركرفته است پس آنها را وارد بهشت می‌کنند. 


1۹۲ -:۱۱۷۸ فيض الاسلام‎ elgg) 
MEV ۲.همان,‎ 
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حق و باطل 
و بخش ديكرى از اين خطبه» اين كلام است: 

حَقٌ Jou‏ ولکل أهل Jou ols‏ تقدیما Ja‏ ون َل الح رما 
js‏ فلا أدبر تي٤‏ فأقبل؟ 

حقو باطلی هست, وه ركدام بستگانی دارد؛ بس اكر باطل فرمان دهد از 
قديم انجام ممشد و اگر ح کم استه بسا انجام [- پیروز] شود وكم است 
چیزی روی گرداند و بس از آن, روى آرد [-حق | گر ضعيف شد, مشكل است 
قوت یابد]. 


شراكت 
ونقل کردند, هنكامى كه طلحه و زبير به على 38 گفتند: ټر این كه شريك نو 
در اين امر [- رهبرى] باشيم با نو يبعت مىكنيم؛ فرمود!ة: 
لاک ربكن لوالا وان على الجر الأ 
نه بلكه شما دو شریک در توانمندى و پاری و بر ناتواني وسنگینی بار دو يار 


هستید 


ستایش کوفه 

?( قسمتی از گفتارامیرمزمنان 38 در WS HE‏ 
ونك اوقم teh‏ ویب SES le‏ أك الخارخ 
نك نب وال فيك رَحمة. ca Ul‏ انیا ختن ی SE ti‏ 


.۱۶ ولعل ن. له ۲ هچ|للافه فيض الاسلام؛ 6۷خ‎ .١ 
,۱٩۳ح۱۱۷۸ همان‎ 


We‏ ۵ ولایتتامه 


مین زیزع عن ِكل اب لأنذعب الا ge‏ تكوني ین هیال 
ارين is ie‏ أذ in dhe 2553 jeg‏ ۱ 

ای کوفه! به جه قدر دل‌پسندی و چه قدر بوی تو خوش است؛ ولی بسیاری 
از اهالی تو چه قدر پلیدند. کسی که از تو خارج می‌شود به سبب گناه است 
وکسی که در تو داخل می‌شود به جهت رحمت است. آ كاه باش! دنيا تمام 
نمی‌شود تا هر فرد با ایمان مشتاق تو شود و هر کافری از تو بیرون رود. 
آگاهباش! دنا تمام نی‌شود تا [وسعت] توازدو نهر تا دو نهر باشده به طوری 
که مرد؛سواراستر تُندرو می‌شود وقصد [شركت در نماز] جمعه را دارد؛ ولى 


به آن نمی‌رسد. 


سازش 
Boy's‏ 
Nene 1۳ ‘juan‏ 
سازش, دوست عیب‌ها است [< باعث پنهان ماندن آن‌ها می‌شود]. 


شباهت افراد به زمان 


الثاش pp‏ غب م بائوم" 


مردم به روزگارشان, شباهت بیش‌تری دارند تا به بدرانشان. 


Meme ص 194 (به تقل از پینوشت‎ ۲ cyl سفيئة‎ ١ 
۳ x 
DC نهجالبلافه. فيض الاسلاب‎ ۳ 

۴ الغرر والحكم؛ج yok‏ ۱۱۵( تقل از پینوشت مصحح). 
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ياد خدا و مرگ 
آنه الاش إتقواللة ال کم حي وا أضترئم لم از نوت 
الذي إن هربكم أذرككُمْ وان أقمكم دک ان ‘SSS AE‏ 


ای مد بترسيد از خدیی StS‏ يكوييد مرشتود واككر در دل بگارید 
می‌داند و پیش ىكي ربد از مرگ یکه | گر فرا رکئید به شمامی‌رسد وا گر باستید. 
شما رامی‌گیرد واگر فراموشش aT‏ شمارا ياد می‌کند. 


0 


آنكه دركار خیره سباسكزارى نمی‌کند. تو را در آنبی‌رغبت نکند؛ چراکه به 


یقین, کسی که از آن بهرداى نبرده از تو تشگر خواه دكرد. 
دل مشغولی روزی 
با ابن آم لأتحمل مغ يتيك الذي لم ایک علی dass‏ الذي نت یه 


یک فى من أجل یاب "i pst‏ 
ای بسر آدم! اندوه روزى راکه نزدت نیامده بر دوش روزی که در آن هستی 
مگذا SUS‏ از عمر توباقی مانه بش خدا در آنء روزی تو را می‌آورد. 


.۱۹۴ تهجالبلافه: فيض الاسلام ۱۱۷۸ ح‎ ١ 
Jolin VY 

۳ نهج البلافه. فيض MOEA LN‏ 
؟همان 10111۶ 


O WY‏ ولایت‌نامه 


seta plea Jot 
هر ظرفی با چیزی که در آن می‌گنارند تنگ مىشود. مكر ظرف دانش که‎ 
جادار[تر] می‌شود.‎ 


نتيجه جلم 
a dil‏ الحَلِيم ین جهن تا طاو لى لجال" 
نخستین [پاداشی] که انسان بردبار در مقابل بردباری‌اش دریافت می‌کند این 
است که مردم؛ SOUL‏ در برابر نادان هستند. 


جامة بردباری 
Jail‏ ردام رقدي به الجلمٌ ان تن حَليما حلم هل من که 
قوم لأ أزشك أذ “pbb‏ 
با ارزش‌ترین جامهاىكه به تن مىشود. بردبارى است؛ بس گر بردبار نيستى» 
خودرابه صورت بردباران درآور؛ زيراكم اس تكسيكه شبیه گروهی شود و از 


آنان نگردد. 


سفارش به امام مجتبى #8 
بخشی از وسیت ملز 3 بهفرزندش امامابی جد 


بت إن ری 
Sigh ee‏ جف أن مج بي أجلي قبل 


1۹۶-۰۱۱۷۹ فيض الاسلام,‎ elgg.) 
۱۹۸۱۱۸۰ همان‎ ۳ MVE ؟همان‎ 


سختان كوتاء امام على ۵ ۱۷۳ 


تفسي وَأ abl‏ في رأيي US‏ تقضث في جشمي أ gti‏ 


اسف ای 

فرزندم! چون خود را سالخورده ديدم و دیدم که بر سستی می‌افزايم خواستم با 
وصيتم به تو خصلتهايى را [سفارشکنم] از جمله اي که ترسیدم؛ بيش از SN‏ 
آن جه در درون دارم را به تو برساتې» اجل به سویم بشتابد و همان گونه که در 
جسم ناقص شدمامء در فکرم؛کاستی آيد يا بعضى از چیرگی‌های هوا و فته‌های 
دنيايى به سوى تو بيشى كرفته. همانند چارپای سركش فرارى باشی؛ چراکه 
قلب lye‏ مانند زمين خالى است؛ هر جه در آن الکنده شود مى بذيرها پس 


قبل از آن‌که دلت: عقلت: 


ول شود من به وسيلة ادب به سوبت پیشی 
گرفتم تابا انديشه جزم خود به بيشباز مواردى بروىكه اهل تجربه با نبودن 
[در وطن] و [كسب] تجربه تور از آن ہی نياز ميكنند پس از هزينة يافتن 
بىنياز وازجاره تجربهء معاف گردیدی وازاين [راه] آن چه ما نزدش 
می‌رفتيم, پیش تو آمد وآنء جيزىكه بر ما تاريك بود برای تو روشن شد. و از 
آن‌ها خصلتها اينكه: 

طريقا امه jhe‏ تدید رانك BAN‏ 


۴ 0 ولایت‌نامه 


نة داب وَطريتي الا جرة وَأ 

لأبنجو ينه ره ینک tab‏ ون کوجف يك palin ts‏ تردق 
تاملک رن استطفت ألا تکو نك رین الم الى ومع افق 
و بدانكه در مقابل تو راهی سخت,و دورو ترس بسیاری است و تو[در آنراه] 
از خوب تکاپو کردن و توشه برداشتن به قدری که تو راء با پشتی سبك رسائده 
بی‌نیاز نيستى؛ بس بيش از توانای‌ات بر يشت خود بر ندا رکه سنگینی آن, 
سختی بر تو باشد. 

اكراز نيازمددانءكسى TS Al‏ [-توشه‌ات را] برایت حملكند و در جایی 
كه به آن نياز دار بهطو رکام به تو بدهد غنیمتش شمار و وامى راکه هنكام 
بی نيازى به وام كيرنده ات دادی, غنيمت شمار. بدان فرزندم! در بيش روى توه 
كردنهاى بد راه قرار درد که محل فرود آن بربهشت یا آنش است؛ بس بيش از 
gal‏ آمدنت برای خود دست و پاکن؛ چراکه بس از مرگ نه رضايت طلبیدنی 
ونه به سوى دیا راو بازكشتى هست. 


b‏ بان فرزندم! تو رای آخرت ونه برای دی و بای نابودى» نه بای باقى مان 


آفريده شدی. تودر منزلی عاريه وخانهاى بخورو نعیروراهی از آخرت هستى. 
تو رانده شدة مركى هستىكه فرا ركتنده. از آن رهايى نمىيابد وازدست 


خواهانش نمی‌رود بر حر باش که مرکب‌های طمع تو را بلغزاند ودر 
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آبشخورهاى نابودی وارد سازد و اگر توانايى داری که بين تو و خدای متعالی 
صاحب نعمتی نباشدء پس [این کار را] انجام ده. 
و از ضما 


نالا اه a‏ دا ريما 0 


الأغلى 35 قَطبعةٌ الجايل تفیل صلة الا تير ال لطال شتير 


a ae ee‏ بت 
الرمان. غم طارد الم 
ستم به ناتوانء زشت‌ترین ستمها است و چه بسا درد. دوا و دارو درداست و چه 


O ۶‏ ولایت‌نامه 


بساغیر خیرخواه اندرز دهد وکسی که از و اندرز می‌خواهی, فرییت دهد. 
از تکیه بر آرزوها بر حذر باش که سرمایه افراد بسیار احمق است و پاس‌داری 
از تجربهها [مطابق] أنديشه است و بهترین تجربه آن اس که اندرزت دهد 
بر فرصت پیش از آ که اندوهباشد. بيشىكير. [ازآن استفادهکن] ازميان برد 
توشه [نوعی] از فاد است. 

د ISS‏ فرومایه خیری نیست. آن جه برایت تقدیر شده به زودی نز تو 
آید. gate‏ دوستت را به عنوان دوست انتخاب نکن تا با دوستت دشمنی کرده 
باشى. برای برادرت اندرز را خالص [و بىآلايش ]كن؛ [در نظر او] زيبا باشد 
یا زشت.ا گر خواستی با پرادرت قطع رابطه کئی, برای او از سوی خود رشته‌ای 
باقىكذاركه [هنگام پشیمانی] بازگردی. 

برادرت در بریدن از تو نیرومندتر از تو در برقراری ارتباط با تونباشد [قبل از 
این که او ببرد تو در ارتباط بيش دستی کن] و آو در بدرفتاری با تو از خوش 
رفتاری توبا او قوىتر نباشد [پیش دستی نكدد] ستم ستمگر بر تو بزرگ جلوه 
نکنده جراكه او به زیان خود و سود تو تلاش می‌نماید و پاداش کس یکه تورا 
خوشحالکنده اين نیست که او را ناراحت کنی. 

روزی [ورزق] دوگونه است: رزقی که به دنبال آن هستی و رزقی که به دنيال تو 
می‌آید! بس گر سراغش نرفتىء نزد تو خواهد آمد. جه زشت است فروتنی 
هنكام نیاز و ذرشتی هنكام بىنيازى. ازدنيايت» فقط اندازها ی که با آن 
اقامت‌گاه خود [آخرت] را بهبود بخشی به تو تعلق دارد با آن چه بود بر چیزی 
که نبوده» راهنمایی خواه؛ چراکه کارها مانند یک‌دیگرند. 

ازآنائى مباش که اندرز سودشان نمی‌بخشد؛ جز این که در رنج او بکوشی؛ چراکه 
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عاقل, با اندک پند پذیرد و چارپایان جز با زدنی دردناک سود نبرند. 

هركس میانه روی را ترک کند ستم خواهد کرد و ھر کس از حق بگذرد: راهش 
تنگ شود وه رکس به [اندازه] ارزش خود بسندهکند. برای او جاودانهتراست. 
جه بساكه بینا دراه ميانه [و درست ]ش دچار اشتبا شود ونابينا به راه هدایتش 
برسد. بريدن از WIE‏ مساوى ارتباط برقرا ركردن با عاقل است. وقتى زمامدار 
تغيي ركند. زمانه [نیز] تخبير یبد بهترين دو ركتندة اندو يقين است. 

از آن‌ها خصلتهاء اينكه: 

gt‏ وا از الس Hl Sal Si‏ وه إلى وهن وانشز 
igo‏ جهن وير Sf pM sei‏ لباک 


المرأة ین أنرها bp yeild‏ ذلك أنقم يبالها Haid‏ رحا 
ass Masta‏ مرها Mids‏ في ped‏ 
5 ذلك تزه 7 ;36 Ve‏ 

إن ذلك pl sig‏ إلى الكفم 


فرزندم! از مشورت با زنان بر حذر باش جراكه عقيدمشان به سوی ضعف و 
تصميمشان به مستي در عمل متمايل است و آنان را به حجاب‌هایشان محدود 
کن که اين بر ایشان بهتر است و بیرون رفتن آنهاء بدتر از وارد شدن فرد غير 

- مطمئن بر آن‌ها نيست و اگر توانايى دارىكه غير از تو را نشناسنه این کار را 
انجام بده و زن را عهد‌دار بيش از کارهای خود ننماكه اين به حال او گواراتر 
است؛ زيرا زنكياهى خوشبو است» نه وکیل دخل و خرج؛ وبه او چیزی مده تا 
[بدين سبب] واسطة دیگری شود وازغيرت به خرچ دادن» جز در جای غيرت 
پرهیزه جراكه این [كار, زن] سالم راهم به بيمارى ميكشائد. 


.تهج البلافه. فيض الاسلاي ٩۱۲-۹۳۹‏ خ۳۱. 


۸ 0 ولایت‌نامه 


و ابندای اين وصیت. این سخن حضرت 98 است: 
من gil IN‏ الق زان لد eat‏ تنم للدم الم 
للدي الان تاکن spt Spat‏ نها قدا إلى لد PE‏ 
die‏ الشاك سبي تن قذ هت ob‏ العام میت لام 
ناج لیر ریم الايا وأسير 


از پدری فنا شونده رونده و اعتراف کننده به زمانه بشت کننده به عُمرء تسليم 
زمانه. سرزنشكتندة دنياءسا کن خانههاى مردگان و فرداکو جکننده از آن‌ها,به 
فرزندی که آرزوی آن جه را به آن نمی‌رسد داشته؛ بيمايندة راه نابود شدگان» 
هدف بیماری‌ها وگرو روزها و شکارگرفتاری‌هاوبنددنیا وسودا گر [سرای] 
فریب و وام‌دار نابودی‌ها و اسیر مرگ وهم قسم غصه‌ها و همراه اندوه‌ها؛ و 
هدف آفات و زمین خورده شهوت‌ها و جانشین مُردمها است. 


دنیا 
بخشی از گفتار على Mh‏ در وصف دنیا: 
جه وصف کم خانهاى راكه آغاز آن سختی و سرانجامش نابودی است. در 
.لهج البلافه فيض الاسلام ۰۶خ ۳۱. 


۲ همان, ۸۱,۱۸۱ 


سختان کوتاه ما على 48 ۵ WA‏ 


حلال آن حساب‌رسی و در حرامش مجازات است. هركس در آن توانگر شود 
گرفتار و آن کس که در آن نيازمند شود خصه دا رگردد وه رکس برای آنكوشش 
كندء از دستش می‌رود و ه رکس از [کوشش در] آن 
کس بر آن بصیرت پیداکند» اورابيناء وه رکس متوجّه [زینت‌های] اوشوده او 
راکور می‌کند. 


به اور وکند؛ وهر 


محاسية نفس 
و از گفتار حضرت 48 اين سخن است: 
من حاسب تفت ربح ومن JS‏ نها خر تن NSE‏ تن هرز 
تن leg Hapa‏ وَصَدِيقٌ الجاجل في Nal‏ 
هركس از خود حساب کشید.بهره برد وه رکس از آن غافل شد زیا کرد هر 
كه ترسیده ایمنی یافت وھ رکس عبر تكرفتء بيناشد. هركس بينا شد فهمید. 
وه رکه فهمید؛ دانست و دوست نادان در سختی است. 
شریف رضى ابوالحسن, دارای اصالت دو طرف (پدر و مادر) مىكويد: واكر 
در اين بخش که ذكر شد جز این کلم بايانى نبود كافى بود كه درخششی نافذ و 
حكمتى رساباشد. و شگفت نيسث که حکمت از چشمه‌اش بجوشد و سخنوری 
در بهار خود شکوفا شود. 


.تهج البلاغه: فيض LY‏ 1۹۹,۱۸۰ 


افزوده‌ها 


در آخر نسخة خطی؛ برگه‌هایی به خط ویسنده یافتم 
که متعلق به AS‏ خصائص اميرالمؤمنين 308 بود. گویا کاتب» 
بر نسخةً خطى دیگری آگاهی يافته که اين افزوده‌ها در آن 
آمده است؛ و bol‏ را نوشته و در آخر کتاب قرار داده 
است. ما نیز آنها را همین جا قرار دادیم و آن اين است: 


بخشی از عهدنامة مالک اشتر 


BET هي‎ dass bi Rea AG 


abies 

.. [وبرای هر روزءكار همان روز را ple‏ ده چراکه کار هر روز. مخصوص 
همان روز است و برای ارتباط ميان خود و خدا؛ بهترين این وقت‌ها و بیش‌ترین 
اين قسمتها را برلى خود قرار Si‏ جه هم آن‌ها | گرنیت پاک و زیردستان از 
آن در آسايش باشند. رای خدا است]' و باید برپایی واجباتی که برای خداوند 
است. ازکارهای ويزماى باشدكه با آن دنت را برای خدا خالص SA‏ 

" پس درشب وروز بدن خودرا برای [عبادت] خدا قرار بده و آن [عملی]راکه به 
وسيلة آن به خدا نزدیک می‌شوی, کامل کن؛ کاملی که شکاف و نقصانی در آن 
نباشد و هركاه در نمازت برای مردم a]‏ جماعت] ایستادی, نه بیزار کننده 


٠.از‏ عهدنامه حضرت به مالک اشتر, هنگامی که حضرتش او را به مصر فرستاد که در نسخه 
خطی فقط ابن قسمت وجود دارد. (بینوشت مصحح) 


۲ 0 ولایتنامه 


[مردم] باش ونه ضاي ع کنند؛ [نماز]؛ جراكه در ميان مردم بیمار و حاجتمند 


وجود دارد. 

از پیامبر Bus‏ هنگامی که مرا به سوی يمن روانه كرد پرسیدم که با آنها 
چگونه نما زگزارم؟ فرمود: مانند نماز ضعیف‌ترینشان با آنان نمازگزار وبا 
مؤمنان مهربان باش. 

el,‏ هذا لوان Shon‏ ين میت رد إحيجب الول من 


الفیخ شا ING, ondary‏ قر OS AN‏ واری FONTS‏ يه 
من الأمُور ols‏ على Fol‏ نات Seif‏ بها روب الصّدني من SN‏ 
وان نت Solty gles‏ سحت فشك بالبذل في اجه نهیم 
al‏ قرم ہی از یی با ر 
سرخ كف الاس عن sls‏ ذا أيشوا من ذلك مح نز حاجاتِ الا 
أز ib‏ إنطاف في املع 
اما بعد از این پنهان شدن از زیر دستانت را هرگز طولانی نکن؛ چراکه پنهان 
شدن حاکمان از زیر دستان» بخشی از تنگ گرفتن [به مردم] وکم اطلاعی از 
اموراست و مخفی شدن از SUT‏ [- مردم] اطلاع بر آن جه را از آن بنهان بودمائد. 
قطع می‌کند؛ در نتيجه» بزرگ نزد آنا نکوچک, وکوچک: بزرگ می‌شود. خوبه 
بد و بد خوب می‌شود و حق به باطل می‌آمیزد. همانا حاكم انسانی است و به 
کارهایی که مردم از او پنهانمی‌دارن. آگاهی ندارد وبر حقيقت» نشانه‌هایی 
نيس تكه با آن‌هاء گونه‌های راست از دروغ شناخته شود. 


افزوديها ۵ ۱۸۳ 


همانا تو یکی از این دو فرد هستى: يا مردی هستی که جانت برای بخشش در راه 
حق سخاوتمند است؛ بس پنهان شدنت از حق واجبی که ادا می‌کنی یا کار 
بزرگوارانهای که انجام می‌دهی برای چیست؟ یا گرفتاربازداشتنی که [در این 
صورت] جه زود مردم از درخواست از تو آن هنگا که از بخششت نااميد 
شوندء خودداری می‌کنند. با اینکه بيشتر نیازهای مردم به تو آن‌هایی است که 
برای تو سختی نداردا ازقبيل شا کیان ستم يا درخواست انصاف در دادوستد. 
كم إن لوال حاط ويطائةً يهم سیر وتطازل له إنضافٍ في Has‏ 
od‏ اة أ ويك قطي اباب تلك الأخوال تیاعر ین Beat‏ 
وخاشیک قطيعة یمق بنك في یاف نش بن يليان ای 
في شزب عتل مهو مور على ير نيك هم 
ولك 25 یک في الا اجره رم لح مسن tap‏ ین til‏ 
2005 55 في ذلك طابر محئيباً اما ذلك من dea‏ وخاطبك خیش 
وفع ابم ات ما نل َلك ينه قن َه ذلك تخود ان فكت 
les ogy‏ فاضجز لهم بعك وال عم وم بإضخارة َال في 
ذلك إغذارا تل نيه حاجتك من تفوييهم غلی الحو 

سپس حا کې افراد ويزه و دوستان نزديكى داردكه در ميانشان خودخواهی و 
دست اندازى [به مال ديكران] وكم عدالتى در داد وستد [رايج] است؛ پس ريشة 
این [كارها] رابا قطع سبب اين حالتهاء یگن 

برای هيج يك از اطرافيان و افراد مخصوص خود زمين خراجى جدانکن ونبايد 
ازتوتوقّع داشته باشندكه قرار دادى را در آبيارى ISL‏ شرا کتیببند که به مردم 
ديكر زيان می‌رساند و مخارج آن را برغير خود تحمیل کنند؛ يس سود بدون 


O ۴‏ ولایت‌نابه 


زحمتش برای آنان (نه برای تو) و رسوایی‌اش در دنیا و آخرت برای تو باشد. و حق 
را برای کسی که همراه حق است؛ جه بیگانه و چه خويشاوند متعهّد باش ودر 
این كار بردبار و خواهان پاداش [از خداوند] باشاين [اجرای حق در مورد] 
خویشان وياران خصوصیات به هر نحو تمام شود [به سود یا به زيان] و در برابر 
آن جه از این کار بر تو گران مىآيد. سرانجامش را به دست آرءكه پایانش 
پسندیده است وا گر زيردستان به تو گمان بی Ale‏ بردنه عذرت را برای UT‏ 
آشكاركن وكمانها [ى بد] ايشان رابا آشکا رکردنت از خود بركردان؛ جراكه در 
ای کار عذر آوردنی استكه به خواسته‌ات که [همانا] به پا داشتن آنان بر حق 
استء خواهی رسید. 

hs 55585‏ ها لَه م3 sl)‏ فيه cob‏ 3 في شنم iss‏ 
تاا من تويك ای 


افزرسسا ۵ 1۸۵ 


فيه [عَهدُ افد إلى ib‏ انوساخه بير الحقٌ ١]‏ 

صلحى راكه خشنودى خداوند در آن استء و دشمنت به آن فرا مىخواند. رد نکن؛ 
جراكه صلح, آرامشی برای سربازان و آسایشی از نگرانی‌ها و امنيت برای 
شهرهای توست و بايد كمال مواظبت را از دشمنت پس از صلح [با] او داشته 
باشی؛ جراكه دشمن بسا نزدیک م ىآيد تا غافلگی ركند بس احتياط پیشه کن و 
bol»‏ خوشبينى را متهم کن [سازآن ييرهيز]. 

اگر ميان خود و دشمنت, پیمانی بستی يا از سوی خود [جامة] امانی به او 
پوشاندی پس [بايه] پیمان خود را بر وفا بكذار وبا درست‌کاری» مراقب عهد 
خود باش و جانت را برای آن [وعدماى] كه دادماى سبر قرار بده؛ چراکه چیزی 
از واجبات الهی در ميان مردم با براكندكى خواست‌ها و جدایی نظریاتشان - 
وجود ندارد که اتفافشان بر آن سخت‌تر از بزرگ‌داشت وفای به عهد باشد و 
مشركان [نيز] در مین خود (نهمسلمانن)به آن پای‌بند شدند؛آن هنكام که 
تنایج حیله را وخیم باد وهركز به أمان خود خیانت نکن و پیمانت رانشکن و 
به دشمنت خيانت نکن؛ زيرا جز نادان بد عاقبت کسی بر خداكستاخ نیست و 
خداء عهد و پیمانش را آسایشی قرار داده و به واسطه رحمت خود آن را در ميان 
بندگانش گسترده و دژ محکمی قرار داده اس تكه [درسايه] استحكامش آرامش 
مىيابند و درکتار آن بهرممند می‌شوند و در آن» فساد و خدعه و فریی نیست و 
پیمانی که در آن عيبى راه یابد منعقد نکن و پس از محکم و استوار کردن؛ بر 
آهنگ دركفتار [-سخن دو پهلو] تكيه نکن وتنگنای‌کاری که بر تو در آن LS]‏ 
به سیب پیمان الهی لازم مىآيدء تو را به سوی شکستن ناحق آن [- پیمان] 
نکشاند.. 


.تهج البلافه» فيض الاسلام» ۸۸۸ نامه DF‏ 


۶ 0 ولایت‌نامه 


چشم 
y+ 3]‏ 882 
St‏ اه الكو 
چشم.بند نشیمن‌گاه است 
و اين از استعارات شگفت است. كويا حضرت 48 نشیمن‌گاه را به ظرف] و 
چشم رابه بند آن ظرف که درش را می‌بنده تشبیه نموده که وقتی بند باز شسود 
ظرف به حال خود نمی‌ماند (محتوایش DE‏ می‌شود). 
روشن‌تر ومشهورتر آن است که این سخن؛ فرمایش بيامبر ¥ است و 
عدّماى آن را از امیرمزمنان ۴ روایت کرد‌اند و اين را مبزد در AS‏ المقتضب در 
بخش «اللفظً بالحروف» ذکر کرده است و ما بر اين استعاره در کتابمان به نام 
المجازات و الآثار النبويه سخن كفتهايم. 
استقرار دين 
در سخنی على 989 فرمود: 
وم وال فأفام َاستفام نی رب الدين Nay‏ 
حا کمی سرپرست آنان شد يس [خلافت ]رابه پا داشت واستقامتكردادين 
استقرار يافت. 
روزگارگزنده 
gl‏ لی لاس ما عضوض. بعش ad pe tt‏ لن مافي یس 


TOC ATA البلاغه: فيض الاسلام,‎ gg.) 
FORE ATS همان‎ 


JAY ۵ افزودسها‎ 


وتر ذلك قال الله شبخائة: ولأ تنسوا لقطضل py‏ دنه لأضراژ 
سل الأخياز بیغ eigen‏ زشول لب من بنع 
المُطْطْرَينَ" 

بر مردم؛ روزگاری گزنده يدكه درآنء ٹروتمند به آن جه در دست دارد. 
دندان نهد؛ در حالی که به این کار فرمان داده نشده است. خداوند سبحان 
فرمود: [گذشت و] بزرگواری را در سهان خود فراموش 
[زمان] افراد شرور بالا آمده و برگزیدگان خوار شمرده مىشوند و با افراو 
ناچار, خرید و فروش می‌کنند؛ درحال‌که ييامبر SIBLE‏ معامله با افراد 


درآن 


2S pee 

گزافه گو و اتهام زننده 
تهلك في رجلان: جب فرط ريات مُفكره 
دو فرد دربارة من نابودمی‌شوند: دوست‌داری که گزافه می‌گوید و درون‌گویی 
كه تهمت می‌زند. 

و این سخن, مانند سخن دیگر اوست Bo yp BAS‏ 

بهل في ثحب فال وب فال" 
درسارة سن دوست‌داری که زیاده‌روی می‌کند وكينه جوی ستيزه گر 
نابود می‌شوند. 

IM ad 


۲. نج اللافه: فيض الاسلام ۳۶۰,۱۳۰۰. 
۳.همان» ۱۱۳,۱۱۴۱و 2۱۳۰۱ 91 


۸ ت ولایت‌نامه 


بار؛ توحيد و عدل پرسش شد. فرمود: 
إن التوحيد آن ومع والعنل VSN‏ همه 
توحید آن است که خدا را در بندار نياورى و عدل آن است که به او بدگمان 


نشوۍ. 
سخن جاهلانه 
Moy ss‏ 
BEY‏ الصّمْتٍ من الحکم PVRS‏ في القزل بالجهل؛" 
در خودداری از سخن حكيمانه. خیری نيست؛ همان گونه که دركفتن از روی 
نادانی» خيرى نیست. 
دعا پرای باران 
در دعایی كه با آن باران می طلبيد می فرمود4#: 
i‏ سل الكعحاب ون gti‏ 
خدايا! از ابرهاى مطیع بر ما یار نه از سرکش‌هایشان, 

و این» از سخن‌هایی است که فصاحت آن شگفت آور است و آن این که 
حضرت 498 ابرهای GLb‏ رعد و برق و باد و صاعقه راء به شثرهای سرکش که 
سوارانشان را میاندازند و ابرهایی راکه از این امور شگفت‌آور تهی هستند رابه 
شترهای رام كه با حال آرامی دوشیده و به راحتی برای سواری استفاده می‌شوند. 
تشبیه کرد. 

۱ تهجالبلاغه. فیض‌الاسلام. لاله نم hat‏ ۲۲ 
همان ح ۴۶۲ 


YAS 0 انزود‌ها‎ 


زینت در مصیبت 
به او## عرض شد: ای امیرمؤمنان! کاش [رنگ] موهای سفیدت را تغییر 
می‌دادی. حضرت فرمود: 
الخخضاب ی لخن َم في نمی 
رنگ كردن» زیوراست و ما گروهی عزا دار هستیم (منظورش عزای بيامبر 


by Bias 
قناعت‎ 
Moy ss 
القناعةٌ مال لأبتفذه”‎ 
قناعت ثروتى استكه نابود نمی‌شود.‎ 


برخحی اين سخن را از OB poly‏ [نيز] نقل نمود‌اند, 


عدالتء و پرهیز از ستم 
به زياد بن ابیه " هنكامى که او راجانشين عبدالله بن عباس بر فارس و توابع آن 


|.نهج البلاغهء فيض الاسلام POC ATT‏ 

۲ همان, ۵۴,۱۱۱۳و ۱۳۰۳ح FIV‏ 

۳ زياد بن ابيه (ابو سغیره فرزند سميهء ام ابی‌بکرة است که ابوسفيان او را فرزند خود 
خواند. اودر میان اطرافيان على 388 بود و از طرف ايشان جانشين عبدالله بسن عباس بر 
بصره شد. بس از صلح امام حسن 389 معاويه او رابا شهادتی كه ابی مریم سلولى به زنای 
ابسى فيان با سميّه داد برادر خطاب کرد و به طرف خود آورد ازدست او بر 
شيعيان على 389 سختی بسيار رفت و سرانجام به نفرين امام حسن 38 در سال ۵۳ق شرد. 
(سفينة الجحار ج OVE yo)‏ 


۰ 0 ولایت‌نامه 


کرده بود در گفتاری طولانی كه ميان آن دو بود و در آن» زياد رااز پیش گرفتن 
مالیات باز داشته» Boys‏ 


إستعمل القذل واحرالقسف والخیف لا 
يدمو إلى الشيفي»' 

عدالت بيشهكن و ازستم و بی عدالتى بيرهيز؛ چراکه ستم» موجب ترك ديار 
مىشود و بىعدالتى به شمشير [و قيام] مىخواند. 


Hays‏ الحبف 


سخت‌ترین گناهان 


أشدٌالذّنوب ما استخف به طايه 
سخت‌ترین گناهان, آن است که صاحبش آن راكوجك شمرد. 


وظیفه دانشمندان 
ما أحَذ له لى Jal‏ الججهل أن so hiss‏ اعد ضلی phot pal‏ 


آن علوي" 
خداوند ازنادازها [پیمان] نگرفت که بیاموزند این که [فبل از آن] ازاهل 
علم [ييمان] كرفتكه ياددهند 


3۶۸ ,۱۳۰۴ AV نهجالبلافه. فيض‎ | 
TTC ATTA ۴۶4و‎ la 
Wee همان‎ ۳ 


1٩۱ ۵ انزود‌ها‎ 


بدترین برادران 
و الإخؤانٍ تن كلق 1 


بدترین برادرانء آن است که برايش در زحمت اق 


جدایی از برادر مؤمن 
إذا احقمَ المؤمنٌ أخاة ققد فار" 
آن هنكامكه مؤمن برادرش را خشمگی نکندہ پس از او جدا شده است.. 


۱ .هچ البلاغه. فيض الاسلام ۱۳۰۵ح ۴۷۱. 
«laa.‏ ۱۳۰۵,ج۳۷۲. 
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